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3 
دارای مجوز شماره ۱۸/۵۵۹ از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 


شماره تلفن پشتیبانی : ۶۶۵۶۵۶۵۰ 


[ اول دفتر ] 


بر بالای تک تک تبغه‌های علامت دسته‌های عزاداری ماه محرم یک بسم الله الرحمن الرحیم به خط ثلث نقش بسته است. قلمزنی روی تیغه‌های علامت از دیرباز در ایران رسم بوده و علامت‌سازان در 
این کار سنگ تمام می‌گذاشتند. هر تیغه در حر کت دسته می‌جنبد و زنگوله‌های زرین آن به‌هنگام سلام. صدای خوش و دلنشینی می پر اکنند /عکس:حامدخورشیدی 


با سلام برای عزیزان 
«سرزمین من» 

تلاشی تااین حداز ظرافت 
و مان دگاری جلوه‌های 
هنر قومی و فرهنگ اقلیمی این سرزمين شگفت» 
«سرزمين من» صورت پذیرفته است. بدون تردیددر 
ارتقای سطح زیبایی‌شناسی و درک و فهم هنر دیداری 
جامعه‌ایرانی و خاصه اکثریت جوان آن تاثیری بسزا 
خواهد داشت. هیچ سخن و کلامی که بتواند انبوه تقدیر 
وسپاسم‌راپیشکشتان کند نمی‌يابم.موفق بمانید 


علی خدایی 


۱ مهم‌ترین نکته‌ای که دردو 
شماره‌ای که از این مجله 
دیدم وجود داشت» دعوت 
به تماشای‌ایران و 
ای ها استت گهما 

به‌شدت از آن غافلیم. این مجله چشم‌نواز به ما یادآوری 

می‌کند که مادر کجازندگی می‌کنیم و چقدر از آن 
نمی‌دانیم وبا خواندن و تماشایاين مجله احساس غرور 
به‌انسان دست می‌دهد. بخش بندی مجله بسیار خوب 
است ولی بخش‌های بندی های دیگری هم می توان 
داشت مثل سفرنامه‌هایی که درباره ایران نوشته شده. از 
طرف دیگر سرزمین من کمک می‌کند به گسترش 
زبان‌فارسی به کشورهایی که‌دوست دارند ایران را 
خیلی مهمی است چون ایران زمین فقط آثار قدیمی 
نیست و آثاری که ما می‌سازیم هم برای آیندگان مهدم 
است واین آثار باید مستند شوند تابرای نسل‌های بعدی 


باقی بمانند. در بخش میراث دوربین» حرکت که به 
فیلم‌های مختلف که هنری است می‌پردازد باعث شده 
همه قشری طالب و خواننده سرزمین‌من باشند و اساسا 
به‌قدری این مجله خوب است که فکر می‌کنم تمام 
طیف‌های سنی به آن علاقه‌مند هستند. من اگر جای 
شما بودم این مجله راهر ۱۵ روز یک‌بار آن را چاپ 
می‌کردم. آقای بهشتی گفته بودند چاپ مجله‌ای منل 
سرزمین‌من همواره آرزوی ایشان بوده باید گفت: این 
آرزوی هر ایرانی است که کشور خودش رابهترو زیباتر 
ببیند. واین کار رامجله سرزمین من انجام داده است. 


محمود اسعدی 


یک‌سالگی‌نشریه‌سرزمین 

من مبازک باه تذاوم انار 

نشریات تخصصی خود 

امتیازی است که بر دیگر 

5 ویژگی‌های این نسریه 

چون گزارش‌های جذاب و عکس‌ه ای حرفه‌ای و 
صفحه‌آرایی مناسب و ارائه خلاقانه افزون می‌شود. از 
دومین شماره که گزارش فرشتگان زنده‌رود رادرباره 
زنان سپیدپوش ورزنه بر پیشانی داشت. جذب 
نشریه‌تان شسدم. نوع تصاوبر و خبرها و نحوه ارائه 
مطالب نشان از برنامه‌ریزی هوشمندانه و مدیریت 
فرهنگی دقیق داشت. با این وصف جای خالی گپ و 
گفت‌های ویژه با اهالی ایرانشناسی و مردم‌شناسی 
ایرانی و خارجی پیداست. مستحضرید که استادان 
بزرگی در این عرصه تلاش کرده‌اند. شخصیت‌هایی 
که عمری را به تحقیق و مطالعه در این زمینه صرف 
نموده‌اند. به عنوان نمونه استاد محمود روح‌الامینی 
چهره ماندگار عرصه مردم‌شناسی که ده‌ها کتاب و 
صدها مقاله پژوهشی از ایشان به یادگار مانده است یا 
پروفسور اونو ایران‌شناس ژاپنی‌تبار که برای شناخت 


۴ [ همشهریماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین من بهمن۱۳۸۸] 


جلوه‌های کردگان جهره‌های ماندکار 


انتشار هفتمین شماره سرزمین‌من. به ویژه مطلب با سیمرغ تا سیمرغ که به باز تاب جلوه‌های 
آفرینش الهی و میبراث خدادادی ابران در ادب فارسی و میراث ادبی اجدادی ابرانیان 
اختصاص‌داشت. توجه بسیاری از دوستان سرزمین من را برانگیخت. مطلب ۲۰۰۰ متر زیر زمین هم 
باز تاب‌های گوناگونی داشت. این در حالی بود که باز تاب مطالب شماره های قبل هنوز ادامه دارد. 
آنچنان که مطلب فرشتگان زنده‌رود صداو سیما را به شهر ورزنه برد و ورزنه به شهر فرشتگان 
ملقب شد. تشویق دختران ورزنه به حفظ پوشش میراثی مادران خود نیز ارزشمند بود. 


فرهنگ روستایی ایران بیش از ۲۵ سال به تحقیق در 
روستاهای ایران پرداخت به گونه‌ای که به کدخدای 


علی‌اصغر کرامتی‌منش 


چون سفر شادابی روح و نشاط خاطر می‌آورده چون 
سفر سطح فکر رابالا می‌برد و جهان‌بینی راوسعت 
می‌بخشد چون سفر وسیله شناخت است و دیگران را 
خواهی شناخت و چون در سفر خود را خواهی شناخت 
و خدای خود را » پس «بسیار سفر باید»سرزمین من 
واقعازیباست و زیباترازآن «سرزمین من» است که 
بسیارزیبا راه سفررابه مانشان می‌دهد.سرزمین من 
بسیار رنگارنگ است (دشت و دربا- کوه و کوبراو 
رنگارنگ‌تراز آن» «سرزمین من» است که مسیررابه ما 
نشان می‌دهدسرزمین من خیلی کامل است (همه قوم. 
همه شخص, همه دین)و کامل ترازآن» (سرزمین من» 
است بااین همه مطالب خوب.سرزمین من ایدتال است 
برای همه کسانی که در آن زندگی میکنند و ایدثال‌تر 
ازآن, «سرزمین من» است که‌ابزاروهنرو خلاقیت آن 
رابهترین نشریه کرده است.توفیق همه دست‌اند رکاران 
سرزمین من»دعای هميشه من است. 

(-من عرف نفسه. فقد عرفه ربه. 


هایده عبدالحسین‌زاده 


هم عکس هم مطلب و هم تنوع مطالب همیشه برایم 
می‌باشند.به نظرمن, مجله سرزمین خیلی نواست وهر 
کسی آن رامی‌بیند خبلی دوست دارد که مشترک شود. 
من خودم بخش‌های مردم‌شناسی را خیلی دوست دارم 
واقعا هر چقدر کیفیت چاپ بالاتر رود باعث جذابیت و 


چشم‌نوازترشدن آن می‌شود. 


م7 


کی 


دکترعلی عسکری افشار 
اجازه می‌خواهم عنوان کنم مطلبی که در مورد پروژه 
تونل توحید در شسماره آذرماه چاپ ده بودبا سایر 
مطالب «سرزمین‌من» همخوانی نداشت. هر چند 
تلاش جمعی هموطنان در به سرانجام رساندن چنین 
پروژه‌ای جای تقدیر و تشکر دارد ولی به نظرم چنین 
رپرتاژی‌بیشتر متناسب سایر نشریات همشهری بوددر 
حالی که سرزمین پهناورمان به لحاظ تنوع آداب ورسوم 
و فرهنگ سوژه‌های بکر فراوانی دارد. 

دوست گرامی سرزمین من به‌دارایی‌های اجدادی و خدادادی 
ایرانیان می‌پردازد و آثاری که به دست ایرانیان معاصر ساخته 
می‌شوند نیز ا زاین مواردمستئنی نیستند. 

زهره علیزاده 
چون خودم از خطه شمال هستم تاحالا بیشتر به شمال 
ایران می‌رفتم ولی شما باعث شدید بقیه مناطق ایران 
مثل کویر و جاهای دیگرراببينم. مطلب خزندگان خیلی 
خوب بود ولی در مورد گربه‌سانان تا حالا مطلبی ندیده‌ام 
اگربه این بخش هم پرداخته شود خیلی خوب است. 

آرش حبیبیآزاد 
ویژه‌نامه سرزمین من جای نشنال جئوگرافی رابرای‌من 


دراین چند شماره پوستر کود کان سرزمین من 
بازتاب های متنوعی داشت که در ادامه بعضی از این 
باز تاب ها را باهم می خوانیم 


خانم صفرزاده 


برای بچه‌ها مطلب برنج جالب و جذاب بود. از بچه‌ها 
خواستم پوستر آن را مطالعه کنند و هر آن چه 
فهمیدند برای من توضیح دهند. این کار را انجام 
دادند و خیلی ساده و روان گفتند که تا حالاقدر 
برنج را نمی‌دانستند ولی الان سعی می‌کنند بر نج را 


گرفته من شخصابخش‌های طبیعت و جانوران راخیلی 
دوست دارم و به نظر من بهترین مقاله‌ای که منتشر 
کرده‌اید مطلب پروانه‌های ایران بود. ضمیمه کودک 
ما ال سک شمه کودک برند ان ما۳ 
تاتیهیه کردم وبین کودکان فامیل پخش کردم, ضمیمه 
کودکان حتی برای بزرگسالان هم جذاب است. 

کاوه نیک‌زاد 
بسیاری از مجلات گردشگری بعد از چاپ سرزمین من 
ظاهری شبیه به آن پیدا کردند. ایانمی‌خواهید در این 
زمینه کاری بکنید؟ مثلاشکایت کنید؟ 

تاثیر فراگیر مجلات این حوزه به لحاظ فرم و محتوااز سرزمین 

سیدحامد اردهالی 
بخش‌های طبیعت و خلیج فارس راخیلی دوست دارم. 
معرفی ماهی‌های زینتی هم بسیار جالب بود. سرزمین 


من نشریه موفقی است. 

صعود رحمانی گرجی 
مطلب افغانستان فوق الع اده جالب بود. از بخش 
مردم‌شناسی خیلی راضی هستم. 

محسن مرادعلی 


خزندگان خیلی جالب و جذاب بود. به نظر من سرزمین 
من این ارزش رادرد که‌اشتراک آن رابه عنوان هدیه در 
اختیار دوستان قرار دهم. 


هدر ندهند. مطلب تهران پرنده دارد در شماره اول 
هم خیلی جالب و جذاب بود و من خودم با پرندگانی 
که تهران دارد و نمی‌شناختم آشنا شدم و بچه‌ها هم 
همین‌طور. 


بابک آذری 
مکان‌های مسافرتی و گردشسگری در بقیه کتاب‌ها. 
مجلات و روزنامه‌ها چاپ می‌شود. اما سرزمین من 
به‌صورت تخصصی به مطالب می‌پردازد و تاکید 
دارد که مخاطب شناخت بهتری داشته باشد. بخش 
کودک شما هم بسیار جذاب است. پسر پنج ساله‌ام 
صدرا؛ همه ضمیمه‌های کودک را روی دبوار اتاقش 
چسبانده است. 


سیدحسن رجایی» سیدحسن مدنی» سیدحسن میریزدی» 
سیدحمید حقی» سید حمیدرضا آمیری» سیدحمیدرضا قادری» 
سیدرضا جلالی» سیدسلمان سیدی» سیدعلی کرباسی» 
سید کمال‌الدین مدرسیء سیدمحسن موسویء سیدمحمدامین 
جعفری» سیدمرتضی سیدنظری» سیدمهدی سیف‌السادات» 
سیدمهدی موسویء شراره ناظم زاده هرندی» سیاوش اکبری» 
شقایق دولت‌شاهی شسهاب زین العابدینی چرندابی» شهناز 
نصراللهی صفدر دارابی جم» صمد خادم, عبدالرسول دانش‌پژوه. 
عبدالحسین قنبرنژاه عبدالعلی بهجتی‌نیاء علی زمان‌زاده» علی 
پاک‌سرشت. علی رحیمی» علیرضا پناهی» علی سعیدی انا رکی» 
علی صرافیان» علی عظیمی نی علی کرمی» علی محمد قندی» 
علی موسی‌پور علی نجفی؛ علیرضا اکبرخواه» علیرضا رحیمی» 
رصاشاس اف یر ظاش هاری دون راد حارط 
غلامرضا کمالیان, فاطمه سادات اصغر احمدی, فراز توکلی 
شیرابی» فرشید یزدان‌پور فرناز مجاب فریبا سلیمی» فرید کیاء 
کاظم حیدری» داوود شسوق‌پور, کورش صاحب پسند» مجتبی 
جعفری, مجید ان وری» مجید قندهاری» مجید مرزنگوشی» 
محبوبه قاسمی» محسن عابدینی» محسن چیت‌ساز: محسن 
حسنی, محسن روایی. محسن سرداریان» محمد دیبایی» 
محمدامین جهانگین محمد باقراخوت محمد جواد حسینی؛ 
محمد جهانی» محمدحسین ایزدی» محمد خلامی‌راده محمدرضا 
افشار محمدرضا برجییء محمدرضا بی‌طرف» محمدرضا 
تخم کار محمدرضا توانگ محمدرضا عصارزادگان» محمدرضا 
تاجیک»محمد سعید مریدی, محمد شبستری»محمد شکرللههی» 
محمدعلی مقیمی» محمد قأسم زاده محمد کاظم تجرد محمد 
کرمیاره محمد مسعود امینی, محمد هاشم نیا محمد یوسف پورء 
محمود درخشنده, محمود غفاری محمود فرخیان» مرتضی 
فرح‌بخش, مریم سعیدفره مریم شسریعتزاده» مریم صالحی» 
مسعود کوهیان» مصطفی برجی؛ ملیحه رنجبره مهدی صحبایی» 
مهدی مهرپویان, مهدی میرزامعصوم‌زاده» مهدی یزدانی» 
ناصر سنگینیء ناهید نیاززاده, نجمه مجتهدپور نصر.. امینی» 
نیلوفر اکبرزاده» هتل چهار ستاره جنت» هومن صفرزاده. یاسر 
مجتهدپور یوسف صادقیان» یوسف علی یوسف نژاده سیدصادق 
بو حون یلو ویو (حلا تیور وی | نیون | ایض ری 
علوی, آناهیتا اعلایی و محصومه سادات نبوی‌نياء رضا شبیری» 
داوود نوروزی» علی کرمی» عبدالئه شاکری» مجید آرایش بیژن 
رفیعی» علیرضاانسانی سیدمحسن رهنماف ره علیرضا کریمزاده» 
حمزه رشدی‌فردوسی» معصومه ناژداکی» اکبر عطریان» هادی 
حسینیء مصطفی کوچکی, عمار طالبی» دکتر عصارنياه سپیده 
جمالی. محمد روزبهانی» علی صرافیان؛ مجید فرحبخش؛ 
حامد خوانپوره محمد تقی‌زاده» علیرضا حاجی غلامی» سید 
مرتضی افراشی» عبدالرضا محمودآبادی» محمدعلی بازودار 
سعید مرتضوی مقدم؛ آمیرحسین جواهریان» مسعود صالحی» 
سیدحسین خدامی. مهدی خوشدل» سیدحمیدرضا مجدزاده, 
عبداله اربابی فاطمه کارآمد امیرمحمد آدمی» بابک محبوبی» 
محموددرخشنده محمودصالحینیاه سیدمحی‌الدین تقدسیان» 
علرک از و علبی خی علبیررحصالی نی موی 
جوادپاسبانیان, آرش تاریسک» محمدرضا تاجیک» مهدی 
مطلبی؛ علیرضا مهرادفر پیمان شسهبازی» رسول حسام پور» 
دریا بهرامی, ابوذر طوقانی, یداه امرایی؛ امیرمحمد سمیعیء 
شهریار خان‌احمدی» علی سماتیء محسن عباسپور محمدرضا 
تشکری ولی‌لّه کیوانی. 


[ همشهری‌ماه ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. بهمن ۱۳۸۸] 


«هنر بخش کوچکی از عکاسی است. اصلا 
برایم مهم نیست که ( عکس‌ه ای انقلاب) 
ارزش هنری دارند یاندارند. اینها ارزش 
تاریخی دارند. نکتة مهم هم این است که تاریخ مصور داریم 
ازاين حادثه. ولی هیچ کس متوجه نیست. هیچ کس آرشیو 
نمی کند. به جز آن چند کتابی که در آن سال‌ها منتشر شد. 
هیچ کتابی نداریم.» 

نقل قول بالا از کسی است که چند روزی است دیگر میان ما 
نیست. از عکاس و استادی که دو برهه مهم تاریخ این مرز و 
بوم را عکاسی کرد بنیانگذار عکسخانه شهر بود و موسس 
و سامان‌دهنده نخستین مجموعه‌های عکس ایران از 
قاجار تا امروز و تا زنده بود مصرانه بر اهمیت تاریخی عکس 
پای‌فشرد. 

تیاس کاو هط خی وخ ری رقف 
بود. به اهمیتی که تصویر می‌تواند در حککردن و حفظ یک 


سا 


۱ ۲ 


سیدمجید حسینی مدیرعامل 
سیداحسان جاهد قائم‌مقام اجرایی 
فرید مرتضوی معاون تولید 
مسعود شاهمرادی بازرگانی و توسعه بازار 


سید‌جواد رسولی مشاور مدیرعامل در آمور مجلات اجتماعی 


گروه مجلات همشهری, ناشر مجلات: 

جوان,. خانواده. دیپلماتیک, ماه سرنخ» خردنامه» دانستنیها 
کتاب داستان همشهری و ویژه‌نامه‌های سرزمین من پایداری 
تماشاگر ایه و بیست‌وچهار 


رخداد تاریخی یا گونه‌ای از زندگی داشته باشد. بهمن جلالی 
بزرگمردی بود که در گفت و گویی گفته است. بعد از حادثه 
سطح عمومی توزیع شد. اما برای وقایع تاریخی‌مان ما چه 
کرده‌ایم و چقدر روی مستندسازی و گرداوری اسناد تصویری 
برای نشان‌دادن و ثبت آن بر حافظه نسل‌های مختلف همت 
گماشته‌ایم؟ 
فقدان جلالی دریغ دیگری هم دارد. گرچه چندهزار سال از 
تاریخ مان می‌گذرد اما انگار در تاسیس نهاد می‌لنگیم و پیش 
رفتن کارهاء وابسته به افراد است. اگر از بخت‌بلند یکی پیدا 
شود و کاری را به پیش برد برده در غیراین صورت نههادی 
کارآمد در کار نیست. با مرگ یکی, جریانی از کار می‌افتد و باید 
در انتظار زاده سدن یکی دیگر بود و در این میانء وقفه‌های 
چند دهه‌ای. مرگ تکدرخت‌های عرصه‌های مختلف فرهنگ 
این دیار از افسوس‌های همیشگی است. 

سردبیر 


همشهری ماه | ویژه‌نامه ابران‌شناسی-ابرانگردی | صاحب‌امتیاز : موسسه همشهری 


۱ 1 


رضا مختاری سردبیر 
علی شهیدی. محسن‌ظهوری تحریربه 
حسین کریم‌زاده دبیر عکس 
علیرضا دژدار مدیریت فنی 
حامد جابرها مدیرهنری 
فاطمه عطاتی اموراجرایی 
شبنم رضوانی. رومیصا رهبر وبرایش عکس 
محمدمهدی رمضانی تصویرسازی 
پوریاامیرزاده. علی محافظت کار ابدی سرپرست‌صفحه‌آرایی 
منصوربلدزاده. سعید غفوری صفحه‌آرایی 
سهراب سردشتی عکس جلد 


بابک رجبی الهه کاوباره سیدحسن فاطمی: سازمان زیباسازی شهر تهران. انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری ارگ زنده‌رود قورتان. علیرضا 
شریفی‌فره سعید مرادی کیا و روابط‌عمومی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران 


تهران . خیابان کریمخان زند. شماره ۱۰۱ کدپستی: ۱۵۸۵۶ قلفن: ۸۳۳۲۱۳۲۰۱۸۴۳۲۱۳۱۶ دورنگار: ۸۴۳۲۱۳۲۲ پیامک: ۳۰۰۰۹۹۹۰۵ 


آگهی‌ها: ۸۴۳۲۱۸۱۲ 


اشتراک: ۸۴۳۲۱۸۴۳ روابط عمومی: ۸۴۳۲۱۸۴۳ 


ای‌میل: 8.03 مدمه عصوطم مهد / .و تدم فه ۱۷/۷/۸۰ توزیع: موسسه راه‌زندگی جاپ: رواق 


۸ / تصوير ایران زمین 
ستاره‌ای در زمین 
تفربح‌مر تفع 


۴ خبرهای‌تصویری 
شهر علم زیبا شد 

چشمی که آب‌رفت 
انتقال‌مشکوک 

قایم‌باشک ماه و خورشید 


کوهستانی برای‌شفا 

ملاقات با غول ابلامی 

۴۳ / خبرهاو جهره‌ها 
مرد مقید 

سد ساسانی غرق می‌شود 
دادگاه برای محافظان طبیعت 
کرم‌پهن ابرانی 

۱۳ / دیروزه امروز 
اطراف سبزه‌میدون معرکه‌بود در انظار 
۰ / از خودمان است 
قورتان غمگین شد 

۱ دیکر نیست 


گهی‌زین‌به‌پشت 


۸ معلق بر کوه بخ 

تجربه‌ای پرخطر در دل طبیعت البرز 

۶ شهادت درآتش 

سفر به‌نیشابورو گزارشی از امامزاده محمد محروق 

یک روز زندگی با شترداران ترکمن 

۲ با گل‌های سنکی 

گل.سرو نیلوفر و نخل؛ نقش‌های گیاهی تخت‌جمشید 


۱۶۸ کیمباکری در آرادکوه 


گزارش اختصاصی از بزرگ‌ترین کار خانه بازیافت زباله ابران 


۸ بخش انگلیسی 


چکیده انگلیسی بعضی از مطالب این شماره 


/ این منم برادر الموت 
کشف یکی از بزرگ‌ترین قلعه‌های تاربخی 
در جنوب شرق ایران 


۳ ۳4 ۰ + مه 
گودش درخیابان انقلاب 
راهنمای بازدید از یادگارها ومیراث شهری بهمن ۵۷ درتهران 


تهران هر روز بزرگ‌تر می‌شود و طهران قدیم را بیشتر می‌بلعد اما هنوز اگر بخت پار باشد با تهرانگردی در لابه‌لای ساختمان‌ها و 
خیابان‌های بی‌قواره شهر. رد و نشانه‌ای از روزهای نه چندان دور را می‌توان سراغ گرفت. چهره قدیمی تهران با بناها و خیابان‌های 
جدید درهم تنیده شده و همه آنچه تاریخ بر دیوارهایش نوشته در گذر شتابآلود روزمره ما گم می‌شود. با وجود این؛ خیابان‌ها و 
بناهای تهران آن‌قدر حرف برای گفتن و نکته برای شنیدن دارند که هر روز می‌توانیم در جایی از آن گردش کنیم و لذت ببریم؛ 
خیابان‌هایی که جای عبور و مرور خودروهاء پیاده‌ها و تاریخ است؛ باید گذر کرد و عبرت گرفت از حال و هوای بهمن ۵۷ که بار دیگر 
در این ماه و در کوچه پسکوچه‌هایش موج می‌زند و عبور از آنها تکرار خاطرات روزهای باشکوه پیروزی است. یکی از این خاطرات 
بهیادماندنی؛ راهپیمایی و استقبال مردم از بازگشت امام خمینی"" است که مسیر میدان آزادی تا بهشت زهرا سرا با حضورشان 
تاریخی کردند. ما در همین مسیر برای مرور آن روزهای پرشور گشت‌زنان از میدان آزادی تامیدان فردوسی را پیاده و سواره طی 
می‌کنیم و از میدان فردوسی تا میدان امام خمینی"" به بازدید چند موزه می‌رویم. مسیر خود را از میدان آزادی آغاز می کنیم که 
صحنه تظاهرات میلیونی روزهای انقلاب اسلامی بوده است. 


/ بیدل ایتالیایی / عروس خطرناک 
ریکاردو زیپولی. ایران‌شناس و عکاس ایتالیایی ژله‌فیش که ایرانیان آن‌را عروس دریایی می‌نامند 
عاشق شعر و طبیعت ایران است از زیباترین و خطرناک‌ترین جانوران خلیج‌فارس است 


۰ ۱ 


به جسی 
لرستان یکی از اجزای ثابت تعزبه ة 1 ِ اه ز عفر جنی برای کمک به امام حسین (ع) است؛ سپاهی به گفته علامه مجلسی. روز عاشورا به کربلامی‌رسند. 
اما به امر امام کنار می کشند تا ایشان به وصال دوست برسند. سال‌هاست که این واقعه در مراسم تعزیه روستای دارایی از توابع خرمآباد روابت می‌شود | عکس: سعید سروش 


ری ید 


ستاره‌ای در زمین 


هرمزگان ؛ محلی‌ها به اینجا «استارآفتیده»به معنی جابی که درآن ستاره به زمین افتاده می‌گوبند. اما واقعیت این است که «دره ستاره‌ها» که در شمال روستای ب رکه خلف 
در جزیره قشم واقع شده. یک ناحیه فرسایش يافته توسط آب‌های سطحی, رگبارهای فصلی و تندبادها است /عکس:مجیدناگهی 


تهران ؛این‌روزها که برف ارتفاعات کوهستانی تهران را پوشانده, خیلی‌ها خود را آماده تفر بحات زمستانی می کنند. بعضی از تهرانی‌ها در این فصل با تله کابین به ایستگاه 
هفت توچال وازآنجابا تله سی یز هتل توچال می‌روند تادر یکی از مرتفع ترین پیست‌های جهان نسبت به سطح دریا اسکی کنند/عکس:حسن غفاری 


سازمان زیباسازی 
سردر دانشگاه تهران راشست‌وشوو مرمت کرد 


مرجان جلالیفراهانی 


در ماهی که گذشت سردر دانشگاه تهران جرم‌گیری» مرمت و 
شست و شو شد. این اقدام پس از گذشت بیش از ۴۰سال از ساخت 
سردر و به همت سازمان زیباسازی شهر تهران انجام گرفت. 

تا پیش از ساخت سردر فعلی که طرح ساخت آن در دهه ۴۰ به دستور 
ریاست وقت دانشگاه» به مسابقه گذاشته شسد. پردیس مر کزی 
دانشگاه تهران سردری شبیه به ورودی دانشکده دامپزشکی 
دانشسگاه تهران در ابتدای خیابان آزادی داشت. از میان طرح‌های 
رسیده» طرح کورش فرزامی دانشجوی دانشکده هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران به عنوان طرح برتر بر گزیده شد؛ طرحی که افزون 
بر تداعی دروازه و طاق ایرانی و شکل کتابی باز تداعی‌کننده 
پرنده‌ای درپرواز است. تصویر این سردر تاریخی که افزون بر 
پشت اسکناس‌های ۵۰ تومانی» در بسیاری از عکس‌های تاریخ 


۴ . [همشهری‌ما» ویه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من, بهمن ۱۳۸۸ 


معاصر ایران نیز ماندگار شده به همراه ساختمان‌های قدیمی 
دانشسگاه تهران در فهرست آار ملی کشور به ثبت رسیده و به 
همین خاطر دقت علمی و فنی در کار شست و شو و مرمت آن 
ضروری‌بودهاست. 

دکتر حجت‌اللّه ملاصالحیء مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر 
تهران, در این باره گفت: «مهم‌ترین بخش در شست و شوی نمای 
سردر جرم گیری آن است. بنابراین به منظور جلوگیری از هرگونه 
صدمه به آن» عملیات جرم‌گیری با جدیدترین ماشینآلات مورد 
استفاده در کشورهای ایتالیا و آلمان انجام شده. اساس کار این 
دستگاه‌ها بر استفاده از فشار باد بسیار پایین و ساینده نرم ودانه‌بندی 
فده استوار اتب که با اب تفاقه از زین روفن علاوه پر دقتا بسیاه 
هیچ گونه آسیبی به سطح بنا نمی‌رسد.» 

برای پیشگیری از هوازدگی و فرسایش دوباره این اثره در پایان 
کار شست و شو و مرمت» سردر با رزین محافظ پوشانده می‌شود. 
این رزین هیچ اثر منفی بر ظاهر بنا نداشسته و سطح بنا را آب گریز 
و غبارگریز می‌کند. از این رزین در مرمت بسیاری از آثار ارزشمند 
جهان مانند مجسمه حضرت مسیح؟ در شسهر ریودوژانیرو در 
برزیل, اهرام مایا در آمریکای جنوبی و بسیاری از آثار باستانی 
اروپا استفاده شده است. دقت کارشناسان مجری این کار در کشور 
مثال‌زدنی‌است 


علمی‌واصولی 

بیش از چهاردهه از زمان 
ساخت سردر دانشگاه 
می‌گذرد. اما به مرمت 
علمی و شست و شوی 
اصولی آن توجهی 
نشده بود 

عکس:سازمان زیباسازی 
شهرتهران 


یک میلی‌متر از چشم شهر سوخته کم شد 


طلی تهینی 


از چشسم مصنوعی پنج هزارساله شهر سوخته لایه‌ای به اندازه 
یک میلی‌متر کم شده است. این خبری بود که دکتر سیدمنصور 
سیدسجادی» سرپرست هیأت کاوش‌های باستانشناسی شهرسوخته 
زابل و کاشف چشم مصنوعی, در سخنرانی خود درآخرین روز 
سخنرانی‌های باستانشناسی برنامه‌های هفته پژوهش پژوهشگاه 
سازمان میراث فرهنگی, اعلام کرد. 

وی که بخشی از سخنرانی خود درباره آخرین دستاوردهای پژوهشی 
کاوش‌های شهر سوخته رابه موضوع تاریخ پزشکی در شهر سوخته 
سیستان اختصاص داده بودء گفت: «تمام تلاش ما این است که 
بدون اینکه حتی یک میکرون از این چشسم برداشته شود آن را 
شناسایی کنیم. البته از این چشم لایه‌ای به اندازه یک میلی‌متر کم 
شده است. دراین راستا درخواست کرده‌ایم» محیط مناسبی برای 
نگهداری آن در نظر گرفته شود.» 


این در حالی است که «سرزمین‌من» در سومین شسماره خود در 
همین صفحه به وضعیت نامناسب نمایش و نگه داری این اثر 
منحصر بفرد باستانی در نمایشگاهی که در اردیبهشت ماه امسال در 
موزه ملی ایران بر گزار شدء اشاره کرده بود. در این نمایشگاه چشم 
مصنوعی شهر سوخته با یک تکه چسب نواری شیشه‌ای تا شده, 
به پایه‌ای کوچک متصل شده بود. که این کار آسیب جدی به بافت 
فرسوده پشت آن وارد می کرد. در کاملترین مقاله‌ای که تاکنون 
درباره چشم مصنوعی شهر سوخته به قلم کاشفان آن, در دومین 
شماره ویژه نامه سرزمین‌من با عنوان «سوسوی ۵ هزار ساله» به 
چاپ رسیده آمده است که در پشت این چشم آثار و بقایای تماس 
این سطح با مواد ارگانیک پوست پلک زنی که صاحب آن بوده در زیر 
میکروسکوپ به خوبی نمایان است. اهمیت این آثروقتی مشخص 
می‌شود که بدانیم سیدسجادی در ادامه سخنرانی خود اظهار داشته: 
«با توجه به گفته‌های برخی کارشناسان مبنی بر اینکه چشم 
مصنوعی کشف‌شده در شهر سوخته یک مهره بوده» باید اعلام 
شود که یاخته‌های پلک چشم پشت این چشم مصنوعی و غلافی 
که برای نگهداری آن یافته شده. نشان‌دهنده استفاده از این چشم 
به‌طور دام بوده که فقط در برخی زمان‌ها مانند خواب در غلاف قرار 
داده می‌شده است.» امید است که کارشناسان در حفظ و نگهداری 
اصولی و علمی این اثر ارزشمند و یگانه بیشتر دقت کنند 


ناسی ] 


چشم در نمایشگاه 
درنمایشگاه یکه 
اردبب‌هشت امسال در 
موزه‌ملی برگزار شد. 
چشم‌شهر سوخته‌با 
تکه‌ای چسب‌معمولی 

به پایه چسبانده شدتا 
درویترین بهتربایستد. 
بسیاری از کارشناسان 
معتقدبودند که‌این کار به 
پشت‌اثر آسیب می‌زند 
عکس بالاسیدمنصور 
سیدسجادی(حفاری) 

عکس پایین:محمدرضا 
شاهرخی‌نژاد (موزه‌ملی) 


[ همشهری‌ماه» ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من» بهمن ۱۳۸۸‏ ۱۵ 


پلنگ وسیاهگوش پردیسان تهرا آن‌به‌باغ‌وحش بابلسر منتقل‌شدند 


انتقال مشکه‌کت 


دزدی پا کمک؟ نامش هر چه هست. فعالان زیست محیطی را سخت نگران کرده است. نگرانی از امنیت نصفه و نیمه‌ای که 
سرنوشت مبهمی را برای زیستگاه‌های ارزشمند گونه‌های جانوری و گیاهی رقم می‌زند. فرقی نمی کند کجاء حیوانات بی‌نوا حتی 
در سایه ساختمان سر به فلک کشیده سازمان حفاظت محیطزیست در پارک ملی پردیسان هم امنیتی ندارند. 

در واپسین روزهای آذر ماه امسال آنچه نباید رخ داد. یک قلاده پلنگ, یک قلاده سیاهگوش به همراه چند راس کل و میش و 
قوج از «پردیسان » تهران به باغ‌وحش بابلسر منتقل شده‌اند. این همه در شرایطی است که پیش از اين» فعالان زیست‌محیطی 
اعتراض‌های فراوانی را به آنجه که «وضعیت نامناسب حیوانات در باغ‌وحش بابلسر» می‌خوانند ابراز کرده بودند. عکس‌ها اما 
تصویر وأقعی‌تری را از وضعیت به نمايش می گذارند؛ قفس‌های کوچکی که حیوانات بزرگ را در خود جای داده است. در چنین 
قرایطی انس که بعیوانات ای باوخ اعلبعالش پوشان باعصیی دار باق وی عساوتت محیط طییعی سازتاخ 
محیطزیست_می گوید که از این «جابه جایی» بی‌خبر است. برخی نیز انگشت اتهام را به سوی مدیر باغ وحش بابلسر نشانه می‌روند 
که ظاهرا با استفاده از برخی روابطه مجوز انتقال رادریافت کرده است. همه نگران پلنگ جوانی هستند که سال گذشته در مازندران 
پیدایش شد و مطالعه روی خوی وخیم گربهساناندلیلی شد برای انتفالش به تهران, حال نگرانیها از این است که شرایط با 
وحش «بابلسر» مرگ این پلنگ را سبب شود و تحقیقات هم ناکام بماند. هنوز فعالان محیطزیست در تلاش هستند تا بتوانند این 
جانرانرابهپردیسان یا حداقلبه باغْوحش تهران که شرایط مناسب‌تری دارد برگردنند 


۶ . [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. بهمن۱۳۸۸] 


سفر به سرزمین دلهره 

این سیاهگوش و پلنگ زیبا 
دیگر در پردیسان تهران 
نیستند. آنها به باغ‌وحشی 
منتقل شده‌اند که به گفته 
بسیاری از کارشناسان شرایط 
مناسبی برای نگهداری از آنها 
ندارد. همین موضوع باعث‌شده 
تا دوستداران حیات‌وحش برای 
زنده وسالم ماندن آنها دلهره 
داشته باشند 


عکس‌ها: فریبرز حیدری 


دی‌ماه امسال دو اتفاق نجومی در آسمان ایران رخ داد 


هب ۰ ۰ ۰ 
خایم داد شک‌ماهه وسیل 
+ ۰ چم 
ححمیدرضانوروزی 
آسمان ایران در ماه گذشته شاهد دو اتفاق نجومی بود؛ اول ماه گرفتگی و ۱۵ روز بعد خورشید گرفتگی. گرفتگی ماه در ۱۰ دی‌ماه امسال اتفاق افتلاه 
همان روزی که سرتاسر ایران بارانی بود. امادر پس این باران و ابرهاه در مناطقی از ایران که آسمان صاف بوده ماه در یس سایه زمین خود را پنهان کرد. 
ماه گرفتگی جزئی از ساعت ۲۲ و ۲۳ دقيقه آغاز شد و به مدت یک ساعت سایه زمین نیمه جنوبی ماه را پوشاند و ساعت ۲۲ و ۵۳ دقیقه ماه کامل دوباره‌در 
آسمان درخشید. این اتفاق در ایران به صورت جزئی مشاهده شد. ماه گرفتگی جزئی بعدی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ در ایران قابل رویت خواهد بود. 
دو هفته از گرفت ماه‌در آسمان شب ایران گذشت که خورشید هم در آسمان صبحگاهی در پشت ماه خود را پنهان کرد تابازی قایم‌باشک بینشان 
ادامه داشته باشد. ۲۵ دی‌ماه و در آغاز یک روز جمعه حوالی ساعت ٩‏ و ۲۱ دقیقه صبح اگر با ابزار مناسب مثل فیلتره عینک» دوربین يا تلسکوپ 
مخصوص نگاهی به این ستاره می‌انداختید حتما متوجه می‌شدید که انگار کسی جنوب‌شرقی قرص کامل آن‌را گاز زده است. این گرفت در تمام 
ایران قابل رویت بود؛ کمترین درصد گرفت در شهرهای شمال غربی حدود ۴درصد وبیشترین درصد گرفت در شهرهای جنوب شرقی ۲۶درصد. 
این گرفت جزئی که ببست و سومین گرفت از ۷۰ گرفت دوره ۱۳۱ ساروسی بود در واقع بخشی از یک خورشید گرفتگی کلی از نوع حلقوی بود 
که مرکز رویت آن اقیانوس هند اعلام شد. این نوع از خورشیدگرفتگی هنگامی رخ می‌دهد که از سطح زمین, اندازه ظاهری ماه کوچکتر از اندازه 
ظاهری خورشید دیده می‌شود. در گرفت حلقوی بخشی از خورشید به صورت حلقه روشن در اطراف ماه قابل رویت خواهد بود. سرانجام ساعت 
۱ ۲۰ دقيقه صبح بود که ماه حرکت خود را از مقابل خورشید ادامه دادو از جنوب‌غربی این ستاره بیرون رفت تا خورشید دوباره به‌صورت قرص 
کامل آسمان زمین راروشن کند 


گرفت روز و شب 

این تصوبرخورشیدگرفتی 
در آسمان ابران است.این 
گرفت‌جزتی تنهاحدود 
دوهفته پس زماه‌گرفتی 
جزئی درایران رخ‌داد 
تاآسمان کشورمان‌در 

یک ماه گذشته‌شاهددو 
پدیده‌نجومی‌باشد 
عکس:مهدی زمانی 


[همشهری‌مه. ویژه‌نامه‌ایرانشناسی. سرزمین‌من: بهمن۱۳۸۸] ۰ ۱۷ 
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دا انشا 
صکود ۱ اتسار 
گزارش پرهیجان بالا رفتن از آبشار بخی خور 


برای یخ‌نوردی اول از همه باید دل و جرات داشت و بعد باد گرفت چگونه قدم به قدم به نرمی روی بخ‌ها حرکت کرد تا روی سرت هوار نشوند. 
سختی این کار به خصوص روی ابشارهای یخی خود را نشان می‌دهد؛ ابشارهایی که تنها لایه رویی آنها بخ‌زده و در زیر این لابه‌های یخ هنوز 
آب جربان دارد. اینجاست که اگر این بخ شکسته شود و یخ‌نورد درون آبشار بیفتد. امکان نجا تش خیلی پایین می‌آید. آبشارهای دوقلوی خور 
در نزدیکی سد کرج. یکی از این آزمون‌های سخت برای یخ‌نوردان است؛ به خصوص آبشار سمت راستی که کاملا عمود است. این متن. گزارش 
سفری برای صعود از این آبشار یخی است که با کمک سیدعلی اصغر رضوی به نگارش در آمده است. 


اآغازفصل‌سرم پرونده ورزش‌های زمستانی هم باز می‌شود بادوستانم دنبال 
مکان‌های بکر و خوب می‌گردیم تاهیجان بخ‌نوردی و اسکی درزمستان راز 
دست ندهیم.سال گذشته هم همین‌طور شد؛از اوایل پاییز به دنبال یک جای خوب برای 
یخ‌نوردی می‌گشتیم تااینکه چندنفراز دوستان که عاشق یخ‌نوردی هستند آبشار خوررا 
معرفی کردند؛آبشاری که‌هنوزآدم‌های کمی آن را کشف کرده‌ندودرزمستان جان می‌دهد 
برای بخ‌نوردی. خود همین دوستانم هم یک باربرای صعود بهآنجا رفته بودند. هر چقدر 
دوستانم بیشترازحال وهوای آبشارواز شرایط یخ‌نوردی در آنجا تعریف م کردند بیشتر 
مشتاق‌می‌شدم کهآن رازنزدیک ببینم خللاصه بدون اینکه بخواهيم از قبل آبشارراببينيم 
بااطلاعانی که‌داشتيموالبته تجربه‌هایی که در سفرهای قبلی به دست آوردهبودیم تصمیم 
گرفتیم دل به دری بزنيم وبه طرف خور در نزدیکی سد کرج حرکت کنیم برای همین یک 
روزاواخرآذر ماه مینی‌بوسی اجاره کردیم و شش نفری به طرف این آبشاراهفتاديم. 


یخ عمود 
گروه بعد از پیاده‌روی طولانی 
وبرف کوبی در کوهستان, پای 
آبشار خوررسید. این ابشار 
دوقلواست.اما ما آبشارسمت 
راستی رابرای صعود انتخاب 
کردیم؛ آبشاری کاملاعمود که 
یکی از سخت‌ترین تجربه‌هابرای 
یخ‌نوردان درایران است 


اولین صعود 
پیدا کردن جایی مناسب برای 
قامت. یکی ازاولین کارهایی 
است که در این جور سفرها باید 
انجام داد. تمام بچه‌ها در پناه این 
حفره که پشت آبشار قرار دارد 
خودشان را گرم نگه می دارند 
تایکی یکی نوبتشان بشود. 
پشتیبان پای آبشارایستادهو 
همه چیز رانظارت می کند 


۰ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من بهمن۱۳۸۸] 


مدیریت‌یخ 
در جاده چالوس که حرکت می‌کنیم. نرسیده به سد کرج» یک جاده فرعی وجود دارد که 
تابلوزده: (پیست خور» حدود۱۵ کیلومتری که در آن جاده حرکت می‌کنیم می‌رسیم 
به روستای خور که کنار آن یک پیست اسکی نه چندان بزرگ وجوددارد. هو خیلی سرد 
است شاید کمتر از منفی ده درجه. همه‌جا را برف سفیدپوش کرده است. ساعت تازه 
هشت صبح است و باید سریع‌تر حرکت کنیم تا کار صعودمان را تاقبل از ظهر شروع 
کنیم.از کنا پیست. آبشارهای دوقلوی خور به خوبی پیداست.با آن مشخصاتی که از 
قبل به‌ما گفته بودند کاملا جور درمی‌آید. گروه آماده است تازودتر به آبشارها برسد و کاررا 
شروع کند.البته اعضای گروه وسمت‌هایشان راازقبل مشخ صکرده‌ايم. 

اول از همه یکی از بچه‌ها که تجربهاش از بقیه بیشتروالبته مدیریتش هم خوب است, 
به عنوان سرپرست انتخاب می‌شود سرپرست همیشه حرف آخررامی‌زند وباقی بچه‌ها 


از سنگ به یخ 

یکی از سخت‌ترین روش‌های این ورزش, حرکت از روی سنگ به 

سمت آبشار است. البته این کار جدای از سختی‌اش. مزابابی مثل 
خشک ماندن کفش و دستکش هم دارد. یکی از اعضای گروه» برای 
صعود از این روش استفاده کرد 


باید گوش به حرف او باشند؛ مخصوصاآنهایی که تجربه‌شان کمتر است وبرای آموزش 
آمده‌اند.بعدازا و مسوّول فنی گروه‌است. در هرگروه کوهنوردی باید یک مسوّول فنی 
باشد تاتمام مسائل فنی یخ‌نوردی را زیر نظر بگیردو حتما باتجربه‌ترین فرد گروه باشد. 
دراین سفر به پیشنهاد سرپرست گروه من به عنوان مسوول فنی انتخاب شدم واين 
مسوولیت مرا چند برابرمیکرد. مسوّول فنی گروه‌اولین کسی است که صعود می‌کند 
والبته سخت‌ترین صعود هم صعود همان نفر اول است. برای اینکه تمام تکیه‌گاه نفر 
اول تبریخی است که تنها یک سانت آن درون یخ قرارمی‌گیردواگرفقط کمی حواست 
نباشد ممکن است تبر یخ از همان یک سانت هم جدا شود و بعد» سقوط! به علاوه در 
همان حال آویزان بودن که یک دستت مدام به تبریخ است.باید بادست دیگرت پیچ بخ 
رادرون یخ‌های به آن محکمی فرو کنی تانفرهای بعدی‌ای که‌می‌خواهند صعود کنند 
حاشیه امنیت بیشتری داشته باشند.اما کار مسوّول فنی باصعود اول تمام نمی‌شود؛ بعد 
زینکه صعودش تمام شد بای بالایآبشریخ بر صعودباقیافرد نظارت کندو نهر 
راهنمایی کندتاچگونه صعود کنند.نفرسوم گروه که نقش پشتیبان راداردبایدنف رآخری 
باشد که صعودمیکند واز پایین بایدبر صعود تمام افراد گروه نظارت داشته باشد. معمولا 
پشتیبان ازنظر مهارت و تجربه دومین نفر گروه است. 


راهپیمایی در منفی ده 
کنارپیست خور هر چقدر چشم می‌اندازيم خبری از جاده یا راهی نیست که ما رابهآبشار 
برساند. برای همین تصمیم می‌گیریم خودمان دست به کار شویم وراه جدیدی ایجاد 
کنیم آن‌هم در سرمای کمتر از منفی ده درجه و برفی که حدوداتازانوهایمان می‌رسد. 
چاره‌ای جز بر فکوبی نیست؛ یعنی خودمان بای برف ها راباوسایل همراه و کفش‌هایمان 
کناربزنيم ویک جاده تا آبشاردرست کنیم. شیب نه چندان تنددامنه کوه کارراسخت‌تر 
هم میکند. بچه‌هاباید تمام حواسشان را جمع کنند تاروی این شیب لغزنده سر نخورند 
چون سر خوردن همان و اگر نتوانی خودت راروی برف‌ها کنترل کنی, به ته دره سقوط 
کردن‌همان. 

این اتفاق ناگهان در همین راهپیمایی رخ می‌دهد. یکی از دوستان پایش هنگام 
برف کوبی می‌لغزد و چند متری را روی برف‌ها سر می‌خورد ولی با مهارتی که دار به 
قول ما ترمز میکند و خودش رابعد از دوسه متر کنترل میکند.اماهمیشه‌این اتفاقات به 
همین خوبی و خوشی تمام نمی شود و یک بیاحتیاطی یا هول شدن ممکن است طرف 
رابه ته دره‌ببرد و به قیمت جانش تمام شود.البته حواسمان فقط نباید به زیر پایمان باشد؛ 
در کوه که راه می‌رویم ممکن است از زمین و زمان برایمان خطری رخ دهد. این جور 
مواقع مهم این است که دقت و سرعت عمل داشته باشیم. دوست ما که روی برف ترمز 
میکند تکه یخی که چند تکه سنگ هم درون خودش دارد از زیر پایش در می‌رود 
ونزدیک است که روی سر دیگری که پایین‌تر از او راه می‌رود فرود بیاید اما باواکنش 
سریع بچه‌هاء این خطر از کنار گوشش رد می‌شود. این عکس العمل سریح و پیاده‌روی 
در برف وقتی مشکل‌تر می‌شود که وسایل همراهمان راهم در نظر بگیرید چرا که هر 
کدام مابرای آمدن به این سفر وسایلی را به همراهداریم که وجودشان بسیار مههم است 
والبته‌بسیارسنگین‌هستند. 
ایمنی‌سنگین 
پیش از آمدن به هر سفری ابتدا وسایلمان راچک می‌کنیم تااگر کمبودی در آنها باند 
برطرف شود.قبل از همه چیز بایدبه وسایلی که قراراست جان ما رادر وسط زمین و هوا 


دریخ‌نوردی حفظ کند توجه کنیم؛یعنی همان وسایلی که پیاده‌روی در برف سنگین را 
برای ما مشکل ثر کرده اما مجودشان الزامی سک 

وسایل خوب و استاندارد در کوهنوردی حکم مرگ و زندگی را دارد. وسایل 
غیراستاندارد یا نامناسب برابر است با آسیب دیدن جدی و گاه غیرقابل جبران. اولین و 
مهم‌ترین چیزی که یخ‌نورد هنگام صعود و در تمام مراحل آن باید به همراه داشته باشد 
کلاه کاسکت است؛ برایاينکه تکه‌های یخی که برثر ضربهزدن بهبدهآیشار یخی 
پرتاب می‌شوند بسیار سخت و تیز هستند ومی‌توانند آسیب‌های جدی‌وارد کنند. لوازم 
دیگری که برای یخ‌نوردی لازم می‌شود تقریبا با وسایل کوهنوردی و سنگ‌نوردی 
مشترک است؛ چکش یخ که ابزاری برای سوراخ کردن یخ و بالا رفتن از آن است؛ پیج 
یخ و کارابین که اولین نفر صعود کننده آنهارا درون یخ‌ها کار می‌گذارد تاباقی افراد به 
که زیر کفش‌های مخصوص کوهنوردی نصب شده و باعث می‌شود تا روی یخ‌های 
کم اصطکاک به راحتی حرکت کرد و لباس و کفش مخصوص و مناسب یخ‌نوردی. 
لبهقیمت هر کدام زاین وسایل سربه آسمان می‌زند خیلی از نها که اصلا دریران 
پیدانمی‌شود وباید سفارش بدهیم تااز خارج برایمان بیاورند. بمضی از این وسایل مثل 
تبریخ تا حدود ۵۰۰-۶۰۰ هزار تومان قیمت دارند و تعداددفعات محدودی می‌توان از 
آنها در یخ‌نوردی استفاده کرد. 

باوسایل سنگینمان در حال بر ف کویی‌هستیم که یکی از بچه‌ها که‌برای استراحت 
چند دقیقه‌ای ایستاده و به دره نگاه می کند. ناگهان بقیه اعضای گروه را صدا می‌زند و 
می‌گوید انگار یک راه اصلی آن پایین وجود دارد. وقتی بچه‌ها با دقت بیشستری نگاه 
م ی کنند متوجه می‌شوند که حرف او درست است و یک راه اصلی از پایین دره‌می گذرد. 
برایاینکه ازاین موضوع مطمئن شوم یک نفر به پایین دره می‌رود تاببیند آن پایین 
چه خبر است؛ببیند آیامی‌شود مسیررا کج کرد واز راهاصلی رفت یا اینکه ادامه دادن این 
راه بهتر است. بعد از چند دقیقه بازمی گردد و می‌گوید راه پایینی خیلی بهتر است و کار 
را آسان‌ترمی‌کند. البتهپایین رفتن از دامنه کوه هم برای خودش ماجرایی است. حتی 
سخت‌ترازبالا رفتن.اماوقتی به رهاصلی می رسیم کارمان خیلی راحت‌تر می‌شود. حدود 
۰ دقیقه بر فکوبی وقت وانرژی ما رابیشتر گرفت. 


عمود خطرناک 
دوآبشارپیش رویمان است. هردوهمارتفاعند و حدود ۲۰۰مترباهم فاصله دارند. آبشار 
سمت‌راستی کاملاعموداست ویخ‌نوردی‌روی آن هم بسیار مشکل‌ترولی آبشارسمت 
چپی به یک صخره تکیه داردو زاویه‌اش با زمین حدود ۲۰ درجه است. در کناراین آبشار 
که زاوبه مایلی دار یک گروه یخ‌نوردی از دوستان کرجی‌مان از شب گذشته چادرزده‌اند 
تاهییط زو کارود را شروع کف امامقصد مااصا این شا یسک سایرای صعید 
آبشار سمت راست راانتخاب کرده‌ایم آبشار سخت‌تررل 

یخ‌هاراامتحان می‌کنم آن‌قدر محکم و سخت هستند که بشود خیلی مطمئن کار 
صعود را روی آنها شسروع کرد. بچه‌ها وسایلشان رامستقر و خودشان را گرم می‌کنند 
که یک صعود نفس گیر را شروع کنند؛ یک صعود کم‌نظیر روی یکی از سخت‌ترین 
آبشارهای یخی ایران.آنههایی که اهل بخ‌نوردی باشندمی‌دانند که‌اين کار روی بخ‌های 
عمودی چقدر خطرناک وسخت است.همان ضربه‌ای که با تبریخ واردمی‌کنیم تابتوانیم 
یک قدم بالاتربگذاريم و چند سانتی‌متر خودرابه بالای آبشار نزدیک‌تر کنیم» ممکن 
است به قیمت خردشدن بخ‌ها روی‌سرمان تمام شود؛ حتی به قیمت جانمان. 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من؛ بهمن ]۱۳۸۸‏ ۲۳ 


هر چه بالاتر می‌روم قطر یخ‌ها کمتر می‌شود. این 
احتمال وجود دارد که یخ‌ها فرو بریزند با قسمت نازک 


پشت آبشار فضایی وجوددارد که بچه‌ها آنجا مستقر می‌شوند و خودشان را گرم 
نگه می‌دارند تا نوبت هر کدامشان شود. اما اول از همه نوبت من است؛ مسوّول فنی 
گروه.البته آن‌قدر این کار راانجام دادهام که برای شروع کار هیچ تردیدی ندارم خیلی 
راحت وسایلم را برمی‌دارم و کار صعود را شروع می‌کنم. پایین آبشار به قیف برعکس 
می‌ماند و کمی با زمین زاویه دارد؛ برای همین صعود در این قسمت راحت‌تر است و 
خیلی سریع‌تر انجام می‌شود. تبر یخ‌ها را پشت سر هم روی بدنه محکم یخی فرود 
می‌آورم و تکه‌های تیز و سخت یخ به بیرون پرتاب می‌شوند اما به خاطر داشتن کلاه 
کاسکت و محافظ صورت به من آسیبی نمی‌رسانند.البته پایینی‌ها هم باید حسابی 
حواسشان را جمع کنند چون هر تکه ازاین یخ‌ها ممکن است خیلی برایشان خطرناک 
باشد. نباید در کل مراحل صعودء کللاه رااز سرشان بردارند. 

بالاتر که می‌روم. آب‌هایی را که در یک استوانه از دل این ستون یخی به پایین 
می‌رود می‌بینم و حواسم هست تا تبر یخی در دل اين آب فرو نرود چون ممکن 
است باعث فروربختن یخ‌ها شود. همین‌طور که یک دستم مدام به تبر یخ است با 
دست دیگرم پیج یخ‌ها را محکم می‌کنم و قدم به قدم به سمت بالا حرکت می‌کنم. 
هر چقدر بالاتر می‌روم قطر یخ‌ها کمتر می‌شسود. احتمال آن وجود دارد که یخ‌ها 
کدی ریم آن تس تاک بخ را که پشیشی آپ سر بات دارد دق کیرد 
مخصوصا اینکه می‌دانم در آبشسار یخی‌های عمودی به خاطر وزن سنگینشان 
معمولا یک ترک در بالا یا پایین آبشار وجود دارد که باید هنگام صعود حواست 


به آن باشد. 

تقریبابه خر آبشا رسیدهام اما کار خیلی سخت‌تر شده.هر کجا که تبرم فرودمی‌آید 
از پشتش آب بیرون می‌زند.بالاخره مجبور می‌شوم کمی خودم راخم کنم و پیج یخ را 
درآن ضلح یخ کار بگذارم و آخرین قدم؛ بالا خره به بالای ابشار می‌رسم. زاین بالا ابشار 
چقدر باشکوه به نظر می‌رسد. 


آنها بشکند و درون اين آبشار یخی فرو بروم 


پیش به‌سوی‌صعود! _ 
حالا نوبت بچه‌هاست. صعود آنهانباید چندان مشکل باشد؛ تبریخ‌هایشان را که جای تبر 
یخ‌هایمن فرودمی‌آورند و پیج یخ‌ها راهم که‌من ازقبل بسته‌ام. خیلی آرا و باحوصله 
تک‌تک بچه‌هااین کار راانجام می‌دهند. سختیاش به این است که‌باید مواظب‌تک‌تک 
آنهاباشم تامشکلی‌برایشان پیش نیایدالبته بعضی‌هایشان که کمی حرفه‌ای‌ترهستندو 
بارچندمشان است که‌به‌این جوریخ‌نوردی‌هامی‌آیندمی‌توانندازپس خودشان برببایند 
اما بعضی دیگر که تازه‌کارند یا تجربه اول یخ‌نوردی‌شان است نه. 

لحظه صعود کردن بچه‌ها لحظه‌ای پرسر و صدایی است.من از بالا و پشتیبان گروه 
از پایین مدام داد می‌زنيم که «پایت را آنجا نگذاراجای تبر یخت رامحکم کن!مواظب 
باش پایت در نرود!» و مدام این جمله‌ها ین زمین و هوارد و بدل می‌شوند تا بالاخره 
تمامآنهابه سلامت به بالای آبشار یخ می‌رسند.بااین همه قیل وقال بعضی از بچه‌ها 
هم آسیب‌هایی دیده‌اند که البته به خیرو خوشی تمام می‌شود؛ نمونه‌اش یکی از بچه‌ها 
که کمی بی‌احتیاطی کرده و تاریخ انقضای کفش کوهنوردی‌اش راچک نکرده؛ پس 
درمیان راه کفشش می‌ت رد وچند تکه می‌شود.البته شانس می‌آورد که ابتدای راه‌بودو 
خیلی زودتوانست بر گرددتا آسیبی نبیند. 

به هر ترتیب کار تمام می‌شود؛ با تمام سختی‌هایش و البته لذت بی‌همتایش؛ 
مخصوصابرای من که بیشتر استرس گروه را تحمل م ی کردم اما فکر م ی کنم صعوداز 
این آبشار خطرناک یکی از روزهای خاطرهانگیز برای تمام بچه‌ها شود. حداقل برای من 
که‌این‌طوراست؛ چرا که یکی از بهترین صعودهايم را تجربه کردهام. 

صعودهمه بچه‌ها که تمام می‌شود نوبت من است تاپایین آبشاربرگردم وهمین‌طور 
دربین راه وسایل راهم جمع کنم. اگر می‌خواهیم به غروب نخوریم باید عجله کنیم. 
همیشه برگشتن سخت‌تر از رفتن است اما نشاطی که از صعوددر وجود بجه‌هاست آنها 
راچندین روز پرانرژی نگه می‌دارد 


یادکار سختی‌ها 
عکاسی از بالای آبشار بخ هم 
از آن کارهایی است که اعضای 
گروه خود را ملزم به انجام آن 
می‌دانند. معمولا هر کس برای 
خودش دوربینی دارد و موقع 
استراحت. از دبگران عکاسی 
می‌کند تا بادگاری از این سفر 


سخت را ثبت کند 


گرداکرد آبشار 

بالای آبشار قطر بخ کم شد. 
تبریخ ه رکجا فرود می آمد. 
پشت سرش آب می‌زد بیرون. 
برای همین مجبور شدم تادور 
آبشار بگردم و جایی را پیدا 
کنم که قطر یخ در آنجا بیشتر 
باشد. این کار کمی صعود را 
سخت‌تر کرد 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: بهمن۱۳۸۸] ۰ ۳۸۵ 


[باستان شناسی ] 
۴ اه این منم 
دنب برادر ۱ لموت. 


99 یز زگ نرین ژاعیهای 7 بران 
- -ماحتنچاقن ی /عگش: مهدی جعفری 


در میان دای برهم خوردن فلزهای سرد. سواری چالاي قلعه را دور مي‌زند آجود ش رابه پتکافی بی‌نگهبان می‌ر س‌اند: از اینجا 
می‌ شود به درون قلعه نفوذ کرد؛ یک راه مخفی که فقط او آن را بلد استاز انیب با ینمی برد وبه هر ز حمتتی شده. ذاخل قلعه ی رود. 
مرد چیز گرانبهاایی راادر قلعه جا گذاشته و حالا به جست وجوی آن,آمده است. بیرون. چکاچک شمشیرهای مردان دستار بر سر 
ممیکجویان استتا و فورانوی ۳۳۹ وب کی نیت بنند وهی دانند که این کنیا کش 
برای آخرین‌بار نخواهد بود. مرد [مده است تا خاطرا تش را بجوید. این تصویر گوشهای از حال و هوای قلعه‌های قرن‌ها پیش در ایران 
اتشان می‌دهد؛ به خصوص قلعه‌هاٍبی که بیشتر در منطقه درگیری و در معرض جنگ و جدال بوده‌اند. قلعه کمر یکی از آنهاست که 
مذام شاهد صحنه‌های نبر3 لو 3ه است؛ قلعه‌ای که در منطقه‌ای کاملا استراتژیک و دور از دسترس قرارداشته. خبر کشف این قلعه 
را در شماره آول ویژه‌نامه سرزمین من خواند بد؛ قلعه‌ای که تاربخی به قدمت هزاره‌ها قبل دارد و ماحراهایی رااخکایت می کند که 

می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل تاربخی باشد. 


52 متن‌های جغرافبایی خبر می‌دهند که شپربابک و رفسنجان در 
4 دوره‌های مخت ف از مناطق مرزی میان ۲ ایالت فارس و کرمان به 
شمار می‌رفته‌اند. می‌دانیم که از سقوط سلسله ساسانی در حدود ۱۳۰۰ سال پیش 
تاروی کار آمدن شاه اسماعیل صفوی وایجاد وحدت سیاسی در ایران» ایالت‌ها 
به صورت مستقل اداره می‌شدند و هر ایالت برای افزایش قلمرو خود با ایالات 
دیگر می‌جنگید. شهربابک و رفسنجان بارها میان فارس و کرمان دست به دست 
شدند؛ همین است که جنرافی‌دانان گاهی شهربابک و رفسنجان را در شمار 
شهرهای کرمان نوشته‌ان گاهی هم جزو مناطق فارس به حساب آوردهاند. با 
توجه به نوشته‌های تاریخی, این منطقه به عنوان منطقه‌ای مرزی مدام صحنه 
لشکر کشی و نبرد برای گسترش قلمرو بوده است. انتخاب این منطقه به عنوان 
منطقه مرزی چن‌دان تعجبی ندارد. چرا که دنباله رشته کوه‌های زاگرس که از 
شمال غرب به جنوب شرق امتداد دارده مانعی طبیعی و مطمتن است و قلعه کمر 
که موضوع بحث ماست. در همین منطقه قرار دارد. کنترل این منطقه مرزی 
استراتژیک و در دست داشتن قلعه مر عاملی مههم برای پیروزی‌های بعدی و 
ورود به خاک کرمان یا فارس بوده است. 


ساخت و ساز در مکانی مناسب 

قلعه کمر قلعه‌ای کوهستانی است و در کنار آن» روستایی به نام پا قلعه(مرج) دیده 
به برپایی این قلعه کرده‌اند. قلعه کمر دست کم از دوره هخامنشی(چیزی در حدود 
۲هزار و ۵۰۰سال پیش) تا حدود ۱۰۰سال قبل, قلعه‌ای فعال بوده است. ظرفیت 
آب انبارهای متعدد قلعه بیانگر ظرفیت پذیرایی از حدود ۱۰۰ نفر آدم است. 
ساکنان قلعه معتقدند که از چاه قلعه تا روستای مرج راهی زیرزمینی احداث شده 


نکهبانان باستانی 
خانه‌های دستکند پای قلعه که 
مشابه آنها را در روستای میمند 
می‌توان دید. نشان دهنده احتمال 
حضور انسان از هزاره‌های گذشته در 
آنجاست. شاید نگهبانان باستانی در 
آنیها می آرمیدند 


اسناد سنگی 
به دستور اسکندر - سلطان تیموری - 
۳آب انبار بزرگ و چاهی در کنار دروازه 
قلعه احداث شده. این نکته را از متن 
خیال آنکه در پشت این کتیبه‌ها چیزی 
خواهند یافت. آنها را با پتک 
خرد می‌کنند 


که روستایبان در مواقع خطر از این راه» خود را به قلعه می‌رسانده‌اند. با توجه به بالا 
بودن سطح آب و وجود چند چشمه در دامنه کوه و همچنین نوشته اسکندر سلطان 
که در بیان تاسیسات آب رسانی از چاه نام برده است با اطمینان می‌توان گفت که 
چاه را برای تامین آب ساکنان قلعه حفر کرده‌اند. در نقشه‌برداری از قلعه. ۲کارگر 
مرجی مدام از زیادی ساعت کار و سختی کار در دست گرفتن میل نقشه‌برداری 
گله داشتند اما گذشتگانشان بی‌هیچ گله و شکایتی و با امکاناتی ابتدایی توانسته 
بودند ۴ آب انبار را در دل صخره‌های سخت حفر کنند؛ با گنجایشی در حدود 
بادهای منطقه» کمترین میزان آلودگی و تبخیر را داشته باشند. دهستان پا قلعه 
با ارتفاع ۲هزار و ۲۰۰متر از سطح دریاء آب و هوای بهتری نسبت به رفسنجان 
و شسپر بابک که نزدیک‌ترین مراکز شهری به آنجا هستند. دارد. قلعه کمر با 
قلعه بلندتر است. دیوار شیب‌دار قلعه با ارتفاع حدود ۲۰ مترء ورود به قلعه را بسیار 
مشکل می کرده است. 


جایی به قدمت تاریخ 

در محوطه‌ه ای باستانی» آثاری که از نظر مادی بی‌ارزش هستند» برای 
باستان‌شناسان بسیار راهگشا هستند و ارزش آنها بیشستر از یافته‌های زرین و 
سیمین است.باپیداشدن ۳قعطمه سفال در مه کمر و آزمایش آنهابه روش علمیء 
وجود آثار تاریخی پیش از اسلام در این محوطه محرز شد؛ هرچند با اطمینان زیاد 
می‌توان گفت که تمامی محوطه‌های باستان‌شناسی مربوط به دوره اسلامی 
ادامه‌دهنده زندگی ایرانیان پیش از اسالام هستند که در دوران اسلامی با شدت و 
ضعف به حیات خود ادامه داده‌اند اما وجوداين قطعات جای هیچ شک و شبهه‌ای 
باقی نخواهد گذاشت. در جایی که قلعه کمر احداث شده. جنس عمده‌سنگ‌های 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من؛ بهمن ]۱۳۸۸‏ ۳۹ 


بادکارهای ساکنان قلعه کمر 

تنوع انبوه آثار براکنده در قسمت‌های مختلف قلعه کمر 
که نمونه‌های آن رادر عکس‌هامی‌بینید لزوم اجرای یک 
برنامه مطالعاتی منظم باستانشناسی را در چند فصل از 
سوی‌سازمان میراث فرهنگی که پایگاه خاصی رابه قلاع 
باستانی اختصاص داده‌است گوشزد م ی کند 


> کتیبه‌های قلعه کمر که از دوره‌های مختلفی دوران 
ی ۱ 
شده‌اند و درحال فرسایش اند. از آن‌میان می‌توان به 
این کتیبه‌ها اشاره کرد: یک کتیبه به خط کوفی, یک 
کتیبه از قرن ۸ به تاریخ ۷۷۰ هجری‌قمری. دو کتیبه 
اسکندرسلطان تیموری از قرن٩‏ و یک کتیبه به تاربخ 
۶ هجری‌قمری 


سای < یکی از آثاری که در باستان شناشی گره‌گشاست خرده 
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سفغال‌های پر اکنده درمحوطه‌ها و نیه‌های باستانی است. 
سفال یک اثرفرهنگی است که بسیار دی به چرخه‌بازیافت 
طبیعی می پیوندد و در واقع مواد سازنده‌اش قابل بازیافت 
نیست.به همین علت می تواند مشخص کننده دوره 
ساختش باشد. سفال‌های به‌دست آمده از آثار سطحی قلعه 
کمر به دوره‌های هخامنشی تاساسانی تعلق دارد 


< ابزار سنگی متنوعی در 
میان آثار سطحی قلعه به 
چشم می‌خورد که هر کدام 
مربوط به یک دوره تاریخی 
است و کاربرد خاص خود را 
داشته و در ساخت سازه‌های 
قلعه به کار رفته‌است 


کوه از نوع رسوبی است؛ بادهای شدید منطقه سنگ‌ها را فرسوده‌انده تا جایی که 
حفره‌هایی در آنها ایجاد شده است. در دامنه کوه و در مسیر ورود به قلعه, ساکنان 
قدیمی با توسعه همین حفره‌ها ۱۱اتاق برای نگهبانی و نظارت بر عبور و مرور قلعه 
ساخته‌اند. در سطح کوه هم ۱۳نمونه از آنها دیده می‌شود که برخلاف نمونه‌های 
موجود در دامنه قلعه» زیر زمین ایجاد شده‌اند. آوار بسیاری از این اتاق‌ها را پرکرده 
است که با آوار برداری می‌شود اطلاعات ارزشمندی درباره شیوه زندگی و 
فعالیت‌های روزانه ساکنان قدیمی قلعه به دست آورد. متاسفانه به علت تخریب 
ساختار معماری قلعه, از وضعیت معماری قدیم آن اطلاعی نداریم. وجود مقدار 
زیادی آجر و قلوه سنگ که در قسمت‌های مختلف قلعه پرا کنده است» نشان از 
ساختمان‌ها و استحکاماتی دارد که در حال حاضر می‌شود نام ویرانه رابر آنها نهاد. 
وقتی از اتاق‌های نگهبانی دامنه کوه عبور کنید, راه ورودی قلعه را می‌بینید. در 
اینجا اخیه‌هایی راروی دیوار برای بستن مهار چهارپایان ساخته‌اند و کمی‌جلوتر 
پلکان‌هایی وجود دارند که ما را به قسمت‌های شمالی و جنوبی قلعه می‌برند. 


دروازه کرمان 

یکی از ویژگی‌های متون جغرافیایی دوره اسلامی, بیان راه‌ها و مسافت بین 
کی هام یکی آترآههای ام سر رس ادن اسلا مس ای 
۳اپالت فارس و کرمان است که هنگام گذر از شهربابک و ورود به رفسنجان,» از کنار 
قلعه کمر عبور می‌کرده است؛ قلعه کمر کار برقراری امنیت عبور و مرور کاروان‌ها 
را برعهده داشته است. اسکندرسلطان تیموری که به هنردوستی و حمایت از 
هنرمندان و ادیبان مشهور است قلعه کمر را به عنوان پایگاهی برای فعالیت‌های 
نظامی خود برگزیده بود. اسکندرسلطان از نوادگان تیمور است که برای مدتی 
حدود ۸ سال بر مناطق فارس و کرمان حکومت کرد.او در سال ۸۱۶ هجری قمری 
خود را خلیفه مسلمین خواند و با فرستادن نامه‌هایی به دیگر حکام درصدد گرفتن 
بیعت از ایشان و کسب مشروعیت بود. در همان سال, او قلعه کمر را تجهیز کرد و 


تنها یادگار 
از نوه تیمور خونخوار. اسکندر 
سلطان که در مکتب ایرانیان هنر 
آموخت. تنها آثار باستانی به جا 
مانده. ۲ کتیبه در قلعهکمر است 


ز روی دلتنگی 


روستاییان و رهگذران بانوشتن روی 
تخته‌سنگ‌ها و کتیبه‌ها و گاهی هم 
با خردکردن آنها از خود یادگاری 
برجای می گذارا ند 

عکس: علی شجاعی 


توسط یکی از سرداران خود ۵کتیبه در قسمت‌های مختلف آن به جا گذاشت. متن 
۲کتیبه به ساخت آب انبار و چاه اشاره دارد وی همچنین در بالای ۳آب‌انبار قلعه 
هم کتیبه‌هایی از خود به يادگار گذاشته است. متاسفانه یکی از کتیبه‌ها - یعنی تنها 
کتیبه‌ای که در آن لقب اسکندر سلطان تیموری آمده بوده- به سرقت رفته و تنها 
عکس آن در دسترس است. این بلا بر سر یکی دیگر از کتیبه‌های قلعه هم آمده 
که ظاهرا به بهانه اینکه در پشت آن گنجی مدفون است» کتیبه را خراب کرده‌اند. 
وجود کنیبه‌های فراوان از دوران اسلامی از ویژگی‌های قلعه کمر است؛ کتیبه‌هایی 
که بیشتر به شکل تک کلمه یا جمله» در بردارنده عبارات مذهبی یا نام اشخاص 
هستند. وجود ۲کتیبه طغرا در میان کتیبه‌ها نشان از حضور اشخاصی از رده‌های 
بالای سیاسی در قلعه دارد. همچنین در ورودی قلعه, کتیبه‌ای به خط کوفی اولیه 
مربوط به قرون ۳ تا ۵ هجری دربردارنده آیات اول و دوم سوره فتح و آیه هم سوره 
پاسین دیده می‌شسود. معنای این آیات دلالت بر کمک خداوند در فتحی عظیم و 
پیروزی بر گروه مشرکان دارد. با توجه به حضور زرتشتیان تاقرن ۴ هجری قمری 
در کوهستان‌های فارس و کرمان» می‌توان تصور کرد در دوره‌هایی نیز قلعه توسط 
آنهااداره‌می‌شده است. در حال حاضر ساکنان قدیمی‌روستاهای اطراف اعتقاد دارند 
که اسلاف چند نسل پیش آنها پیرو کیش باستانی ایرانیان بوده‌اند. 

معمولا با شنیدن قلاع اسماعیلی نام قلعه‌الموت و دیگر قلاع آنها در قزوین و 
خراسان به ذهن می‌رسد. قلعه کمر نیز در دوره‌هایی - مخصوصا قبل از روی کار 
آمدن حسن صباح و تشکیل دولت اسماعیلی در مناطق الموت و قهستان- احتمالا 
مورد استفاده اسماعیلیان نخستین قرار می گرفته است. حضور اسماعیلیان در 
مناطق کرمان و شهربابک از آغازکارایشان در ایران» شباهت قلعهبه قلاع شاخص 
اسماعیلی» سیستم آبرسانی پیشرفته و پناهگاه‌های ایجاد شده در کوه, می‌تواند 
نشانی از حضور آنها در قلعه باشد. 

شیعیان اسماعیلی در سراسر ایران سال‌ها به مبارزه با ستم خلفای عباسی و 
دولت ترک تبار سلجوقی مشغول بوده‌اند. 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی» سرزمین‌من» بهمن ۱۳۸۸ ۵۸ ۳ 
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«واز مفاخر نیشابوردیگر آن است که حضرت سلطان صلوهالّه و سالامه 
علی رسول‌اله و علی اثمه المعصومین و سلم روزی فرمودند... مخدوم 
مااینجا مدفون است به زیارت ایشان رویم و به روضه سلطان محمد محروق در 


تلاجرد تشریف آوردند و آن روضه مقدس را زیارت فرمودند و حال آنک سلطان 
محمد محروق در مرتبه نسب با والد حضره سلطان صلوه اللّه... مساوات دارند.» 
این روایت حاکم اب عبداّهنیشابوری است از آن روزی که علی بن موسی‌الرضا؟" 
به زیارت محمد بن حسین رفت. محمد محروق را چند ماهی زودتر از زاثر ویژه اش 
به نیشابور آورده و برای همیشه در این دیار ماندگار شده بود. 


ردپای امام 

را مک ی سا امس یف 
به حومه شهر. شهر تقریبا تمام می‌شود و بلوار جمهوری تقریبا شروع. کمی جلوتر 
بلوار دو شاخه می‌شود و ماشین سواری مارا به سمت راست می‌برد تا وارد بلوار 
خیام شویم. راننده با دست به این طرف اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که اینجا 
مجتمع کاخ‌های طاهربان بوده, آن‌طرف قبرستان قدیمی شهر است و آن یکی 
طرف خود شهر باستانی نیشابور قرار دارد. این یعنی ما تازه به شهر وارد شده‌ایم؛ 


۳۸ هتشتهریناد: ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. بهمن ۱۳۸۸] 


به ابرشهر تاریخی نیشابور. 

... ماشین سواری‌سروته می‌شود و به اتفاق راننده‌اش می‌رود تا از «ام البلاد 
خراسان» خارج شود و من می‌مانم و یک محوطه سرسبز پر از درختان قد بلند و 
صدای شرشری که از حوض آب میان سرسبزی بلند می‌شود. درست در وسط 
حلقه درختان بلند قد بنای آرامگاه مزین به کاشی‌های رنگارنگ امامزاده جا 
گرفته است. دار و درخت‌های پر از سر و صدای پرندگان» جنب و جوش بجه 
واقاثیه‌شان قسمت‌های سایه‌دار محوطه را تصاحب کرده‌انه اینجا راشبیه یک 
تفرجگاه کرده است؛ آرامگاهی به سبک و سنت بسیاری از مجموعه آرامگاه‌های 
یادآور همان بهشتی باشد که متوفی در آرزوی آن بوده است و اینجا باید از نظر 
بانیانش شبیه آنجایی باشد که امامزاده سوخته راهی‌اش شده است. 

سلطان محمد محروق در محوطه آرامگاهش» یک حرم» مسجد چند 
غرفه» گنبد و ایوانی از کاشی و یک ردپای سنگی دارد. باغبانی که در مسیرم با 
بیلچه‌اش مشغول رسیدگی به گل و سبزه‌های باغچه است. به فهرست من» یک 
آشپزخانه, کشتارگاه» چند سوئیت و یک صندوقجه چوبی را هم اضافه می کند. 


باغبان می‌گوید: «تاسال ۷۷ این صندوق روی قبر بود. ضریح که عوض شدء 
و صندوقجه را از انبار درآوردند و گذاشتند وسط محوطه». «بچه‌های میراث 
فرهنگی» صندوقچه چوبی را داخل یک وبترین, نزدیک حوض مستطیل جلوی 
امامزاده جاسازی کرده‌اند. 

نقش ونگارهای ظریف و پیچان, تمام سطح صن دوق را گرفته‌اند. هر چند 
قسمتی از کتیبه‌های خوش خط, اسم و رسم سازنده و تاریخ ساخت صندوقچه از 
بین رفته اما صندوق چوبی هنوز زیبایی‌های زیادی برای نمایش دارد. از باغبان 
سراغ ضریح چوبی نفیسی رامی‌گیرم که سال‌ها پیش, از تولیت «شاهزاده 
حسین» قزوین عاریت گرفته شده و بر مزار محمد محروق قرار گرفته است. 
باغبان هم تعری ف می‌کند که ضریح عاریتی سال‌ها جلدی بوده است برای 
صندوق چوبی پر نقش و نگار و همان سال ۱۳۷۷ که ضریح نو از راه می‌رسد. با 
تمام شبکه‌بندی‌های هندسی» سقف فلزی و طول زیادش روانه انباری امامزاده 
می‌شود. راجع به نفاست ضریح عاریتی این طرف و آن طرف حرف و حدیث‌های 
زیادی زده‌اند اما باغبان نظر دیگری دارد؛ «اون اگه با ارزش بود میراث فرهنگی 
نمی گذاشت تو انباری امامزاده بمونه!». 


از صندقچه چوبی دل می‌کنم. روی تمام سطح دیوارهای فیروزه‌ای بناء 
لّه‌های آجری به چشم می‌خورند. بر دیوارهای منقوش به نام و یاد له دو گنبد 
سوارند؛ یکی آجری و ساده و کوتاه و دیگری فیروزه‌ای و پر نقش و نگار و بلند بل 
زير گنبد کبود. ضریح محمد محروق قرار دارد. داخل نما زخانه‌ها و حرم برخلاف 
نمای انباشته از تزئینات بیرون» ساده و لخت است. دیوارها از کف به بلندی یک 
قد آدم بلند قد. کاشی و باقی هرچه مانده با گچ سفید شده است. خادمی که لباس 
خاکستری راسته به تن دار با چوبدستی پردارش به کاشی‌ها اشاره می‌کند و اسم 


بر دیوارهای منقوش به نام و یاد الّه 
دوگنید سوارند؛ یکی آحری.ساده 

و کوتاه و دیگری فیروزه‌ای, پر نقش و نکار 
وبلندبالاءزی رگنب دکبود. 


ضریح محمد محروق فراردارد 
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< اللّه‌های فیروزه‌ای 

به جز ایوان شمالی بناء باقی اضلاع و دیواره‌های بنا را اله‌های 
فیروزه‌ای پر کرده اند. الههای آغشته به رنگ فیروزه ای به سادگی 
هرچه تمام‌تر به سبک خط بنایی دیوارها را نقش‌اندازی کرده‌اند. 
الله‌ها چنان علاقه مند به تکثیرند که اگر معمار بنا آنها راباحاشیه‌های 
آجری قاب نمی کرد چه بسا تا به حال تمام بنا را پرکرده بودند 
عکسحامدخورشیدی 


و رقمی را نشانه می‌گیرد؛ «اینها امضای کاشیکارهای حرمند. از روی این امضاها 
می‌شد فهمید که هر اوستا بنایی چقدر کار کرده و دستمزدش چقدر می‌شده». 
کاشی‌های رقم‌دار تا امروز ۲۰۰ سالی عمر با عزت کرده‌اند. کاشی‌های کبود. دو 
ردپای مانده بر سنگ سیاه را قاب کرده‌اند. پیرمرد دستار به سری که داردبرای 
نماز آماده می‌شوده می گوید «اين جاپاه درست مثل جاپای قدمگاهه فقط یه خرده 
کوچیک‌تره». جاپای مانده بر سنگ» رد قدم‌های علی‌بن موسی‌الرضا باشد یا 
نباشد, آدم را یاد روایت حاکم نیشابوری و زیارت امام‌رضا می‌اندازد. فکر اینکه 
روزی امام هشتم شیعیان اینجا به نماز ایستاده و بر مزار محمد سوخته فاتحه 
خوانده است» فضای حرم راسنگین می کند. لابد در بخشی از راهمان افتخار این 
راداشته‌ايم تا با امام هشتم شیعیان هم‌مسیر شویم و چه بسا قدمی رهم جای پای 
علی بن موسی الرضا" گذاشته باشیم. 


ریمخ جا وی 
داستان‌های عاميانه درباره قتل آمامزاده محروق شنیدنی‌است. بعضی‌هایشان 
اینطور روایت می‌کنند که محمد محروق جانش را بر سر یک عشق زمینی 
گذاشت. آن «بعضی‌ها» داستان شسهادت محمد محروق را این طور تعریف 
می‌کنند که «محمد بن حسین بن زید عاشق یکی از دختران بنی امیه می‌شود. 
دختر که به صف دوستنداران اهل بیت )در می‌آید» خاندان بنی امیه خشمگین 
می‌شود و معترض خلیفه. خلیفه وقت هم فرمان قتل محمد را به یزیدین ملههب» 
حاکم خراسان می‌دهد. یزید هم محمد را مسموم می کند و سپس می‌سوزاند». 
نیشابوری‌های سن و سال دار چاهی را در محدوده امامزاده به خاطر می‌آورند بهنام 
چاه مراد؛ چاهی که مردم اعتقاد داشتند همسر امامزاده محروق از ترس جانش به 
آن پنهبرده و همان جا از نظرهاپنهان شده است. تا همین اواخر که هنوز چاه را 
نپوشانده بودند. دختران دم بخت از چاه مراد می‌خواستند اما بعد از پوشاندن چاه 
کم کم همه چیز از یادها رفت. 

پیرمردی که کنج حرم نسسته و دعا می خواند معتقد است که «ایشون به 
خوانشراهی امام رضاك اومدلة ابیت اما احمد خوزیان که ظاهرآ مسوولیشی فر 
تولیت حرم دار وسط حرف پیرمرد می‌پرد و اشتباهش را اصلاح می‌کند؛ «روایت 
است که امامزاده محروق شش ماه تا یک سال جلوتر از امام رضا تشریف آوردند 
نیشابور. به درخواست مردم نیشابور از مدینه به اینجا آمدند. درس دینی به مردم 
می‌دادند و تبلیغ دين می کردند». پیرمرد سر تکان می‌دهد و دوباره مشغول کتاب 
دعایش می‌شود. پیگیر صحت و سقم داستان که می‌شسوم خادم نشانی کتاب 


روایت است که امامزاده محروق شش ماه تا 


یک سال جلوتر از امام رضا(ع) تشریف آوردند 
نیشابور. به درخواست مردم نیشابور از مدینه به 


اینجا آمدند. درس دینی به مردم می‌دادند 
و تبلیغ دین می‌کردند 


نیشابور شهر فیروزه رامی‌دهد. فریدون گرایلی در کتابش آورده که محمد محروق 
قربانی یک شورش نافرجام شده است؛ شورشی که بولسریا از جمله جنگاوران 
سپاه مامون - باعث و بانی‌اش بوده است. ابوالسرایای سرکش به‌بهانه نرسیدن 
توجیهی برای تصاحب خلافت ندارده محمد بن حسین بن زید را خلیفه می‌خواند و 
خود را سپهسالار سپاه. اما ابوالسرایا در کارزارهای بعدی مغلوب لشکریان مامون 
می‌شود و به دستور حسن بن سهل دو شقه‌اش می‌کنند. امامزاده کم سن و سال 
راهم راهی خراسان می‌شود و ساکن نیشابور. مامون حیلهگر به ظاهر با مارا 
می‌کند اما ظاهرسازی‌های او ۴۰ روز بیشتر دوام نمی‌آورد و بالاخره حاکم نیشابور 
دستور می‌گیرد محمد را مسموم کند و بسوزاند. به ادعای حاکم نیشابوری» جسد 
محمد سوخته رادر قبرستان تلاگرد دفن کردند. 

در این میان تابلوی راهنمای امامزاده هم روایت خودش را تعریف می کند؛ 
«جناب محمد فرزند زید فرزند آمام زین‌العابدین * مانند دیگر فرزندان بنی‌هاشم 
در دوران خلافت مامون عباسی الزاما به ایران آمدنده در نیشابور توقف و علیه 
حکومت قیام کردند. تا اینکه به دست حاکم شپر مقتول و به منظور عبرت 
پیروانش مانند جدش زید و عمش یحبی سوزانده شدند.» 

احمد جوریان خادم می‌گوید «باغی که الان شما می‌بینیده زمانی قبرستانی 
بوده به اسم قبرستان حیره نیشابور. اما ۰۲۰۰-۳۰۰ سال است که اینجا دفن کردن 
ممنوع شده». محمد محروق در واقع از معدود سرشناسان این گورستان است که 
هنوز نشانی از آرامگاهش وجود دارد. 


بانیان حرم 

هرکس که بردر این درگاه پا می‌گذارد چیزی طلب می‌کن د؛ یکی فرزنده یکی 
سلامت. یکی مکنت و یکی هم دولت. گلاسته خانم با اسم و چادر قشنگش 
کنج ایوان رعنای امامزاده کز کرده است. چادر به جز بینی سرخ شده‌اش, تقریبا 
تمام صورت را پوشانده. صدایی که از پشت چادر می‌آید» می‌گوید: «۱۷-۱۸ساله 
نیشابور می‌شینیم اما خودمان مال کاشمریم. هر وقت دلم می‌گیره, دست بچه‌ها 
رو می‌گیرم می‌يام اینجا. آخر ما هم مثل آقا اینجا غریبیم. از امامزاده هیچی 
نمی‌خوام. همین که دلم واشه خیلییه». درست بالای سر گلدسته خانم میان 
خطوط کنیبه کاشی کاری شده. بعد از یاد نام شاه طهماسب به عنوان سازنده 
ایوانه از خدابرای او خکوست بانده طلب کزده‌اژد: 

خدایا تواین شاه درویش دوست 
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که آسایش خلق در ظل اوست 

بسی بر سر خلق پاینده‌دار 

به توفیق و طاعت دلش زنده دار 

درنواری دیگر,» کاشی‌ها بانی بنای اصلی حرم را این طور معرفی می کنند: 
«البانی هذه العماره و نقابت پناه امیر کمال‌الدین شاه میر حسین الساعی محمد 
یوسف». این امیر کمال‌الدین همعصر است با سلطان حسین بایقرای تیموری. 
کتیبه‌های ایوان حتی توضیح تعمیرات حرم راهم در خود دارند؛ مثل کتیبه‌ای که 
در شرح مرمت بنای امامزاده توسط شاه سلطان حسین صفوی است: 

یافت توفیق از خداوند جهان آن خیرخواه 

کرد تعمیر زارت ربرای موناخ 

ظاهرا لین بنای امامزاده در عهد سلجوقیان بر میشود اما مفولانی که به 
ام‌البلاد نیشابور سرازیر شدند نه به ساکنان شپهر رحم کردند و نه به ابنیه‌اش. 
مهاجمان چشم بادامی پس از پایان کشتار جانداران شهر به نیشابور آب بسته‌اند تا 
هرچه در شهر است با خاک یکسان شود و از آن جمله بود حرم امامزاده محروق. 
حرم بعدی را تیموریان برای امامزاده ساخته‌اند و زحمت کاشی کاری‌اش را هم 
هنرمندان صفوی کشیده‌اند تا ایوان و گنبد بلندبالای حرم پر شود از کاشی‌های 
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خوش‌تراش صفوی. 

شاهان ومتمولان بعدی هم هر کدام به اندازه بضاعت و البته ارادتشان چیزی 
وقف امامزاده کرده و دستی بر سر و روی بنا کشیده‌اند. آخرین خیری که بانی 
ساخت و سازی در حرم بوده» خلیل بهمن کویتی است. مصطفی قربانی که سالیان 
سال است به امامزاده خدمت م ی کند. می گوید خلیل بهمن همین سال گذشته بعد 
از برآورده شدن نذر و نیازش سقاخانه حرم را ساخته است. 

قربانی در ادامه اضافه می کند که «هر سال ما یه معجزه از آقا دیدیم. آخریش 
یه کویتی بود. دور از جون شماء سرطان داشت. همه کشورها برای درمان رفته 
بود اما نتیجه نگرفته بو انگار از همون اول باید می‌اومد اینجا». خادم باسابقه 
مدعی است که «زوار کشسورهای عربی علاقه زیادی به امامزاده دارند. ایران 
که می‌یان اول میرن حرم امام‌رضا؟؛ بعد می‌یان اینجا. بیشتر زوار از کویت 
و عربستان می‌یان. نتیجه هم زیاد می‌گیرن». با گشست کوچکی که توی حرم 
زده‌ام ادعای قربانی برایم ثابت شده است. اینجا هرکس به زبانی حرف می‌زند. 
حتی ایرانی‌های اینجا هم یک ساک دستشان هست و قیافه پرسشگر مسافران 
رادارند. راست می‌ گفت گلدسته خانم انگار دل غریبه‌ها اینجا آرام می‌گیرد. این 
را من هم احساس کرده‌ام. 


از و ۷ و ۱ 


همسایگان مقرب 
امامزاده محمد محروق تنها امامزاده این باغ نیست. زائران این باغ در همسایگی 
دیوار به دیوار امامزاده به زیارت مرد حق دیگری هم می‌روند. این همسایه مقرب 
نامش ابراهیم است و از نوادگان امام‌موسی‌بن‌جعفر*. در کتاب‌های تاریخی و 
مذهبی چندان یادی از اين امامزاده نشده است. گویا توجه همه به محمد محروق 
بوده است؛ به حرم بزرگ‌تر و گنبد بلندتر و چشم گیرتر. حرم امامزاده ابراهیم چنان 
درگیر روضه امامزاده محمد است که نوعی ورودی برای حرم او یا قسمتی از 
متعلقات مقبره‌اش به نظر می‌رسد. 

آنهایی که قبل از سال ۱۳۴۲ گذرشان به باغ سرسبز تللاجرد افتاده است» 
درست در قرینه حرم آمامزاده ابراهیم. مقبره‌ای را به یاد می‌آورند که متصل به 
دیوار بنای امامزاده محروق بود. اين آرامگاه بسه حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم 
خیام نیشابوری تعلق داشت؛ حکیمی که منجم, ریاضی‌دان؛ فیلسوف و البته شاعر 
بود. حالا سال‌هاست که آن حکیم همه کاره ترک همسایگی امامزاده را کرده و 
اندکی دورتر از بارگاه محمد محروق» جایی در شمال باغ صاحب آرامگاه آبرومندی 
شا اسگاه کهخاضا قرق ورهار وگ سین اش 

محمد محروق البته همسایگان زیادی از مشساهیر نیشابور دارد؛ از 


حاج محمدمهدی‌خان اعتماد الایام و برادرش گرفته تا پسران باباخان که هرچند 
اسمشان ما را یاد کسانی می‌اندازد اما در عصر خودشان بروبیایی داشته‌اند. 
در واقع این آرزوی هر مومنی است که در چنین بهشستی محمد سوخته دل را 
همراهی کند؛ بهشتی با درخت‌های سر به آسمان گذاشته که مدام صدای نرم و 
گوشنواز آب حوض‌هایش در گوش روان است و دیوارهایی با پوشش کاشی‌های 
خیال‌انگیز دارد 
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نگهبان گله 

زیر آسمان وسیع و دشت پهناور. شتربان. سوار یکی از 
شتران, آن‌ها را به سمت چراگاهشان هدایت می‌کند و مراقب 
است که هیچ کدامشان از گله دور نیفتند؛ این کاری است که 
ترکمن‌های این منطقه از استان گلستان سال‌هاست که آباو 
اجدادی انجام می‌دهند 
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صحرانوردان‌ترکمن 
گزار ش‌ اختصاصی «سر زمین من 4 
ازشترداری در ترکمن‌صحرا 


به ترکمن صحرا که می‌رسی, دشت‌های وسیح و آسمانش به استقبالت 
می آبند. نسیم صبحگاهش در آغوشت می‌گیرد و تورابه‌مهمانی قومی 
می‌برد که سال‌ها دل در گرو کوج داشته‌اند و امروز بند زمینند و مقیم و 
یکجانشین. آنها اما هنوز خاطرات آن روزها رااز یادنبرده‌اند. یادگاری 
گرانبها از آن خاطرات با خود نگه داشته‌اند. روزگاری نه چندان دور 
ترکمن‌ها آلاچیق و اسباب زندگی‌شان رابار شتر می‌کردند؛ حیوانی 
که به خاطر خیر و برکتش آن را بزرگ و عزیز می‌دانند. شتر یک کوهانه 
ترکمن صحرا به خاطر شیرده ی آش معروف است و شیر شتر و به 
قول ت رکمن‌ها «دیه چال» که سرشار از آهن و کلسیم است. هنوز از 
نوشیدنی‌های محبوب این قوم محسوب می‌شود. این بادگار دوره کوج. 
عروسان قرمز پوش ترکمن را به خانه بخت برده است و مادران ترکمن 
برای گرامی داش‌تنش, نقش او را بر بافته‌هایشان بافته‌اند. شتر برای 
ت رکمن‌ها پیام آور برکت و طاقت است. آنها هنوز از این یادگار به خوبی 
مراقبت می کنند و در مناطقی چون گمیشان.بندر ترکمن, آققلاء گنبد 
و مراوه تپه به پرورش آنها مشغولند. 


کب 


7 تا دوردست شسترهایی را می‌بينيم که در سراسر دشت در حال چرا 
هستند. شتربانان ما را از دور می‌بینند و دست تکان می‌دهند. اینجا 
نزدیک مرز ترکمنستان در استان گلستان است و ساربان‌های شتر اهل روستای 
«فرنجیک پور امان » هستند؛ یعنی همان روستایی که صبح مهمانشان بودیم. 

صبح زود که به روستای قرنجیک پور امان در ۲۰کیلومتری شمال گرگان 
رسیدیم نمی‌دانستیم که برای دیدن گله‌های شتر هنوز باید یک‌ساعت و نیم 
دیگر به سمت مرز برویم. همان جا صبحانه را مهمان کریم بردی بزونه - عضو 
شورای روستا- شدیم. قدم به خانهشان که گذاشتیم» به رسم مهمان‌نوازی 
برایمان سفره‌ای پهن کرده و بساط چای را با نان محلی و پنیر به راه کردند. 
چای را که خوردیم سوار موتورش شدیم و آمدیم به طرف اینجا؛ یعنی چراگاه 
گلهاش. کریم تابستان‌ها شترها را در طویله‌ای که در خانه‌اش (در روست) دارده 
نگه می‌دارد اما این روزها که نزدیک زمستان است» شترهایش را به شتربانی 
سپرده تا آنها رابرای چرا به دشتی دورتر از روستا ببرد. 

با کریم به طرف کومه‌ای می‌رویم که وسط صحرا برپا شده است و در کنار 
کومه دو اتاق کوچک از سنگ و سیمان. کریم موتور را پارک می‌کند و به طرف 


۰ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, بهمن۱۳۸۸] 
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کومه می‌رود. بانوی ترکمنی از کومه بیرون می‌آید و با ما احوالپرسی می‌کند. 
کریم گرم جواب می‌دهد و ما را به داخل کومه دعوت می کند. داخل کومه را 
برانداز می‌کنیم؛ اینجا همه جور امکانات یک زندگی عادی را می‌شود دید؛ 
همان‌هایی که در آپارتمانی در یک شسهر وجود دارد؛ اجاق گاز و بخاری و... 
تعجب می‌کنیم و کریم از نگاهمان می‌فهمد که باید توضیح بدهد. می‌خندد و 
به طرف قوری چای که روی بخاری نفتی گوشه کومه است می‌رود؛ «اجداد ما 
ترکمن‌ها در قدیم کوچ‌نشین بودند و آلاچیق يا به زبان خودمان «اوی» (07) 
رابار شترها می‌کردند و با خود این طرف و آن طرف می‌بردند. برای همین هنوز 
هم وسایل داخل کومه‌هایمان کامل است». آلاچیق تر کمن‌ها در قدیم چوبی 
بودو سقفی کروی شکل داشست که با نمد پوشانده می‌شد. در آلاچیق‌های 
اصلی, دیواره و سقف جدا و چوب‌های کمانی شکل سقف روی دیواره سوار 
می‌شدند؛ یعنی همان شکلی که امروز کمابیش دیده می‌شود. اما نوع دیگری 
که به خصوض برای چوپان‌سا برپا کردن و چیدنش راحت‌ثراسته همین نوع 
است که تنها با چوب سقف‌ها و پوشاندن آنها با نمد برپا می‌شود و به آن «گت 
تیکمه» (01111606ع) می‌گویند. به گفته کریم بردی بزونه» خوبی گت تیکمه 


این است که چوپان وقتی شب در آن می‌خوابده همه صداهای اطراف را می‌تواند 
به راحتی بشنود و اگر خطری متوجه گله شد زود از آن باخبر شود. 

جوان شتربانی وارد آلاچیق می‌شود. خود را رشید معرفی میکند و می‌گوید که 
از نوجوانی شترداری کرده است. از چهره سوخته‌اش می‌توان فهمید که سال‌های 
زیادی زیر آفتاب به این کار مشغول است. از صدای دورگه اش تشخیص می‌دهیم 
که شترها رااو هی می‌کند. وقتی از کریم درباره شترها می‌پرسیم. با احترام از آنها 
یاد می کند؛ «همه زندگی و دار و ندار ما هستند». بانوی ترکمنی که داخل کومه 
است» همسر بایجان» شتردار میانسالی است که تازه وارد کومه می‌شود. بایجان 
که گوش‌هایش را سرمازده است» چشسمان ریز ترکمنی اش رابه ما می‌دوزد و 
باادست سردش, دست ما را گرم می‌فشارد و احوالیرسی می‌کند. همسر بایجان 
پساط چای را آماده می‌کند و دوباره دور سفره می‌نشینيم. 


زبان ساربان 
کریم جوان خوش مشربی است. در حالی که چایش را داغ داغ سر می‌کشد. از 
ترکمن‌ها می‌گوید و از اینکه از قدیم ترکمن‌ها به اين پیشه مشغول بوده‌اند. 


بایجان کمی کلافه است. او هر روز روی اسبش در صحرا و زیر 
آفتاب شترها را هی می‌کند تا به جای پر آب و علفی هدایتشان 
کند. البته شترها هميشه حرف‌شنو نیستند. گاهی چموشی 
می‌کنند و به هی‌هی‌آش توجه‌ای نمی‌کنند 


ساربان‌های ترکمن برای شتر ارزش زیادی 
قائل‌اند و با احترام از آنها باد می‌کنند. 

کریم بردی بزونه که یکی از شترداران 
«سترها همه زندگی و دار و ندار ما هستند» 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من» بهمن۱۳۸۸] ۵۱ 
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ت رکمن‌ها دامدار بودند و برای رسیدن به مراتع خوب باید از دشت‌ها و صحراهایی 
که در آسیای میانه وجود دارد عبور می کردند. وجود شتر برای آنها برای طی 
کردن این راه سخت نعمتی بزرگ بوده است. به خاطر همین خیر و برکتی که 
شتر برای ترکمن‌ها داشته است و استفاده‌هایی که به این قوم می‌رسانده» آنها را 
عزیز می‌دانند؛ شترها پیام آور نیکی و طاقتند برای این قوم. 

با کریم» رشید و بایجان بعد از خوردن چای بیرون می‌رویم. تا چشم کار 
می‌کند دشت است و شسترهای پراکنده در آن و بوته‌هایی که روییده‌اند. رشید 
به بوته‌ها اشاره می کند و می‌ گوید اینها بوته‌های گز است و غذای شترهاست. 
علاوه بر آن. شسترها از بوته‌ه | و درختچه‌های صحرایی و کویری و حتی از 
بوته‌های شور و خاردار هم تغذیه می‌کنند. شترها با ولع مشسغول خوردنند. 
خورشید وسط آسمان است. دوری در میان گله می‌زنيم. به نظر من همه شترها 
یک هکل اما بایسان بکایه یک می‌کاند که کلام شترمال گیست: 

به شترها که نزدیک می‌شویم» صدای عجیبی از خودشان درمی‌آورند و ما 
می‌ترسیم به آنها دست بزنیم. رشید می‌گوید احساس غریبی کرده‌اند. به بچه 
شتری نزدیک می‌شود و موهایش را نوازش میکند و زیر لب می‌گوید: «هی 
کوّشک ناحیل سن». معنی‌اش را که می‌پرسم می‌خندد و می‌گوید: «گفتم 
بچه شتر چطوری؟». بایجان که گفت‌وگوی ما را می‌شنود توضیح می‌دهد که 
ترکمن‌ها نام‌های مختلفی برای شتر در سنین مختلف دارند و این شاید به خاطر 
آهمیتی باشد که این حیوان در زندگی ترکمن‌ها داشسته است. «دیه» (76:) 
نامی است عمومی که به شترها داده می‌شود و در شهر و روستا شتر رابه این 
اسم می‌شناسند اما اسامی دیگر را شاید شهرنشین‌ها ندانند. در زبان ترکمنی 
بچه شتر یک ساله را «کوٌشک» 05۳610 می‌نامند. کریم یادش می‌آید که 
پدرش در بچگی همیشه او را با این لفظ صدا می‌زده» این نام برای صدا کردن 
پسر بچه‌ها جهت ابراز علاقه به کار می‌رود. شتر در این سن ضعیف است و از 
شیر مادر تغذیه می کند. ستر کمی که بزرگ‌تر شد «اوشک» (5610م) نامیده 
می‌شود؛ کمی قد می‌کشد و کرک‌های روی بدنش شروع به ریختن می‌کنند و 
موهایش رشد می‌کنند» از شیر مادر بریده می‌شود و شروع به چریدن می‌کند. 
شتر چپارس اله «دوج» ([61۷6) نام دارد. کرک‌های دوج کامالا ریخته است و 
کم کم به سن بلوغش که پنج سالگی است نزدیک می‌شود. شترها رات قبل از 
پنج سالگی به هیچ وجه ذبح نمی کنند. همین‌طور که در میان گله قدم می‌زدیم 
شتر سفیدی نظرمان را جلب کرد. بسیار زیبا ومتین مشغول چریدن بود. کریم 
می‌گوید این «آق مایا» است. در زبان ترکمنی به شستر ماده «مایا» (3(قه) 
می‌گویند و نماد زیبایی و رعنایی است. ترکمن‌ها برای ابراز علاقه به دخترشان» 
او راهم با اسم «مایا» صدا می‌زنند و گاه اگر اسم دختری را ندانند او رابا این 
اسم مورد خطاب قرار می‌دهند. علاوه بر این مایا اسمی است که روی دختران 
گذاشته می‌شود. شتر نر که «انر» (262ن) نام دارد نماد شجاعت و قدرت است. از 
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این نام برای خطاب کردن نوجوانان و جوانان استفاده می‌شود. کریم به شتری در 


۱ ۱ ۱ ۱ بانوی کومه 
۴ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. بهمن۱۳۸۸] بانوی مهمان‌نواز ترکمن برای بدرقه ما از کومه بیرون می‌آید. سفره آن‌ها همیشه پهن است و آماده پذیرایی. زن ترکمن دوش به دوش مردش به صحرا آمده تا با زمزمه گرمش شتران را به 
شیر دادن دعوت کند و شیرشان را بدوشد. او زمزمه‌های زبادی برای شتران خوانده است 


پرواز بر فراز شترها ۱ 
پرندگان دم غروب به پرواز در می‌آیند و سکوت دشت را به هم می‌زنند. وقت چرای شترها کمکم به پایان می‌رسد و باید به جایگاه خود برگردند. اما بعضی از این شترها هنوز هم ۳ 35 ۱ 
گرسنه‌اند و زمین را به دنبال غذا پوزه می‌کشند همشهری ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. بهمن۱۳۸۸ ۵۷ 


بایان جرا 
غروب که می‌شود. شتربان خسته از کار روزانه‌اش, کنار آتشی که از بوته‌های صحرا برپا کرده می‌نشیند تا کمی خستگی در کند و به نوای شب که آهسته می‌آید گوش می‌سپارد. شترها 
۸ [همشهری‌ماه ویژه‌امه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من: بهمن۱۳۸۸] آماده بازگشت‌اند و کار امروز به پایان رسیده است 


دوع ستر 

بانوی ترکمن شیر شتران را دوشیده است و یکی از اهالی 
هم برای ما در لیوانی دوغ تازه شتر می‌ربزد. دوغی که از 
شیر تازه‌دوشیده این حیوان درست شده و مزه غروب را 
ترش‌م یکند 


قبل از دوشیدن شیر این حیوان بچه 
ستر شروع به خوردن سیر مادر می‌کند. 
بعد زنی با سطل آویزان از دوشش برای 
دوشیدن شیر شروع به نوازش جانور 
می‌کند. زن برایش آواز می‌خواند؛ آوازی 


+ [همشهری‌ماه. ویه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, بهمن۱۳۸۸] 


چند قدمی خودش اشاره می‌کند و می‌گوید: «اين هم «آرناوا»(7808)است»؛ 
نامی که ترکمن‌ها برای بزرگ‌ترین شتر گله به کار می‌برند. 


دوغ ترکمن 
پس از کمی گشست و گذار دوباره به کومه برمی‌گردیم. نزدیک اتاقک‌های 
سیمانی متوجه می‌شویم که از این آتآقک‌هاء هم برای اقامتگاه زمستانی استفاده 
می‌شود و هم برای ذخیره آب؛ چرا که تعدادی بشکه داخل آتاقک‌ها وجود دارد. 
پیش نمی‌آید. اگرهم کسی اینجا بیمار شود. با وسایل جدید ارتباطی‌ای که 
وجود دارده مشکلی از نظر انتقالش به روستا و مداوا پیش نمی‌آید. اما کوچ‌نشینان 
ترکمن در گذشته با مشکلات بیشتری مواجه بوده‌اند و بر اساس آن مشکلات» 
می‌شده. با خواص گیاهان دارویی آشنا بوده‌اند. 

بایجان -ساربان میانسال-ما را به کومه دعوت می‌کند. زنش ناهار را آماده 
کرده و منتظر ماست. چکدرمه ترکمنی است؛ غذای اصلی تر کمن‌ها؛ چیزی 


شبیه استامبولی اما چرب‌تر و با گوشت. دور سفره می‌نشینیم و شروع می کنیم 
به خوردن. رشید از پارچ دوغ برایمان می‌ریزد و می‌گوید بفرمایید شیر شتر. 
تعجب می‌کنیم. مگر با چکدرمه شیر می‌خورند؟ می‌نوشم. کاملا مزه دوغ 
می‌دهد. آن‌هم دوغ ترش و گازدار. ترکمن‌ها به این نوشیدنی «دیه چال» 
(2021 116 می‌گویند که نوشیدنی محبوب و اصیل خودشان است. سرشار از 
آهن و کلسیم است و می‌گویند برای فشار خون بالا خوب است و درمان سل 
و معده درد است. خاصیت ضد سرطان دارد و محصول ناب شتران این منطقه 
است. اینجا هر بطر دوغ خانواده دیه چال را ۷۵۰ تومان می‌دهند. 

ترکمن‌ها با ترشاندن شیر شتر دوغ درست می کنند چرا که برای اجداد 
کوج‌نشین آنها هیچ چیز نمی‌توانست در گرمای سخت و طاقت‌فرسای بیابان 
بهتر از دوغ شتر باشد. از شسیر شستر به‌غیر از دوغ» «آق آران» یا همان کف 
سرشیر مانندی که هنگام تهیه دوغ شستر روی آن درست می‌شود و از روی 
آن برداشته می‌شود» سوزمه (502006) یا همان ماست چکیده, پنیر و کره هم 
عمل می‌آید که همگی در برنامه غذایی ترکمن‌های صحرانشسین جایگاه 
خاصی دارند. 


بعد از ناهار دوباره با کریم و بایجان به طرف دشت می‌رویم. بایجان از ترکمن‌ها 
می‌گوبد و از گذشته‌ شان و از بزرگ‌ترین اتفاقی که در زندگی یک ترکمن 
می‌افتد؛ یعنی ازدواج. در قدیم برای ازدواج مراسم مفصلی ترتیب داده می‌شد؛ 
سه روز و سه شب و گاه بیشتر. عروس قرمزپوش ترکمن رابا کجاوه و شتر به 
خانه بخت می‌بردند و می‌گفتند: «کجابانی چکماگا آق مایا گرگ» (عروس را 
باید با شتر سفید به خانه بخت برد)؛ ترکمن‌ها بردن عروس رابا شتر سفید به 
خانه بخت. نشان سفیدبختی و خوشبختی می‌دانستند. برای همین است که 
این شتر میان گله‌داران طرفدار دارد. ی مایا در این مناطق کمتر یافت می‌شود و 
این روزها شتردارانی که این نوع شتر رادر گله خود دارند» آن را برای عروسی‌ها 
کرایه می‌دهند. 

بایجان سیگاری روشن می‌کند و به دوردست‌ها خیره می‌شود. سنش بیش 
از ۴۰ سال به نظر می‌اید و می‌گوید چهار فرزند دارد. به گفته خودش, پسرانش 
گاهی به او کمک می‌کنند اما بایجان دوست ندارد پسرانش به کار او بپردازند. 
می‌گوید شترداری سخت است و من دوست دارم پسرانم درس بخوانند و وارد 
دانشگاه شوند. بایجان معتقد است که این کار آینده خوبی ندارد. 

واقعیت این است که در منطقه ترکمن صحراء این صنعت کهن رو به 
نابودی است. شترداری در این منطقه هنوز به صورت سنتی انجام می‌شود و 
از صنایع جدید و تکنولوژی برای تبدیل شیر یا گوشت این حیوان در منطقه 
خبری نیست. به همین علت جوان‌ترها دیگر کمتر سراغ شترداری می‌روند 
و خانواده‌ها هم ترجیح می‌دهند به جای داشتن گله‌های بزرگ, تنها برای 
امین مایحتاج خود. دو سه نفر شتر در حیاط خود نگه دارند. از میان رفتن این 
صنعت کهن در میان ترکمن‌ها می‌تواند نسلی از شتران ایران را که شیری 
هستند و بر خلاف شترهای نقاط دیگر کشور قابلیت شیردهی فراوانی دارند 
در خطر نابودی قرار دهد. 

آفتاب کم کم غروب می‌کند. سیگار بایجان تمام شده است و رشید شترها 
رابه طرف کومه هی می کند. همسر بایجان با سطلی بر دوش آماده دوشیدن 
شیر شترهاست. با آنکه دوشیدن شیر شتر کمی سخت‌تر از حیوانات دیگر است 
اما این کار هميشه بر عهده زنان بوده است. قبل از دوشیدن. بجه شتر در حالی 
که طنابی به گردنش آویزان است شروع به خوردن شیر مادر می‌کند. در حال 
خوردن شیر دو نفر طناب او را می کشند و از مادر جدایش می‌کنند تا زنی با سطل 
آویزان از دوشش برای دوشیدن شیر شروع به نوازش جانور کند. زن برایش آواز 
می‌خواند؛ آوازی که حاوی کلمات معناداری نیست بلکه صداهای زمزمه گونه‌ای 
است که مانند یک لالایی تکرار می‌شود. کریم می‌گوید: «اين کار برای تحریک 
جانور است تا راحت‌تر شیرش دوشیده شود». 

همسر بایجان پشت به غروب آفتاب» سطل شیر در دست به سمت کومه 
حرکت می کند. کشک - بچه شتر یک‌ساله -حالا بعد از دوشیدن شیر آزاد 
شده و به سمت مادر می‌دود. آفتاب آخرین نفس‌هایش را می کشد. رشید و 
بایجان خسته‌انده شترها را هی می‌کنند و شترها هم به سمت کومه‌ای که 
طیع حضاو تذارفو خر کت م ی کند. اطراک این کومه مکانی ابیت کد شعراری 
زانوانشان را برای خوابیدن خم می‌کنند. شتر مادر بر زمین صحرا زانو می‌زند و 
کوّشک هم کنارش به خواب می‌رود 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من: بهمن ]۱۳۸۸‏ ۶۱ 
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شاخه برکت 
نشان صلح‌بودوعرفان, حاصلخیزی 
می‌آورد. مظهر عشق بود و پوبایی 
دربی‌داشت وه رکه آن رادر دست م یگرفت 
ازبرکات آن بهره‌مندمی‌شد.هنرمندان 
هخامنشی وساسانی هر جامی‌توانستند. 
غنچه‌های نیلوفر راب ردستان شاهان و 
بزرگان می‌نشاندند تا آنان راهمیشه‌همراهی 
کند وصلح دوستی آنان رایاد آورشود 
عکس: حسین کریم‌زاده 


سروها بریده بینی 
کمرراست‌قامتان باغ‌هخامنشی ایرانیان را 
باد وبوران وسرما و گرماشکسته است.سرو 
همیشه‌سبزنماد آزادگی.عزت. سربلندی؛ 
جاودانگی و بی‌مرگی بود و اهورامزدا؛ پس 
عزیز بود و گرامی.می‌گوبند زر تشت سرو 
راازبهشت آورده است تا زمینیان رااز 
برکات آن بهره‌مند گرداند وسرسبزی را 
به‌زمین‌های خشک هد به دهد 
عکس: جواد مقیمی 


پاشنه نیلوفری 
پاشنه در دروازه کاخ‌های هخامنشی سال‌ها 
بر پاشنه نیلوفر میگشته است.نیلوفر آبی را 
هنرمندان پارسی از دل یک تکه سنگ آهک 
بیرون آوردند تامکعب ساده آهکین شابسته 
همنشینی آن همه نقش و حجم صیقل 
خورده و درخشان باشد. این نیلوفر آهکی 
بک جهان داستان و افسانه با خود دارد 
عکس: حسین‌کریم‌زاده 


پارسیان پارسا معتقد بودند سرونیرویی دارد 
که بدن را از فساد دور می‌کند. سرو را شاید 
همین اعنقاد به تخت جمشید آورده تافساد را 
از اهالی این سرزمین دور کند. سروبربستری 
از گل‌سرخ آرمیده و برگ‌های هميشه سبزش 
رادر پهنه خاکستری‌سنگ‌های خاموش 
گسترده‌است تا در کنار قوج که نماد باروری و 
زایندگی است. برکت‌زا باشد 

عکس: حسین کریم‌زاده 


نخل یا نیلوفر؟ 
گل‌های ۱۲پر. هنر خلاق و پرطمطراق هخامنشی را قاب کرده‌اند تا زیبایی را با 
نمادپردازی ایرانیان باستان همراه کنند. نماد پردازی رمز آلودی سراسر تخت 
جمشید را پر کرده است. پس از گذشت ۲۵۰۰ سال هنوز کسی نمی تواند 
بی‌تردید از آنها سخن بگوید. نخل با نیلوفر؟ نیلوفر یا گل سرخ. گاو با اسب؟ 
هما پا عقاب و... عکس: جلال سپهر 
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پیشکش مادی 
برای مردمانی باخاطره سرشار از پاکی و نوزایی» 
برای نوروزهدیه‌ای شاعرانه تر از نیلوفر می‌توان 
برد؟ مادهای این نقش برجسته. برای پادشاهان 
پارسی, نیلوفربه‌ارمغان آورده‌اند تاباسحر آن 
رضایت پارسیان قدر تمندرابه دست آورند وبا 
خود شادمانی به خانه ببرند؛ نیلوفر نیمرخ راهم 
بر خی گل‌انار می‌دانند 
عکس: جلال سپهر 


پلکانیازکل 
وقت بالارفتن از پلکان‌های چوبی الحاقی 

تخت جمشید می‌دانی که مردان اقوام تحت سیطره 
نخل, همراهی ات می کند با نیلوفر و یا گل‌سرخ. 
شایداین نیلوفر است که‌هرجا به شکلی درمی آید و 
همراه توست؛ نبلوفر مرداب‌زاده پا کدامن 
عکس:حسین کریم‌زاده 


۱ 


نخل نماد مهر بود و پیروزی و نیلوفر نماد آناهیتا و روشنایی. هنرمند سنگ تراش هخامنشی این دو را 
تلفیق کرده و بر پلکانی از گل‌سرخ نشانده است؛ البته اگر باور نخل بودن این رستنی‌های قد برافراشته 
را پذیرفته باشیم و گل بودن این گل‌های ۱۲پر را بر نیلوفر بودنشان ترجیح دهیم 

عکس: غلامرضا مسعودی 


نقشی به رنگ لاجورد 
نیلوفرهای لاجوردی. گاو بالدار را دوره کرده‌اند تا هر کجا سر می‌چرخاند. نیلوفر ببیند و لاجورد تا خود را 
میان حوض لاجوردینی تصور کند که نیلوفر می‌پروراند و با تابش نور خورشید. آبی لاجوردی را در فضا 
منتشر می‌کند. این دابره سنگی مهمان موزه رضا عباسی, احتمالا یک همتای دیگر هم داشته که دیگر 
نیست و خدا می‌داند کدام فضا را از تلالو لاجوردین خود سرشار می‌کند 


لاله‌های عباسی و نیلوفر حرم 
شاه عباس, تاجی نیلوفر نشان بر سر گذاشت و هنرمندان هم‌عصرش آن‌قدر از نیلوفر در بناها و 
قالی‌های صفوی استفاده کردند تا نیلوفر شاه عباسی شد. شاه عباسی با لاله عباسی که حالا کمتر کسی 
را باد نیلوفر می‌اندازد. زیبا ترین و متنوع تربن نقش سنتی ابران است. این شاه عباسی با سرسختی زیر 
باران‌های اهواز پابرجا مانده و دل از ملات دیوار هتل قوی شهر نکنده است . 
گل سنگی هم که بردیوارهای حرم حضرت معصومه(- نشسته میان آن همه رنگ و نقش و آینه و 
شیشه. روی سخت خاکستری سنگ خودنمایی می‌کند و بار پاکی خود را اینجا بر زمین می‌گذارد 
عکس: محمدمهدی بهمنی 
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زباله‌ها به صف 

هر کس مرأقب یک چیز 
جدامی کند.یکی 
شیشه و دیگر ی کاغذد. 
تاهر سطل پذیرای 

یکی ازاین زباله‌های 
ارزشمند باشد. 

اینجا یکی از خط‌های 
پردازش و تفکیک زباله 
در مجتمع آرادکوه 
است. کارگرهاقبل 
ازرسیدن زباله‌ها به 
دستگاه‌های مکانیزه 
تفکیک زباله‌های 
تروخشک, پسماندهای 
قابل بازیافت را 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. بهمن ]۱۳۸۸‏ ۷۱ 


۳25 «کیلومتر ۱۸ جاده قدیم قم بعد از مهدی‌آباد وشورآباه سمت چپ جاده» 
3 مجتمع بایافت کهریزک[رادکوم ین نشانیروی برگه کاغذی دردستمان 
است‌ما هر ۵۰مترء نیش ترمزی می‌زنيم تاازمحلی‌ها و مسافرهای کنار جلاه بپرسیم که 
نکند رد شویم.بالا خره سردر بزرگ مجتمع» همان سمت چپ جاده‌نمایان می‌شودو ما 
هم راهرا کچ می‌کنیم به آن طرف. جلوتر از ماء دو ماشین حمل زباله به سمت مجتمع 
می‌روند.دقت که میکنیم چیزی بارشان نیست.بعدا متوجه می‌شویم که پذیرش زباله از 
ساعت نه شب به بعد است؛ زمانی که شهر کم کم به خواب می‌رود اما یک شبکه چندهزار 
نفره‌بیدار می‌شوند تأأچیزی حدود ۷هزار تن زباله را به محدوده کهري زک برسانند. 


در سرزمین دورریختنی‌ها ._ ۱ 
گشت وگذار در مجتمع ۲۲هکتاری آرادکوه کار چندان آسانی نیست؛ چرا که جدای از 
خستگی پیلده‌روی در خیابان‌هایی که اسامی بامسمایی مثل «خیابان بازیافت, خیابان 
کمپوست و...» دارنده تنفس آن‌چنان دوست داشتنی و راحت نیست. بی‌تعارف» اینجا 
بوی آزاردهنده‌ای دارد که حتی برای کارگران همیشگی اش هم هیچ‌وقت عادی 
نشده.با وجوداین,وقتی از ۲۰ کیلومتری جنوب تهران ودرمیان زباله‌های آن به شههری 
نگاه‌می‌کنی که گردوغبارو دود روی آن چترانداخته. کمی امیدوا می‌شوی که خیلی 
هم جای بدی نیستی!شاید اگر روزی بشود جایی مثل مجتمع آرادکوه برای پردازش و 
بازیافت‌هوای تهران درست کرد چاره‌ای هم برای آلودگی هوای تهران پیدا شود 

اینجا کارگرها بدون آنکه نیاز باشد کسی به‌شان تذکر بدهد. ماسک‌ها رامحکم 
بسته‌اند و چشم به نوا نقاله‌هایی دارند که زباله‌ها رادر خطهای مختلف تفکیک حرکت 
می‌دهند. آرادکوه به عنوان بزرگ‌ترین مجتمع بازیافت خاورمیانه,بزرگ‌ترین سایت 
تخمی رکمپوست جهان. با ظرفیت دریافت ۳هزار تن کمپوست است‌ما برای رسیدن به 
زباله‌های قابل کمپوست‌شدنقبل از هر چیز باید عملیات تفکیک زباله‌های خشک وتر, 
بازیافتی, مواد غذایی و زباله‌های خاص و غیر ارزشمند انجام شود؛ کاری که در دو خط 
ثابت پردازش پسماندو تولید کمپوست‌با ظرفیت هر کدام ۰ ۵۰ تن درهرشیفت کاری و 
شش خط متحرک پردازش با ظرفیت هر کدام ۲۵۰ تن انجام می‌شود. 

بررسی‌های دوره‌ای آزمایشگاه این مرکز درباره تضوع زباله‌هایی که باید 
تفکیک شون در نوعخود جالب توجه است. کار ناس آزمایشگاه می‌کوید: 
«۶۵/۲۲درصد از زباله‌ها را پسماندتر تشکیل می‌دهد. بعد از آن هم مقوا با ٩/۲‏ 
درصد و مشمحع و نایلون با ۷/۷۲ درصد بیشترین ورودی‌های ما هستند». براساس 
جدول داده‌های ورودی مرکزء آنالیز زباله‌هایی که تهرانی‌ها تولید می‌کنند. 
بدین‌صورت است: نان: ۸۶ درصد. پللاستیک: ۱/۵۲ درصد. پت: ۲۷ درصد. 
مشمع: ۷/۷۳ درصد. کاغذ: ۳/۴۱ درصد فلزات آهن: ۶۷درصد. فلزات غی رآهن: 
۴ درصد پارچه: ۴/۳۸ درصد. شیشه: ۱/۲۷ درصد» چوب: ۰/۱۶ درصد» 
چرم: ۰/۵ درصد» تترایک: ۰/۰۶ درصد ضایعات ویژه: ۲/۵۸ درصد فوم: ۰۱۴۳ 
درصدء طلق: ۰/۸۵ درصد و همان‌طور که قبلا فتیم. پسماندهایترتاشی از 
مواد خوراکیء ۶۵/۲۲درصد است. البته به گفته این کارشناس, تر کیب زباله‌ها در 
روزها و ایام خاص تغییر میکند؛ مثلا پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها زیاد شدن زباله‌های تر 
خانکی؛ وژن وحینم کلی پسماند‌های ورودی به مختمع ربالا می‌برد درحالی که 
در طول هفتهء درصد زباله‌های کاغذی و مقوایی بالا می‌رود. او یاداوری می‌کند 
که در ایامی مثل دهه اول محرم, ظروف یک‌بار مصرف رکورددار می‌شوند. 


۲ . [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, بهمن ۱۳۸۸ 


دردسر ۵۰ ساله 

اگرازاهالی قدیم و جدیدمحدوده کهريزک بپرسی,دل دردمندی از نیم قرن همنشینی با 
زباله‌هایاین شهربزرگ دارند که تمامی هم ندارد.گفتن تولید روزانه ۷هزار تن زباله در شهر 
تهران آسان است‌ما جمعآوری وبعد خلاص‌شدن از دستآن به این راحتی‌هانیست.این 
نکته رامی‌شوداززمین واهالی کهری زک پرسید. مدت‌هاست که واژه‌های آشغال, زباله و.. 
مترادف دورربختنی هستند؛ کیسه‌هایی که در بههترین حالت» راس ساعت نه شب بیرون 
گذاشته می‌شوند تاهر چه زودتر از دوروبرزندگی‌مان دور شوند. آمارهامیگویندتهرانی‌ها 
درهرفصل‌سال, تقریبامعادل وزن خودشان زباله تولیدمیکنندوبه کهريزک می‌فرستند؛ 
باله‌هایی که جدای از معضل دور کردنشان از شهر» آن چنان هم بی‌آرزش نیستند. همین 
آمارهامی گویند که بااحتساب قیمت ۲۰ تومان برای هر کیلوزباله‌ای که هر تهرانی در روز 
تولیدمیکند روزانه یک میلیاردتومان ثروت دفن می‌شود؛ ثروتی که‌در پی‌این‌بی‌اعتنایی 
در طول ۵۰ سال گذشته, تبدیل به معضلی زیست‌محیطی هم شده است. کارشناس 
آزمایشسگاه مجتمع بازیافت آرادکوه می‌گوید حدود ۷۰درصد وزن زباله‌های تهران را 
پسماندهای‌ترتشکیل می‌دهند؛موادی کهآ بآنهاد صورت دفن به روش سنتی چندساله 
اخیر تبدیل به شیرابه خطرناکی می‌شود که سال‌هاست خاک ومنابع آب زیرزمینی منطقه 
وبلکه جریان‌ها ی آب زیرزمینی دیگر را لوده کرده‌است. این همه ماجرانیست؛ آلودگی 
هوای ناشی از بوی زباله‌ها و گاز متانی که از زباله‌ها متصاعد می‌شودهم معضلی است که 


سال‌های گذشته از عوارض دفن زباله در جنوب پایتخت بوده است. 


زباله می‌گیریم؛ کودمی‌دهیم 
«ثر ۵۰ سال پیش که‌اراضی کهريزک برای دفن زباله‌های تهرانانتخاب شده عملا 
زباله‌هارابه ساده‌ترین و آسان‌ترین شکل ممکن دفن میکردنداماازسال ۶۸به بعد. با 
حفرترانشه‌هایی تلاش کردند کهازانتشارآلودگی, لاقل درسطح زمین جلوگیریکنند؛ 
راه‌حلی که چاره کار نبود.» شریفی-مدیر روابط عمومی مجتمع بازیافت آرادکوه که از 
قدیمی‌های‌اینجاست -گربزی بر تاریخچه زباله‌هایی می‌زند که‌این همه سال بهاینجا 
آمده‌اند.ومی‌گویداولین کار جدی پردازش پسماندهای شهری تهران از سال ۷۲ وبا 
ظرفیت ۵۰۰ تن دریک شیفت کاری شروع شد که البته دردی رادوانمی کرد؛ «لان 
روزانه ۷هزار و ۵۰۰ تن زباله تهران را تحوبل می‌گیریم اما حتی یک کیلوگرم آن بدون 
پردازش و جداسازی بخش‌های ارزشمند و قابل بازیافت آن دفن نمی‌شود؛ تحولی که 
دردوسال گذشته وبا تجهیز و افتتاح خطوط جدید پردازش,بازیافت و تولید کمپوست 
مجتمع به وجود آمده‌است». 

روی سنگ‌نوشته یادبودافتناح مجتمع‌نوشته‌اند: «بزرگ‌ترین پروژه مدیریت پردازش 
ودفع پسماند کشور افتتاح:آبان ماه ۱۳۸۷ » شریفی در توضیح عنوان بزرگ‌ترین برای 
این پروژه می‌گوید: «به طو مثال سایت تخمیر وفرآوری کمپوست اینجا به مساحت 


ترها و خشک‌ها 
خط ۱ را 
کارشناس‌های ابرانی 
طراحی کرده‌اند تا 
زباله‌ها با استفاده از 
روش جداسازی‌وزنی 
تفکیک شوند. کار در 
دو مرحله انجام‌می‌شود 
وزباله‌های تر که 

نگین ترهستندبه 
عنوان «زیرسرندی» 
ازاين استوانه 
بیرون‌می‌آیند 


۲هکتار و با استفادهاز پیشرفته‌ترین دستگاه‌هاء یکی از بزرگ‌ترین مراکز تولید کوداز 
زباله در نوع خود است» او دلیلی هم برای طراحی ظرفیت بالا برای این مجتمع می‌آورد؛ 
«در دنیاشهرهایی باجمعیت ووسعت تهران پیدامیکنیامابااین بافت تولید زباله نه؛ چرا 
که اساسانوع زباله‌های تولید شده توسط مردم تهران برای بازیافت کردن مناسب نیست؛ 
مساله‌ای که برای رفع آن همزمان با اصلاح الگوی مصرف با استفاده از پیشرفت‌های 
تکنولوژی باید کار فرهنگی- مخصوصابرای ولد کمتر به ویژه هر تفکیک زله از 
مبدا-انحام شود». او البته توضیح می‌دهد که در شاخص‌های توسعه» مدیریت پسماندها 
هم بسیار مهم است؛نکته‌ای که اکنون شهر تهران وبه دنبال آن شهرهای دیگر کشور در 
حال نزدیک شدن به‌شرایط مطلوب آن هستند؛ مساله‌ای که باعث شده است مجتمع آراد 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: بهمن ]۱۳۸۸‏ ۱۷۳ 


حرارت پشته‌ها 


دمای داخلی این 
پشته‌های زباله تا 
۰درجه سانتیگراه 
هم‌بالامی‌رود. این 
موضوع به خاطر فعالیت 
باکتری‌های هوازی و 
تخمیر مواد آلی‌دربین 
این زباله‌هاست 


هدف اصلی این مجتمعء مدیریت و 
بی‌خطرسازی زباله‌هاست؛یعنی‌رفع 
خطرهای زیست محیطی کم شدن حجم 
زباله‌هاء بر گرداندن بخشی از آنها به چرخه 
صنعت و بخشی دیکر به جرخه طببعث 


کوه هر چندوقت یک‌باره میزبان کارشناسانی از کشورهای منطقه وحتی اروپایی‌هایی 
باشد؛اروپایی‌هایی که‌به قول او تا پیش زاین فقط برایارانهراهنمایی می‌آمدند. 
اماراهکاری که‌براساس آن زبله‌های تبهران پردازش ودفع می‌شود چیست؟شریفی 
می‌گوید: «دردو سالی که به طورویژه به مساله سامان‌دهی زباله‌های تههران رسیدگی شد. 
راهکارهای مختلفی موردبررسی قرار گرفت تابا توجه به وضعیت قلیمی منطقه فرهنگ 
مصرف مردم‌ونوع زباله‌های تولیدی,بهترین روش انتخاب شود برهمین اساس با توجه 
به اینکه حدود ۰ ۶درصد زباله‌های تهران مواد غذایی و فسادپذیر است برنامه‌ریزی برای 
تولید کمپوست مدنظرقرار گرفت؛اید‌ای که تاکنون عملی شده وبا گواهی‌های مصرف و 
بهداشتیا ی کهازوزارت جهاد کشاورزی وانستیتو پاستور گرفته شده‌است» کمپوست‌های 


۴ [همشهری‌ماه. ویزه‌امه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. بهمن۱۳۸۸] 


تولیدی‌ای که معادل ۱۳ درصد وزن زبله‌های اولیه است» برای مصارف کشاورزی عرضه 
می‌شوند». او با تاکید براینکه کود شیمیایی در درازمدت خاک راضعیف و فقیر می‌کند. 
یادآوری می‌کند: «نولید کمپوست, رویکردی زیست محیطی است. به ویژه که هنوز 
فروش آن اقتصادی‌نیست چرا که دربرابرقیمت ۸۰۰تومانی کودشیمیایی که یارنه دولتی 
دارد کمپوست این مجتمع‌باقیمت کیلوبی ۲۰تومان فروخته می‌شود». 


روی خط تفکیک 

برنامه تفکیک زبله‌قبل ازرسیدن زباله‌هابه که ريزک در مناطق بیستودوگانه شهرتهران 
شروع می‌شوداما هنوز هم زباله‌های تهران درهم است. به همین دلیل قبل از هر چیزی 
باید سری به خطهای تفکیک زباله زد. واحدهای پردازش ثابت 51 و 52 با ظرفیت هر 
کدام ۵۰۰ تن در هر شیفت را کارخانجات تراکتورسازی تبریز ساخته‌اندامااشش خط ۲۵۰ 
تنی موبایل از کشورهای آلمان واتریش وارد شده است. شریفی -مدیر روابط عمومی 
مجتمع-می‌گوید: «هدف ازبه کارگیری‌روش‌های مختلف انتخاب‌بهینه‌ترینآنهابودتا 
ننایج آن برای شرایط واقلیم‌های مختلف شهرهای کشور هم به کاربیاید». 

خط 91 در واقع یک استوانه چرخان بزرگ است که زیر یک سوله کار می‌کند و 
اتاق کنترل آن با ده دوربین همه جا را زیر نظر دارد. روش کار هم تفکیک وزنی 
زباله‌ها با استفاده از نیروی گریز از مرکز است. در این جریان» بیشتر زباله‌های تر 


به صورت زیرسرندی از این استوانه جدا شده و روی نوار نقاله‌ها ربخته می‌شوند. 
جایی که کارگرها تند و تیزء زباله‌های ارزشمند» قابل بازیافت و خشکی را که همراه 
آنها مانده‌اند در دو مرحله جدا می‌کنند. با این حساب» هر روز کیسه‌های بزرگ 
زباله‌های قابل بازیافت از جنس پلاستیک کاغذ و... جدا می‌شوند و بخش اصلی 
پسماندهای تر که از نوعموادآلی هستند بع از عبور از خردکن» سرندها و دستگاه 
جذب فلزات. به عنوانماده ولیه تولید کمپوست. راهی سایت تخمیر می‌شوند. 


بازگشت به‌طبیعت 
یک محوطه بزرگ,آن سوی خطوط تفکیک قراردارد که پراز پشته‌های قهوه‌ای‌رنگ 
است که کنار هم ردیف شده‌اند. کارشناس این قسمت توضیح می‌دهد که درواقع 
هدف اصلی این مجتمع» مدیریت وبی‌خطرسازی زباله‌هاست؛ مساله‌ای که باعث رفع 
خطرهای زیست‌محیطی» کم شدن حجم زبالهها بر گرداندن بخشی از آنها به چرخه 
صنعت وبخشی دیگر به چرخه طبیعت می‌شود؛ روبایی که باتولید کمپوست اززباله‌های 
ترغیرقابل تحمل محقق شده‌است.|والبته توضیح می‌دهد که تولید کمپوست از سال۳۸ 
دراصفهان و تهران وجودداشته اماب کمیت و کیفیت فعلی هی چگاه سابقه نناشته است. 
این مواد بین دو تاسه‌ماه. مهمان این سایت هستند و در یک برنامه زمانبندی با 
دستگاه‌های ویژه‌ای»هوادهی می‌شوند تاباکتری‌های‌هوازی کار تخمیررابه طورکامل 


انجام بدهند. در این مدت نزدیک به ۶۰ درصد وزن این مواد به صورت بخار آب از چرخه 
خارج می‌شود و مابقی بعداز تخمیرو سرندشدن, بر اساس اندازه‌دانه‌ها به کودهای درجه 
یک ودوءبه ترتیب با اندازه قطر صفر تاده‌و ده تا ۲۰ میلی‌متر تبدیل می‌شوند. کودهای 
درجه یک برای صیف ی کاری» چمن و سبزیکاری مصرف دارند و درشت‌ترها برای 
درخت و جنگل کاری کاربرددارند. نکته جالب اینکه دمای داخلی این پشته‌های مواد آلی» 
به ۷۰ درجه سانتی گرادمی‌رسد.اين کودهادرنهایت از نظر عناصر مغذی, مواردبهداشتی 
وفرایند تخمیر کنترل می‌شوند وبعدازبه‌دست آوردن مجوزهای بهداشتی, واردچرخه 
کارهای کشاورزی شده و به طبیعت بازمیگردند. 


بزمانده‌هادر کهريزک 
کمی دورتر از سایت تخمیر برای اولین‌بار فکری به حال زباله‌هایی شده است که با 
روش‌های فعلی قابل بازیافت نبوده و ارزشمند هم به حساب نمی‌آیند. برای اولینبار, 
یک «سلول دفن بهداشتی» باحجم ۳۵۰ هزار متر مکعب و ظرفیت پذیرش ۶۰۰هزار 
تن زباله قراراست این موادرادر خودجای دهد. سلول دفن بهداشتی به این معنی است که 
کف و دیواره‌های آناز لایههای ژئوسنتیک پوشیده شده است تامانع نفوذشیربه بهداخل 
خاک وآب‌های زیرزمینی شود.این شیرابه‌هااز طریق لوله‌های جمع‌آوری که برای این 
کار طراحی شده‌اند به حوضچه‌های ویژه‌ای منتقل می‌شوند که‌قرار است‌تا ۰ متر 
مکعب شیرابهراتصفیه کنندضمن اینکه لوله‌های جمع آوری گاز همم گازتولیدشده براثر 
فرایندهای بیولوژیکی را که غالبامتان است جمع‌آوری کرده وبرای استحصال وبازیابی 
نرژی انتقال می‌دهند.بااین کار علاوهبر جلوگیری از آلودگی هوابا یکی از ازهای 
اصلی معروف به گلخانه‌ایء در آیندهازاين گاز برای تولید دو مگاوات انرژی الکتریکی 
هم استفاده خواهد شد تا بخشی از نیازهای مجتمع به برق تامین شود. 


با زگشت‌به گذشته 
سال ۸۴با امضای تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان محیط زیست کشور بانک جهانی و 
شهرداری تهراناولین قدم‌ها برای پاکسازی منطقه کهريزک از آلودگی برداشته شد 
وبراساس آن به‌ایران وامی ۱۵۰ میلیون دلاری برای بازیافت زباله داده شد. همچنین 
کمیته‌محیط زیست بانک جهانی» شهرداری تهران را «م رکز پیشرودر اجرای طرح‌های 
زیست‌محیطی در میان کشورهای در حال توسعه» اعللام کرد. همان زمان شهرداری 
تهران» یکی از مهم‌ترین طرح‌های خود برای استفاده از این وام را «جلوگیری از دفن 
زباله در کهريزک» عنوان کردمقدار در نظر گرفته شده از این وام برای طرح کهريزک را 
۵میلیون دلاراعلام کرد. جمع‌آوری گاز متان موجود در کهریزک. از دیگر رویکردهای 
شهرداری دراستفاده زوا بانک جهانی بود که ۲۰ مپلیون دلاربرای آن در نظر گرفته شد 
تاازمحل فروش انرژی حاصل از گازمتان جبران شود.براساس پیمان «کیوتو» به دلیل 
اثرات تخریبی گاز متان روی لاه ازن ایران به ازای تبدیل هر تن گاز متان به 002 بین 
چهار تاچهارونيم‌دلار براساس نظارت بانک جهانی دریافت م ی کند.البتهقر است‌تمام 
عواید حاصل از اجرای‌اين طرح برای بهینه‌سازی وضعیت کهريزک هزینه شود. 
اکنون ماه‌هاست که پروژه استحصال گاز متان» امحای حوضچه شیرابه كهريزک و 
بهینه‌سازی صنایع کمپوست باهمکاری بانک جهانی در حال اجرایی شدن است؛ کاری 
که‌اگربه صورت کامل انجام شود تا پایان سال ۰۱۲۹۰ آلودگی موجود در منطقه برطرف 
و كهريزک به تفرجگاه تبدیل می‌شودا 
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ال ۳ 0 
بح ۰ 
ی وت 


۳ 
۰ ,یا 


پروفسور ربکاردو زیپولی. استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ونیز 
است. او بخشی از تحصیلات خود را در ایران و با راهنمایی استاد دکتر 
محمدرضا شفیعی کدکنی به بایان برده و شاید بیشتر از بسیاری از ما ایران 
را با طبیعت و مردمش از شهرها تا روستاها و بیابان‌های دور می‌شناسد. 


۰ 


و 
وطن دوم من است 
گفت‌وگوی اختصاصی با ایران‌شناس و عکاس 


ایتالیابی که ابران را زیباترین نقطه جهان می‌داند 


۸ [همشهری‌ماه. ویژ‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: بهمن ۱۳۸۷] 


هراثر هنری «آن»ی دارد؛ گاهی هجوم تند رنگ که چشمگیر است. 
گاهی فضایی وهمی و منتزع که می تواند آدم را شگفت زده کند. گاهی 
تازگی فرم و گاهی هم عجیب‌بودن موضوع. اما من خیال میکنم «آن» 
زیبایی در عکس‌های ریکاردو زیپولی «کشف» است. اگر چشمت به 
کشف زیبابی عادت نکرده باشد از مقابل عکس‌های او می‌گذری؛ 
چنان که از مقابلابرها,کوه‌هاودربا وقتی آرام است. عکس‌های او در 
نگاه اول ساده است و خلوت؛ چنان که دشت‌های باز و جاده‌های دور 
ساده و خلوت‌اند. یک سال پیش وقتی عکس‌های او از ایران در موزه 
هنرهای معاصر تهران به نمایش در آمد خیلی‌ها از دیدن ایرانی که او 
کشف کرده بود. شگفت زده شدند. جز تنوع بسیارمناظر و اقليم‌هاء 
عکس‌های او با آن سایه روشن‌های بیابانها و خطوط معنی دار جادهها 
چیزی نبودند که نگاه گذرای یک توریست بتواند ببیندش. شناخت. 
تامل و فهم همدلانه‌ای پشت همه عکس‌ها بود که به آنها عمق واصالت 
می‌داد؛ صبوری هنرمندی که برای پیداکردن بهترین فرم. رنگ وسایه 
روشن. فصل‌ها و ساعت‌ها انتظار کشیده بود. 


یک دشت نگاه 

عکس‌های زیپولی با سایه روشن‌های بیابان‌ها و 
خطوط معنی‌دار جاده‌هاء چیزی نیست که نگاه 
گذرای یک توریست بتواندببیند. شناخت تامل و 
فهم همدلانه‌ای پشت همه عکس‌هاست که به آنها 
عمق و اصالت می‌دهد. تصوبر. دشتی در اطراف 
شهر ملابر در استان همدان را نشان می‌دهد 


بلندی‌های دربای ثارس 

این عکس در جزیره هرمز گرفته شده و یکی از 
شگفتی‌های زمین‌شناسی ابران رانشان می‌دهد. 
او چنان که خود می‌گوید. واقعا محو رنگ‌ها و 
روشنایی‌های این جزیره ساکت شده 


من تصمیم گرفتم زبان فارسی را به عنوان رنسته اصلی خود 
در دانشگاه انتخاب کنم. پس نخستین‌بار که به ایران آمدم 


به‌رغم سادگی بسیار» فهم زیبایی در 
8 عکس‌های زیپولی محتاج درنگ وتامل 
است و این درست همان جایی است که عکس‌های او 
به شعر می‌رسد؛ به غزل‌های سبک هندی؛ پیت‌هایی 
که هیچ لغت دشواری ندارد اما برای درک معناهای 
ظریف و لغزانش باید صبوری کرد زبانش را آموخت و 
به آهستگی نزدیکش شد تامعانی پنهان و زیبایی‌های 
دور از دستش را نشانت دهد و شیفته‌ات کند. شاید 
همین است که او خودمی‌گوید از شعر فارسی به عکس 
رسیده است؛ازآینه غزل‌های بیدل به پنجره‌های ونیز. 
اگر چه تجربه‌ه ای او دراين سال‌ها دیگر به ایران 
محدود نمانده است و در سفرهایش از کشورهای 
بسیاری عکاسی کرده اما تاثیرادبیات» به خصوص شعر 
ایران و غزل‌های ظریف سبک هندی در نگاه و روایتی 
کهاو در عکس‌های ش از جهان دارد پیداست. 
عکس‌هایی که از پنجره‌های ونیز یا لاس و گاس 
آمریکا گرفته است انع کاس واقعیت سخت و 
تغییرناپذیر شهر در شیشه‌ها که تصویری خیالی و 
لطیف و به شدت انتزاعی می‌سازده همان تعبیری است 
که بیدل از تماشای آینه و تفسیر حقيقت دارد. آنچه 
می‌خوانید مصاحبه دورادوری از طریق ای‌میل است با 
پروفسور زیپولی؛ سوّال‌هایی که فرستلایم و 
جواب‌هایی که اوبا حوصله نوشت. 
کاش فرصت گفت‌وگوی رودررو بود؛درباره عکس‌هاو 
ترجمه‌هايش و دربارهایرانی که او می‌شناسد» می‌شود 
بسیار پرسید وبسیارشنید. 


حدود یک ماه در ایران ماندم 


کمی از خودتان بگویید. چه شد که زبان و ادبیات 
فارسی خواندید؟ 

من در شهر پراتو نزدیک فلورانس در توسکانی 
به سال ۱۹۵۲ متولد سدم و تحصیلات ابتدایی 
خود را در آن شهر گذراندم. در سال ۱۹۷۱ به ونیز 
رفتم تا در دانشگاه فوسکاری (2۳0562۳1)) 
به تحصیلاتم ادامه دهم. در رشته فرهنگ زبان 
و ادبیات کشورهای شرقی ثبت‌نام کردم اما هنوز 
تصمیم جدی برای انتخاب یک زبان خاص نگرفته 
بودم. در آن روزها خواندن زبان چینی در اروپامد بو 
شاید من هم چینی می‌خواندم اما خیلی تصادفی با 
استاد زبان فارسی - ژییان روبرتو اسکارچیا -آشنا 
شدم. توضیحات او درباره فرهنگ ایران و احترام 
فوق‌العاده‌اش به شاعران ایرانی باعث شد مسحور 
این زبان شوم. بعد از صحبت‌های بسیار من تصمیم 
گرفتم که زبان فارسی را به عنوان رشته اصلی خود 
در دانشگاه انتخاب کنم. در ژوئن ۱۹۷۲ پروفسور 
اسکارچیا سفری به ایران ترتیب داد و مرا هم به این 
سفر دعوت کرد. ما با اتومبیل از راه یوگسلاوی به 
ایران آمدیم و حدود یک ماه در ایران ماندیم. 

من و استادم به گوشه و کنار ایران سفر کردیم. 
بعضی از شهرهای مهم ایران» مثل شیراز و اصفهان 
رادیدیم؛حتی مدتی رانیز در شسهرها و روستاهای 
بسیار کوچک گذراندیم. در آنجا معمولا مهمانان 
خاص کدخداها بودیم. از همان زمان احساس کردم 
که عاشق این کشور شگفت‌انگیز هستم. از آن به 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من بهمن ۱۳۸۷ ۱۷۹ 


با آنکه عکسی که‌از تنگه سروک استان کهگیلویه و بوبراحمد گرفته شده. میدانی باز دارد اما در آن تنهایی و دلتنگی غریبی در زندگی عشایر زاگرس به تصویر کشیده شده است 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من. بهمن ۱۳۸۷ ۸۱ 
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بعد» عشسق ایران هرگز مرا رها نکرد. در ژوئن ۱۹۷۵ 
در رشسته زبان و ادبیات فارسی فارغ التحصیل شدم و 
از نوامبر همان سال تدریس زبان فارسی را در دانشگاه 
فوسکاری شروع کردم. از آن به بعد من بارها و بارها به 
ایران سفر کردم و این سرزمین شگفت‌انگیز رابه عنوان 
دومین وطن خود قرار دادم. 
یعنی سفر به ایران باعث علاقه‌مندی‌تان به 
ادبیات فارسی سد؟ 

اولین سفر من به ایران به چند دلیل بسیار با اهمیت 
بود؛اول آنکه این مسافرت یک عشق بود. من خاطرات 
جالب و شگفت انگیزی از این سفر دارم؛ خاطراتی 
از همه ایران؛ از مردم؛ زبان فرهنگ, فضای سبز و 
طبیعت ایران. وقتی برگشستم تصمیم گفتم فارسی 
بخوانم. این درست ترین انتخاب بود زیرا دریافته‌بودم 
که ایران نه تنها زیباست و زبانش از قابلیت‌های بسیار 
برخوردار است بلکه اين زبان امکان لمس یکی از 
کشورهای مسحور کننده دنیا رآ هم فراهم می‌کند. پس 
از آن باز به ایران سفر کردم و برای مدتی در دانشگاه 
تهران, پیش استادانی مثل دکتر خطیب رهبر» منوچهر 
ستوده و ... ادبیات فارسی خواندم. 
وبعد از آن؟ 

در سال ۱۹۸۷ درجه استادی ادبیات زبان فارسی را 
در دانشگاه ونیزگرفتم.از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۶ واز سال 
۹ تا سال ۲۰۰۵ به عنوان رئیس دپارتمان مطالعات 
آسیایی -اروپایی دانشگاه ونیز کار کردم. درحالحاضر 
سردبیر مجله 56۲65 ۲6۲562 هعزت1 _(مجموعه 
اشسعار غنایی فارسی ) و عضو هیأت علمی مجله 
۸00 هستم. 
ما در مباحت آکادمیک ادبیات فارسی هم آناری 
دارید. درست است؟ 

من شدیدا به سبک‌شناسی بلاغت و فصاحت؛ 
علاقه‌مندم و روی دسته‌بندی مجدد سبک‌های متون 
ادبی فارسی مطالعه می‌کنم و البته به مباحث نظری 
در متون مدرن عالاقه‌مند هستم. چند کتاب درباره 
ادبیات کلاسیک و معاصر ایران نوشته‌ام. در چندین 
کنفرانس بینالملی شسرکت کسردهام و کلاس‌هاو 
سمینارهایی در آمریکا (دانشگاه کلمبیا) و انگلستان 
(دانشگاه کمبریج) درباره ادبیات فارسی تر تیب داده‌ام. 
فعالیت‌های تحقیقاتی من بیشتر بر پایه روش‌های 
زبان‌شناختی است که با استفاده از فناوری کامپیوتری 
امکان‌پذیر می‌شود. 
از ترجمه‌هایتان بگویید. 

ترجمه برای من جدی است. اگرچه در آن هم 
علاقه خاص من به سبک هندی» مخصوصا شعر بیدل 
و صائّب جهت‌دهنده است. در سال ۱۹۸۲ برنده جایزه 
0 6 0 شدم. 

اولین جای زه 11100۳561166 3102) برای 
ترجمه قابوسنامه را دریافت کردم که در ایتالیا تاکنون 


به چاپ چهارم رسیده است. درحال‌حاضر مشغول 
تحقیقات وسیعی در دو زمینه اشعار هجو /هزل در 
ادبیات مدرن ایران و البته اشعار بیدل دهلوی هستم. 
چرا بیدل؟ او حتی برای فارسی زبان‌ها شساعر 
دشوار یابی است؛ چه چیز باعث کشش شما به 
شعر او شده است؟ 

من صادقانه باور دارم که بیدل یکی از مهم‌ترین 
و قابل‌توجه‌ترین شاعران, نه تنها در ادبیات ایران 
بلکه در دنیای ادبیات است. من هميشه به دلیل عمق 
پیرامون ماء مفتون و شیدا هستم. جزئی‌گری‌هاء 
پیچیدگی‌ها و باریک‌بینی بیدل درباره زندگی بسیار 
نزدیک به حساسیت بعضی همتایان غربی در قرن 
۱است. مشکل اینجاست که اشعار بیدل گاهی 
مواقع به حدی سخت است که بدون کمک یک استاد 
قابل فهم نیست. اما هنگامی که یک استاد خوب را 
در کنار خود داشته باشسید. خواندن اشعارش نه تنها 
مسحورکننده است بلکه بهترین غذا برای روح است. 
من در کنار عکس‌هایم از پنجره‌های ونیز در کتاب 
(60166 ۷ ,ه۲] 65ص 2116 ۰26212 ۷ 11) 
بیت‌هایی از بیدل را آورده‌ام. 
با ادبیات امروز ایران چقدر آشنا هستید آن را 
چطور می‌بینید؟ 

زمینه تحقیق من ادبیات کلاسیک ایران است؛البته 
با علاقه و توجه خاص به سبک هندی, در نتیجه من 
کمتر با ادبیات معاصر ایران آشنایی دارم. با وجود این 
موضوع, بعضی اشعار سهراب سپههری و فروغ فرخزاد 
را که بیش از همه دوستشان دارم ترجمه و ضمیمه 
موه هک های یشک زان ک فا این 
دوکتاب که «نا شقایق هست» و «باغی در صدا» نام 
دارنده در سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۵ منتشر شده‌اند. 

البته سپهری را همه به عنوان شاعری با احساسی 
عمیق به طبیعت می‌شناسند و ازاین جهت به 
عکس‌های من نزدیک است. جز اینهاء مجموعه شعر 
عباس کیارستمی به نام «همراه با باد» درسال ۲۰۰۱و 
کتاب دومش «گرگی در کمین» در سال ۲۰۰۳ برای 
اولین‌بار با ترجمه من به خوانندگان غربی معرفی شد. 
بیایید از عکس‌ها حرف بزنیم» چطور عکس‌های 
ساده یادگاری یک مسافر کم کم تبدیل می‌شود 
به این مجموعه بزرگ که به نوعی یک دوره 
ایران‌شناسی است؟ 

از دوره کاری آکادمیک علاقه شدیدی به 
چشم‌اندازهای ایران داشتم. به شدت مشغول مطالعه 
درباره عکاسی از این مناظر شدم و در سفرهایم به ایران 
از گوشه و کنار عکس گرفتم. در اکتبر ۱۹۷۶ اولین 
نمایشگاه انفرادی‌ام در انستیتوی هنرهای معاصر لندن 
دایر شد. در سال ۱۹۷۷ عکس‌هایم را در سائو پائولو 
برزیل, به معرض نمایش گذاشتم. از آن تاریخ به بعد در 


شگفتی‌های جزیره 

عکاس که در سال ۱۹۷۵ میلادی به جزیره 

هرمز سفر کرده.با یک مو تور سیکلت به تمامی 
قسمت‌های جزیره سرزده و شگفتی‌های طبیعی 
آن را در قابی به غرب برده است 


< شناخت ابرانشهر 

عباس کیارستمی در مقدمه‌ای که برای کتاب 
«ونیزء شهر پنجره‌ها »ی زیپولی نوشته است. 
می‌گوید که از طریق عکس‌های زیپولی ایران 

را شناخته است و در عکاسی‌اش از او و شیوه 
خاص عکاسی‌اش که دراین تصویر دیده می‌شود 
تاثیر گرفته است 


سیهری‌راهمه‌به‌عنوان 
ساعری‌بااحساسی عمیق 
به‌طبیعت می‌شناسندو 

ازاین جهت به عکس‌های 
من‌نزدیک است 


[ همشهری‌ماه. ویه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من بهمن ۱۳۸۷ ۸۳ 


شهرهای گوناگون ایتالیا و دیگر هم نمایشگاه‌هایی از 
ثار عکاسی خود دربرهایران برگزار کردهام نمایشگاهی 
هم با آثارمن, عباس کیارستمی و ۵۶ عکاس معاصر 
ایرانی بر گزار شد. مجموعه‌ای از عکس‌های ونیز هم 
منتشر شده است که در کنار عکس‌ها از ابیات بیدل 
استفاده کرده‌ام. این آثا در نمایشگاه ونیزه تهران و 
پوسدام (آلمان) به نمایش گذاشته شدند و به زودی هم 
در پاریس در معرض دید قرار می‌گيرند. اخیرا هم کتابی 
از مراسم اهدای نشان افتخاری به عباس کیارستمی در 
دانشگاه ونیز را ویراستاری کرده‌ام. گلچینی از بهترین 
عکس‌هايم که از سال ۱۹۷۲ به بعد گرفته‌ام» شامل 
مناظر ایران است. من حالاعکاس هستم زیرا عاشق 
ایرانم. هزاران عکس از گوشه و کنار ایران دارم. 

بیشتر عکس‌های شما از طبیعت است؛ از 
روستاهاء جاده‌ها؛ دشت‌ها وحتی ابرها. کمتر 
عکسی از هر وزندگی مدرن در آثار شما دیده‌ام. 


آیا این مختص ایران است؟ شما فضای شهری 
ایران را دوست‌ندارید؟ 

من هیچ نزدیکی‌ای با زندگی مدرن شهری احساس 
نمی‌کنم و این نه تنها در عکس‌های من از ایران بلکه در 
تمامی عکس‌هایم از دیگر کشورها آشکار و قابل توجه 
است. علاقه من به منظره و چشم‌انداز را می‌توانید 
به‌راحتی در عکس‌هایم مشاهده کنید اما در محموعه 
من انواع دیگری از عکس‌ها و تصاویر هم وجود دارند. 
در عکس‌هایتان چیزی هست؛ نوعی حس شسبیه 
به شعر. 

من زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه ونیز تدریس 
می‌کنم و سال‌هاست که ازایران عکس می‌گیرم. متوجه 
شدهام ارتباطی بین شعر فارسی و چشم‌اندازهای متأثر 
از آن وجود دارد. در طول مدت تدریس شسعر فارسی, 
معمولا تصاویر زیادی از مناظر را به دانشجویانم نشان 
می‌دهم و سعی می‌کنم ارتباط آنها را با اشعار فارسی 


۸۷۴ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامه ایران‌شناسی. سرزمین‌من. بهمن ۱۳۸۷] 


در چگونگی کل گرفتن ومحتوای آن بیان کنم. 
دیگر آنکه خلاقیت به تنهایی مورد توجه من نیسست 
بلکه حس مثبت بین من و موضوع عکس‌ها هم برایم 
آهمیت دارد. چشم مغز و قلب همه به عکس مرتبطند. 
چشم می‌بیند و انتخاب می کند» مفز فکر می کند و 
بادقت شرح می‌دهده قلب به عکس روح می‌دهد و 
می‌تواند احساسات آدم را برانگیزد. حضور همزمان همه 
اینهاء اصالت و کیفیت یک عکس را تضمین می‌کند و 
گم‌شدن حتی یکی از نها باعث می‌شود که نتیجه ناقص 
و ناتمام شود. بنابراین یک عکس زیبا می‌تواند همه‌جا 
باشد و بالع‌کس هیچ کجا نباشد. با وجود اين» کمال 
فنی رانه می‌توان ضروری دانست و نه بی آهمیت تلقی 
کوش تناس اس که شرط کی برای اف کنیس 
موفقء داشتن ابزار است. این است که باید گذاشت 
نقص‌فنی تاثیر نهایی تصویر رااز ین ببرد. 

واینکه چرا مخصوصا از ایران عکس می‌گیرید؟ 


این راه بی‌نهایت 

زیپولی هیچ نزدیکی‌ای با زندگی مدرن شهری 

احساس نم یکند واين نه‌تنها در عکس‌های اوازایران 
بلکه در تمامی عکس‌هایش از دیگر کشورهاء آشکارو 
قابل توجه است. تصویر. نوشیجان ملایر رانشان می‌دهد 


نزدیکی نگاه 

زبپولی می گوید: «وقتی عباس کیارستمی به 

ونیز سفر کرده بود. به دلیل علاقه‌ای که به کارهای 

او داشتم. کتاب عکس‌هایم را برایش بردم. البته 

او مرا نمی‌شناخت. کتاب را گرفت و گفت: «از کجا 
می‌دانستید من عکس‌های زیپولی را بسیار دوست 
دارم؟» بسیاری از عکس‌های زیپولی را انگار قبلادر 
فیلم‌های کیارستمی دیده‌ایم اما این قرابت نگاه دو 
هنرمند چیزی از جنس تقلید و تکرار نیست؛ نگاه‌های 
زیبایی بر آمده از قاب‌های طبیعت ایران است 


عباس کیارستمی یکی از استادان عکاسی, به‌ویژه در زمینه 
طبیعت ایران است.هنگامی که اواز نیاز به ارائه عکس‌ها 


حرف می‌زند» من آورابه خوبی درک می‌کنم 


وال ان تاه سای سکااییان نی 
اززیباترین کشسورهای‌جهان است. اکسریک‌بار با 
زیبایی‌هایش آشنا شسوید به آن علاقه‌مند می‌شوید؛ 
به‌طوری که شما را تحریک می‌کند تا مناظر جذابش را 
با همه مردم دنیا تقسیم کنید یا به آنها نشان دهید. این 
موضوع, به خصوص در عصر وحشتناک جنگ‌افزارها 
و خونریزی‌ها دارای اهمیت است؛ زمانی که ایران برای 
بسیاری تنها شرارت معنی می‌دهد. 
شما سال‌ها در ایران عکاسی کرده‌اید. 
قشنگ‌ترین خاطره شما از ایران چیست؟ 

خیلی سخت اسست که از میان خاطرات دلپذیری 
که دارم. یکی را انتخاب کنم. پس به دو خاطره 
بسنده می‌کنم: 

در نوامبر ۱۹۷۵ به جزیره هرمز رفته بودم. من یک 
موتورسیکلت گرفتم وبه تمامی قسمت‌های جزیره سر 
زدم. واقعا محو رنگ‌ها و روشنایی این جزیره متروک 
وساکت شده بودم. 

در مارس ۱۹۸۹۰ به ابيانه رفتم. در این محل 
شسگفت‌انگیز قدم می‌زدم و در آنجا بسود که مفههوم 
واقعی بهار را فهمیدم؛ رنگ شسکوفه‌های درختان 
که با زمینه خود با کوه‌ها در تضاد زیبایی بودند. 
شکوفه‌هایی که روی زمین افتاده بودند و نسیم» عطر 
آنها را در همه‌جا پراکنده می کرد؛ همه اینها خاطرات 
فراموش‌نشدنی‌ای هستند. هر دوی این صحنه‌هاء 
تجربه‌ه ای احساسی و روحی‌ای بودند که سعی 
کرده‌ام هنگام عکاسی به آنها توجه کنم. 


و تلخ‌ترین خاطره شسما از ایران؟ 

بهنظرم» عباس کیارستمی یکی از اسستادان 
عکاسی به ویژه در زمینه طبیعت ایران است. 
هنگامی که او از نیاز به ارائه عکس‌ها حرف می‌زند و 
از لزوم در اختیار گذاشتن تجربه‌های خود در این زمینه 
می‌گوید» من او را به خوبی درک می‌کنم. تنها خاطره 
ناراحت کننده‌ام از ایران» در این رابطه است؛ هنگامی 
که بنا به دلایلی احساس می‌کنم باید از یک صحنه یا 
منظره عکس بگیرم اما قادر نخواهم بود آن رابه دیگر 
مردم نشان بدهم. 
شما عکس‌های بسیاری از ایران گرفته‌اید. 
به بیشتر نقاط کشور سفر کرده‌اید؛ آیا فکر 
می‌کنید دوران عکاسی از ایران برای شما 
تمام شده؟ 

قطعا خیر» در حقیقت فعالیت عکاسی من از ایران 
آغاز شده. اگر ایران‌شسناس نبودم» عکاس نمی‌شدم. 
این فعالیت من در کشورهای دنیا هم گسترش یافت. 
مجموعه عکس‌های من شامل عکاسی از پیش 
از ۲۰ کشسور است که به تدریج به وب‌سایت خود 
اضافه کردهام. 
درباره عکاسی از ایران یاد گرفتم؛ برای مثال» نواحی 
خاص مثل کردستان» محصولات و سوغات مثل 
زعفران مکان‌ها مثل تخت‌جمشید پا موضوع‌ها 
مثل مسیرها. امیدوارم که در آینده نزدیک قادر به 
درک آنها باشم. 9 
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۱ ۱ [ خلیج فارس ] 


عروس‌خطرناک 


ژله فی شکه ایرانیان آن را عروس دریابی می‌نامند 
.از زیباترین و خطرناک‌تربن جانوران خلیج فارس است 
سوگل شهیدی 

هنوز دایناسورها به وجود نیامده بودند که این جانوران زندگی در زیر آب‌های کره‌زمین 

2 را تجربه کردند و البته تا امروز هم نسل خود را حفظ کرده‌اند؛ بعنی ۶۵۰میلیون سال قبل. 
ژله فیش‌ها که ایرانی‌ها عموما آنها را به نام عروس‌دریایی می‌شناسند. در اصل ماهی نیستند 

و اشتباه به کار رفتن نام فیش (ماهی) در انتهای اسم آنها به خاطر این است که قدیمی‌ها هر 

جانوری را که زبر آب حرکت می کرد ماهی می‌نامیدند. نکته جالب در نامگذاری این جانور آبزی 

زیبا این است که همیشه آدمی را مبهوت زیبابی خود کرده‌و در بعضی از نقاط دنیا نامی به 

فراخور فرهنگ و دید مردمان آن منطقه گرفته است به عنوان مثال آن رادر آمریکا ژله دربایی 

«عنلله‌زهع6). در بونان جام (ومطاموروای). در کشورهای عربی ستاره دربابی (نجم‌البحر) و در 

بسیاری جاها مدوزا (1۷]60052) می‌نامند. 


عکس:اسماعیل گلرخ عربانی 


سم و غواص 
غواص‌بااحتیاط دوراین عروس در بایی زیبامی‌چرخدو کاملامراقب است تابه‌بازوهای دهانی باتنتاکول‌های آن ب رخوردنکند. سلول‌های سمی این ژلهفیش غول پیکر که زبر آب‌های خلیج چابهارد ده شده 
تمام سطح تنتاکول‌های اوراسمی کر ده وبرخوردبا آن مساوی است باورودسم به بدن غواص /عکستیمورامینیراد 


بانوی خلیج‌فارس 


نخستی نگزارش علمی منتشرشده در ایران درباره 
عروس دریابی آب‌های‌جنوب ایران 


از آنجا که عروس‌های دربایی در سراسر آب‌های کره زمین بافت می‌شوند. به 
آب‌های جنوبایران هم آمده‌اند ولی متاسفانه‌باوجودمملوبودن آب‌های جنوب 
کشورمان هنوز کسی درباره گونه‌های مختلف این جانوران در خلیج‌فارس 
و دریای عمان تحقیق درست و جامعی نکرده است. تا پیش از شکوفایی این 
جانوران درسال۱۳۸۱ در آب‌های استان سیستان وبلوچستان, زیست‌شناسان 
دربایی در کشور ما کمتر به دنبال تحقیق دربارهژله فیش‌های موجود در خلیج 
فارس بودند. از آنجا که درباره این جانور گزارش‌ها و مقالات کمی در ایران 
منتشر شده. کار ردگیر ی گونه‌های مختلف موجود در ابران بسیار سخت است. 
این متن با استفاده از مقاله‌هاء گزارش‌هاو گفت وگویی با محمد تقی آژیر 
(مسوول بخش بیولوژی و ارزیابی ذخایر م رکز تحقیقات شیلات آب‌های دور 
چابهار) نوشته شده که برای تکمیل آن از کمک‌های سیمین دهقان مدبسه 
(رئیس بخش اکولوژی پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور)؛ فرهادکیمرام 
(مسوول بخش بیولسوژی و ارزیابی ذخایر موسسه تحقیقات شیلات 
ابران)؛تورج ولی‌نسب پور (عضو گروه سرپابان بین‌المللی)» غلامرضا در بانبرد 
(مسوول پژوهشکده اکولوژی دریای خزر) و گزارش‌های خارجی نوشته 
جمولذ ۲۷ 5۰ ,م13۵6 16 ,تمنه‌همت۰۱]۵) ۸۵۰ (0عصمع1 .۳ ,جمون۷].1۵[بهره گر فته 


شده است. 


3 وقتی به جانوری ماهی می‌گوییم بعنی اینکه آن جانور باید سر مغ چشم» گوش, 
باله وغیره داشته باشد؛ نکته‌هایی که در عروس‌های دریا یی وجود ندارد.امااین 
جانران وق چه موجوداتی هستند؟ این جانورانزیب متعق به چهار لاس سی فوزو با 
۰گونه. استروزوا با ۵۰ گونه, گی‌بوزوا با ۲۰ گونه و هیدروزو یا مرجانیان با ۱۰۰۰-۱۵۰۰ 
گونه هستند که‌اين کلاس آخری عروس‌های دریایی در آب‌های خلیج‌فارس هم زیاد دیده 
شده‌اند؛ به خصوص که تازگی‌ها خبر حضور گسترده عروس‌های دریایی در آب‌های استان 
سیستان و بلوچستان و استان هرمزگان شنیده می‌شود. 


خرامیدن عروس 

وقتی راه‌می‌رودانگار عروسی دامنش راتکان می‌دهد؛ چراکه آرام و بوقار است و فریبنده حرکت 
تندی ندارده مگراینکه جریان آب آن‌قدرزیادباشد که آن راا جایی به جایی بکشاند. بسیاری از 
زیست‌شناسان دربایی عامل اصلی حرکت این جانور را همین جربان‌های دربایی می‌دانند اما 
واقعیت این است که آن‌قدر نقطه ابهام در زندگی این جانور وجوددارد که هنوز محققان نتوانسته‌اند 
به‌سوّالات بی‌شمار خوددرباره عروس دریایی پاسخ دهند نمونه اش همین موضوع حرکت کردن 
این جانور است که عامل اصلی آن هنوز به درستی مشخص نشده. البته در اینکه غذاخوردن 
عروس دربایی عامل دیگری برای حرکتش است» شکی نیست؛ زمانی که ژل فیشآب رابه داخل 
بدن کیسه مانندش می‌برداگر غذایی درونش باشد آن رابافیلترهای مخصوصش می‌گیردو آب 
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همشهری ما مه‌ایران‌شنا پمن ]۱۳۸ ٩۱‏ 
ت‌ خه‌نامه‌ایران شناسی. سرزمین‌من. بهمن 
۱ شهری‌ماه. ویژه بر سی. سررمین هر 
۵ ت که حریان آب آنهارا کنار صخره‌ای 
خانوادگی زندگی نم یکنند؛ اینها لاشه‌های ژله‌فیش‌هابیاست که جربان آب 
ژله‌فیش ها به‌صورت دسته‌جمعی و انوا 
ای نیست اکه اصولاژله‌فیش‌هاب 
یک تجمع خانوادگی نیست. چرا 
این 7 2 ۱ : 
زير آب‌های جزیره‌فارور آورده است /عکس:سیدعلی محترمی 


رادر پی انقباض ماهیچه‌های منقبض شونده ژلاتینی اش بافشار بیرون می‌دهدوهمین 
عمل باعث حرکتش می‌شود. عده‌ای هم نور زیا را عامل دیگری برای جابه‌جایی آن 
می‌دانند؛ چراکه این موجود ظریف به نورزیاا حساس است وبرای همین در طول روز به 
اعماق‌می‌رود وشب‌هابه سطح آب برمی گردد.لبته میزان این مههاجرت عمودی روزانه در 
گونه‌های مختلف فرق می‌کند؛بعضی‌هاتا ۵۰۰ مترهم جابه‌جامی‌شوند تابه عمق دلخواه 
خودبرسند بنابراین قرارگرفتن عروس‌های دریایی در عمق‌های مختلف تصاافی‌نیست 
و به میزان نو فشار, دماءاکسیژن و غذا مربوط است. در کل این‌گونه می‌توان گفت که 
بعضی از گونه‌های ژله فیش در بیشتر زمان‌هادارای شنای فعال اما بعضی دیگر در اغلب 
اوقات غیرفعال و تابع عوامل محیطی‌ای مانند جریانات دریایی هستند. 


راز سر به مههر 

شایدبرای بسیاری اولین سّال درباره ژله‌فيش محل دهاناين جانور باشد؛ یعنی همان 
اندامی کهازنقش مهم آن برای حرکت ژله‌فیش گفتیم برای پی بردن به این موضوع 
ابتداباید با اندام عروس دریایی آشناشوید. 

۵درصد بدن یک ژله‌فيش را آب تشکیل می‌دهد که تر کیب اصلی بدن این 
جانور است. ژله‌فیش‌ها اندام‌هایی مانند سیستم گوارش» سیستم عصبی م رکزی» 
سیستم تنفسی پا سیستم گردش خون ندارند. البته نبود این سیستم‌ها خللی در 
زندگی این جانور ایجاد نمی کند. به‌طور مثال عروس‌های دریایی اصولا نیازی 
به سیستم تنفسی پیش رفته ندارند؛ چرا که پوست آنها به‌قدری نازک است که 
می‌تواند اکسیژن محلول در آب ربا استفاده از سیستم انتشار جذب کند. درست 
است که این جانوران آبزی مغز یا سیسستم عصبی مرکزی ندارند ام دارای یک 
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شبکه عصبی ساده با تعداددی عصب در پوسته بیرونی (5ن70ع2010) هستند که 
یک شبکه عصبی ابتدایی یا ۱16۳۲۵۳6۲ تشکیل می‌دهند. همین طور آنها از 
اندامی به نام 690700621 که به حفره گوارشی معروف است جهت هضم 
غنا بهره می‌گیرند که این حفره کار جذب مواد مغذی را برعهده ذارد. این خفره 
همان دهان عروس دریایی است؛ همان حفره‌ای که در پایین بدن چتری شکل 
آنها قرار دارد و کانالی است با انتهای باز که نقش دهان و مخرج را توامان اجرا 
می‌کند. عروس دریایی برای غذا خوردن کافی است تا حجمی از آب را از همین 
کانال‌ها وارد بدن کند و با فیلتر کردن و گرفتن پلانکتون‌های جانوری» آب رابا 
فشار بیرون دهد. فشار آب باعث جابه‌جایی آنها هم می‌شود. 

غذای اصلی ژله‌فیش‌ها زئوپلانکتون است؛ همان موجودات ریز شسناور در 
آبی که از فیتوپلانکتون‌ه | - جلبک‌های گیاهی خیلی ربز - تغذیه می‌کنند. 
زئوپلانکتون‌ها می‌توانند ماهی‌های تازه به دنیا آمده‌ای را هم که هنوز قدرت 
تغذیه ندارند شامل شوند. اما این نکته نیز شاید برایتان جالب باشد که با اینکه 
می‌دانيم عروس دربایی چه می‌خورد اما از این موضوع که خودش خوراک چه 
جانوری است اطلاعات دقیقی وجود ندارد. تا اینجا با توجه به تحقیقات صورت 
گرفته می‌دانیم که لاک‌پشت و خرچنگ این جانور آبزی را می‌خورند و حتی دیده 
شده که فرشته‌ماهی‌ها و طوطی‌ماهی‌ها هم بخش کروی پشت این جانور را که 
شبیه به یک چتر است گاز می‌گیرنده اما اين مسأله که ژله‌فیش دقيقا مورد تغذیه 
چه جانورانی است یکی از رازهای کشف نشده مربوط به عروس دریایی است. 
زیست‌شناسان نه‌تنها هنوز به این موضوع پی نبرده‌اند بلکه از علت دقیق مرگ و 
میر این جانور و طول عمر آن هم اطلاعی ندارند. 


سم اعصاب 

اگر پیشینیان ما به وجود سم کشنده عروس‌های به ظاهر آرام دریا پی برده بودند. 
شاید هیچ وقت عروس صدایش نمی‌زدند. برای این جانور زیبا فرقی نمی کند کسی 
که به او نزدیک شده انسان است يا طعمه‌ای خوشمزه برای خوردن؛ در هر صورت 
آن جانداربه شدیدترین وضع مسموم خواهد شد. سلول‌های حاوی سم این جاندار که 
نماتوسیست نام‌دارندو روی بازوها یا تنتاکول‌هایش قراردارنده باعث می‌شوند تا سطح 
این بازوها آغشته به سم فلج کننده‌ای شود البته این طور نیست که تنها نوعبالغ این 
جانور سمی باشد ودر سنین قبل از بلوغ ضرری نداشته باشند؛ این سلول‌های سمی از 
زمان شکل گیری لاروی یک عروس دریایی همواره ان هستند. تاکنون گزارش‌های 
زبادی ازانسان‌هایی که قربانی سم دردناک و خطرناک عروس دریایی شده‌اند منتشر 
شده‌است.البته تماس باسم این موجود زیبا همیشه کشنده‌نیست و خطرناک بودن‌اين 
برخوردبستگی به میزان تماس و گونه ژله‌فیش دارد. سم عروس دریایی درواقع نوعی 
واکنش دفاعی برایش محسوب می‌شود؛ چراکه حاوی نوعی آفلاتوکسین است که با 
مختل کردن سیستم عصبی و فلج کردن جانداری که به او نزدیک شده این فرصت 
را در اختیار می‌گیرد تا خطر خود را کاملا بررسی کند و اگر طعمه‌ای مناسب بود آن را 
بخورد واگ شکارچی‌اش بودبا افتخار از کنارش عبور کند. 


والدین بی‌تفاوت 

عروس دربایی برخلاف بیشتر آبزیان هیچ‌گونه جذابیت و کششی به جنس مخالف از 
خودنشان نمی‌دهد. ژلهفیش‌ها بعد از رشد کامل و رسیدن به دوره بلوغ اقدام به تولید 
مثل جنسی می‌کنند؛ آن‌هم به گونه‌ای کاملا بی‌تفاوت به جنس مخالف؛ جنس نر با 


عروس یک‌میلیون تومانی 
عکاس میگوید که‌برای گرفتن عکس ابن عروس دربایی زیبا متحمل خسارت مالی شده؛ «در حال 
آمدن روی سطح آب بودم که این ژله‌فيش را دیدم وسریع برای عکاسی به دنبالش رفتم. آن قدر محو 
تماشایش شدم که نزدیک‌های غروب شد وقایق همراهم راهم گم کردم. برای همین مجبور شدم وسایل 
غواصی‌ام را که حدود یک‌میلیون تومان ارزش داشتند زیر آب رها کنم که تاغروب نشده بتوانم خود رابا 
شنابه ساحل بسانم اعکس:سیدعلی محترمی 


زله کلمی 
این عروس دریایی بزرگ به ژله‌فیش کلمی شکل مشهور است. معمولا ژله فیش‌ها به رنگ‌های قهوه‌ای. 
قرمزء باسی و صور تی شفاف با نیمه شفاف هستند که این گونه با نام علمی سالک مصه‌ممسجیط از 
نوع صورتی رنگ هستند /عکس:اسماعیل گلرخ عربانی 


رهاسازی اسپرم در آب و جنس ماده با ربختن تخمک از راه دهان به داخل آب بدون 
توجه نسبت به عاقبت فرزندانشان به ادامه زندگی خود می‌پردازند. تخمک و اسپرم 
پس از لقاح یافتن تبدیل به تخم یا «گامت» می‌شود تاباادغام گامت‌ها درون آب» سلول 
تخم وله تشکیل شود.ین سلولها گر توسط جاندر دیگری خوردهنشوند تبدیل ه 
«پالانولا» می‌شوند؛ یعنی موجود نابالغی که‌هنوز دهان و تنتأکول نداردو مانند کیسولی 
است که قسمت زیرین آن باریک تراست؛چیزی شبیه یک گرزخیلی کوچک در مرحله 
بعدی, پلانولا بر بستر دریاها روی مکان‌های سفت و سخت می‌چسبد که به این کاراو 
اصطلاح ستلمنت شدن را اطالاق می‌کنند. عروس دریایی پس از ستلمنت شدنی وارد 
مرحله پولیپ می‌شود تارشد خودرا کامل کندودهان و تنتاکول تشکیل شود پولیپ‌ها 
طی مراحل شکوفایی بندبند می‌شوند که هر یک از این بندها «سیفوستوما» نام دارد. 
سیفوستوماها به آرامی رشد کرده و ژله‌فیش‌های نابالغ «افیرا» را تولید می کنندکه در 
نهایت به ژله فیش بالغ «مدوزا» تبدیل می‌شود. 

البته همیشه در ژله‌فیش‌ها تولیدمثل به این شکل نیست؛ گاهی اسپرم‌های رها شده 
توسط عروس دریایی نر به همراه آب وارد دهان عروس ماهی ماده می‌شود و سلول 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: بهمن ]۱۳۸۸ ٩۳‏ 


وقتی عروس دربایی در حال مکش آب است‌به‌این شکل درم ی آید.این جانور آبزی آب راباحفره دهانی خود داخل بدن م ی کند. جانوران ریز دربایی رابافیلترخودنگه می‌داردوسپس بافشار, آب را 
بیرون می‌دهد. این کار باعث ح رکت و هم می‌ شود /عکس:نیمورامینی‌راد آمیشهری مان ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من: بهمن۱۳۸۸] 


حمله ژله فیش‌ها 
اواسط تیرماه امسال بود که ناخدای بکی از کشتی‌های صیادی ترال میانی با مراجعه به اداره شیلات چابهار 
از وجود بیش از حدژله فیش‌ها در تور صیادی خود در منطقه پسابندر خبر داد. جمعیت عروس‌های 
دریایی به شدت افزایش یافت و تا آب‌های خوزستان هم رسید و صیادی را با مشکل روبه‌رو کرد. چرا که 
تمام سوراخ‌های تور مملو از این جانوران آبزی می‌شد /عکس: پژوهشکده اکولوژی خلیج‌فارس - بندرعباس 


عکس‌بهزاد ترکی‌زاده 


تخم آنجا شکل می‌گیرد. در «عروس دریایی ماه‌مانند» (طاعق رللهز ۷۲00 تخم‌ها 
بعداز تشکیل دراتاق خوبی دربزوی دهانی که نامش اتق تخم است قررمی‌گیرند 
مراحل تکامل رشد راسپری می‌کنند و یکبارهاز تخم خارج می‌شوند. 


فرصت‌طلب‌های خودنما 

عروس‌های دریا سال‌ها آرام و بی‌صدا زیر آب‌های خلیج ف ارس و دریای عمان 
میرقصیدند وانسان‌ها از حضورشان بی‌خبر بودند. بهار سال ۸۱اين بی‌خبری پایان 
گرفت. آن سال دمای هوا روبه گرمی رفت و بیشتر آبزیان از جمله ماهی‌ها و 
سخت‌پوستان-تخم‌ریزی کردند و کم کم شرایط آماده شد تا تولید مثل گونه‌ای از 
عروس دریایی به نام «کرامبیونلا آورسینی» (/0۲9/0 12/770/0/22//0)) هم آغاز 
شود. در تابستان که دیگر هوا کاملا گرم شدو لاروهای آبزیان از تخم درآمدنده 
کرامبیونلاهای گرسنه منتظر, شروع به خوردن آنهاکردند و آن‌قدر شرایط, مناسب 
حالشان شدو آن‌قدر خوردند و بزرگ شدند و زادو ولد کردند که یکدفعه خودرادرمیان 
سیل عظیمی ازجمعیتشان دیدند مردمان سیستان وبلوچنتان حین عیورازدربافکر 
کردند که شاید شکوفه‌های سفید رنگ ژلهای روی آب جوانه زده و صیادان محلی 
تصور کردند آب دریا کنیف ده واز کاهش شدید صید خود به شدت نگران بودند. 
همین موضوع باعث شد تا این موجودات زیبا در آب‌های جنوب ایران به چشم پیایند 

شکوفایی میلیونی عروس‌های دربایی که به بلوم ژله‌فیشی معروف است یعنی کاهش 
کلی تولید در دریا زیرااین حجم عظیم گرسنه با خوردن لارو و تخم‌های متولا نشده 
آبزیان. هم نسل آنها و هم زنجیره غذایی موجود در آب را دچار اختلال می‌کنند. 


۶ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من, بهمن ۱۳۸۸ 


لاشه تازه 
این هم یک نمونه عروس دریایی است که لاشه آن‌روی آب آمده و بکی از محلی‌ها آن‌رابه دست گرفته از 
تازگی وشفافی بدن این عروس دربایی مشخ است که‌هنوز از م رگش ساعتی نگذشته 


البته این پدیده نادر که هر چند سال یک‌بار در درياها اتفاق می‌افتد در تابستان امسال 
هم بعد از هفت سال در آب‌های جنوب ایران دیده شد. طی گشت عملیاتی گروهی از 
محققان ایرانی در برآورد ذخایر کف زیان در خلیج‌فارس و دریای عمان, در لابه لای 
تورهای «ترال» صیادی ژله‌های دریایی به دام افتادند و خبر از حضور دوباره خود 
دادند. 

در روزهای اول گشست عملیاتی در هر تور غیر از ماهیان فقط دو درصد کل صید 
عروس‌های درایی بودند اما در روزهای بعد عمده‌ترین ترکیب صید رابه خودشان 
اختصاص دادند؛ به گونه‌ای که تورهای صیادی را آن‌قدر سنگین کردند که کشتی را 
متوقف کردند و صیادان برای بالا کشیدن تور مجبور شدند آن را پاره کنند تا بخشی از 
ژله‌فیش‌هابیرون ريخته شوند و تورسبک شده وبالا بیاید 

از طرفی در آب‌های سیستان وبلوچستان دیده شد که‌اين پدیده در پاییزاز سمت شرق 
به سمت غرب -یعنی آب‌های استان هرمزگان-پیشروی کرده است. عروس‌هابه 
دلیل ساختار ژله‌ای با مسدود کردن چشمه‌های تور صیادان باعث اختلال در عملکرد 
تورها می‌شوند واز طرفی با خوردن تخم و لارو ماهی‌ها وسایر آبزیان باعث کاهش 
ذخایر آنهامی‌شوند که در نهایت چرخه تولید در دریارابه هم می‌ریزد. 

عواملی مانند صید بی‌روبه خروج شکارچیان از زنجیره غذایی» تغیبرات آب و هوایی» 
گرم شدن کره زمین, خشکسالی» کاهش حجم آب‌های شیرین ورودی و تخلیه 
فاضالاب‌های مختلف صنعتی» کشاورزی و خانگی به دریاها باعث می‌شوند تا گونه‌های 
فرصت‌طلب» قلمروشان رادر آب‌افزايش دهند و محیط راز آن خود کنندو البته عروس 
دریایی هم از همین دسته فرصت طلب است. 


تجارت با زله دربا 

تاقبل ازسال۱۹۷۰ میلادی کسی در دنیانمی‌دانست که می‌توان عروس‌های دریایی 
راصید کرد. صیادان چینی مهاجر در کشورهای آسیای جنوب‌شرقی اولین کسانی 
بودند که ژله‌فیش‌ها رابه صنعت صید و صیادی در دنیا معرفی کردند و بعد بازرگانان 
ژاپنی با ورودبه کشورهای تایلند اندونزی» مالزی» فیلیپین» ویتنام و میانمار به صنعت 
عمل‌آوری ژله‌فیش‌ها رونق بسیار دادند. 

درایران هم با وجود فراوانی این موجودنه درباره شناسایی این آبزی تحقیقات جامعی 
صورت گرفته و نه این گونه چندان صید می‌شود تا آن را وارد چرخه اقتصادی کنند. 
واقعیت این است که تنوع بالا در شکلی اندازه و رنگ» اساس شناسایی و تشخیص 
گونه‌های مختلف عروس‌های دریایی است ولی متاسفانه در ایران تحقیقی درباره 
شناسایی گونه‌ها هم انجام نشده و تنها گونه اعلام شده از ایران کرامبیونلا آورسینی 
است که هفت سال پیش بهخامر شکوفایی در آب‌های استان سیستان وبلوچستان 
شناسایی شد البته گنه‌های شاخص ژله‌فیش‌هادر کشورهای آسیای جنوب‌شرقی 
رصد شده‌اند که می‌توان احتمال وجود آنها رادر ایران هم داد. 

برای پی بردن به اهمیت صید این جانور ابتدا باید فوایداین کار رادر نظربگیریم. هدف 
اصلی صید در بسیاری از کشورهای آسیایی مثل ژاپن» کره و چین استفاده غذایی آن 
است. ماده خشک عروس دریایی - که به اشتباه گوشت جانور نامیده می‌شود اما در 
اصل از پروتئین» نسوج. نمک و .. تشکیل شده - بسیار لیذ و خوراکی است. البته 
این ماده خشک. کمی بعد از صید فاسد می‌شود و باید به سرعت آب آن را بانمک 
طعام بگیرند و برای خنثی کردن سم سلول‌های سمی که روی تنتاکول‌هایش است 


به آن زاج سفید بزنند. قبل از خوردن هم آن را باسسی که از لوبیای جوشیده فلفل, 
شیر روغن دانه کنجد و ادویه‌های معطر تهیه کرده‌اند مخلوط می‌کنند و با سالاد و 
سبزیجات می‌خورند. عروس دریایی خشک شده و بسته‌بندی شده را در بازارهای 
کشورهای آسیای جنوب‌شرقی می‌توان یافت. 

از ژله‌فیش‌ها در طب و داروسازی هم استفاده می‌کنند و برای درمان بیماری‌هایی 
مثل ورم مفاصل, برونشیت, فشار خون بالا و نیز تهیه انواع شامپوهای تقویت 
موبه سراغ این موجودات به ظاهر بی‌مصرف می‌روند. اما یکی از مهم‌ترین 
استفاده‌ها از ژله‌ماهی, گرفتن کلاژن از آنهاست. کلاژن ماده اصلی و بنیادی 
برای تشسکیل استخوان و غضروف در جنین انسان و استخوان و دندان در 
انسان بالغ است. ژله‌ماهی کنن‌بال (طع) ,له [11هجمصصعت) با نام علمی 
وتو له «ور 975 501220101 با داشتن کلاژن فراوان در درمان ضایعات 
غضروفی استخوانی و دندانی در انسان کاربرد فراوان دارد 


[ همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: بهمن ]۱۳۸۸ ٩۷‏ 
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گذ راز خیابان‌های تاریخ 


ابرانی آری» بیگانه نه 
خیابانی که‌امروزه آزادی 
مینا شاهمیری / عکس: محمود کلاری ِ ۳ 
۰ ۳ ۲۹ مه هی رام ۳ ۳ 2۰ رز 
تهران‌هر روزبزرگ تر می‌شود و طهران قدیم رابیشتر می‌بلعد اماهنو زاگربخت بار باشد با تهرانگردی آمربکا«آبزنهاور» 
در لابه‌لای ساختمان‌ها و خیابان‌های بی‌قواره شهر. رد ونشانه‌ای از روزهای نه‌چندان دوررامی‌توان . نام‌داشت‌سیل‌جمعیت به استقبال آزادی 
سراغ گرفت. چهره قدیمی تهران بابناها و خیابان‌های جدید درهم تنیده شده و همه آنچه تاریخ بر ی مردمی که تشنه دیدن حقیقت انقلاب 
دبوارهایش نوشته در گذر شتابآلود روز مره ما گم می‌شود. با وجود این. خیابان‌ها و بناهای تهران 0 ۳ در سیل بی آنتهای راهپیمایان بودند 
متفر وک سید اک هروا تا خاش ام ی نیت مایم ار و 
ن‌قدر حرف برأی گفتن ونکته برای شنیدن دارند که‌هرروزمی توانیم در جایی از آن گرد شکنیم‌ولذت آزادی‌جاری‌می‌شد تادر ند تا شوروشوی مر دم در سس 
ببریم؛خیابان‌هایی که جای عبور و مرور خودروهاء پیاده‌ها و تاربخ است:باید گذر کردوعبرت گرفت از مب ِ ۳ کیلومتری استقبال از امام را به 
7 1 5 و یند وسرود وحدت و 7 1 ۳ 
حال وهوای بهمن ۵۷ که بار دیگر در این ماه ودر کوچه پسکوچه‌ها یش موج می‌زند و عبور از آنها تکرار ‏ ]راد سر‌دهند؛سرود چشم خود ببینند. هیچ کس را پروای آن 
۱0 1 ۳ ۱ ِ " نبود که مبادا ساختمان نیمه کاره تاب 
خاطرات روزهای‌باشکوه پیروزی است. یکی از این خاطرات به یادماندنی» راهپیمایی و استقبال‌مردم که‌نامیایرانی‌راشایسته تحمل وزن این همه استقبال کننده را 
ازبا زگشت‌امام خمینی" است که مسر میدان آزادی تا بهشت زهر |( راباحضورشان تاربخی کردند. ۰ نداشته باشد 
۰ ئ جح هه یمه ۰ 1 ۳ ۳ د‌ ب [ 
مادر همین مسیر برای مرور آن روزهای پرشور. گشت‌زنان از میدان آزادی تامیدان فردوسی را پیاده و : ار سب ,۲ 
سواره طی م یکنیم وا زمیدان فردوسی تامیدان آمام خمین ی" به باز دید چند موزه‌می‌روبم مسیر خود . برنمی‌تابیدحتی‌درسطح 
راازمیدان آزادی آغاز میکنیم که صحنه تظاهر ات میلیونی روزهای انقلاب اسلامی بوده است. نامی‌آمریکایی 
میدان و موزه آزادی میدان انقلاب دانشگاه تبهران پارک‌دانشجو 


شمادر میدان آزادی-بزرگ‌ترین میدان خاورمیانه با 
وسعت ۱۵ هزار متر مربع- ایستاده‌اید. هر گوشه آن 
که باشید برج آزادی- «عروس تهران»-را می‌بینید. 
این برج ۳۸ متری که پس از ۲۰ سال شست‌وشو 
داده شده» حالا زیباتر از گذشته خودنمایی می‌کند. این 
میدان در بهمن‌ماه سال ۵۷ شاهد حضور گسترده مردم 
در راهپیمایی علیه رژیم پهلوی بود و پس از پیروزی 
انقلاب اسللامی نامش به «آزادی» تغییر یافت. در اواسط 
دهه۴۰ که شهر تهران توسعه می‌یافت میدان آزادی به 
عنوان ورودی اصلی و غربی شهر مورد توجه قرار گرفت 
و مسابقه‌ای هم برگزار شد تاطرحی برتر برای ساخت 
برجی در وسط میدان انتخاب شود. در سال ۱۳۵۰ و با 
گذشت ۰ ماه این برج که نمونه هنر معماری ایرانی 
است به بهره‌برداری رسید. شاید شسمادر این میدان 
چرخی زده یا کنار آن عکسی انداخته یا در محوطه 
زیبا وگل کاری‌شده‌اش نشسته باشید اما درون برج» 


نگاهی به پایین و بالای آن نینداخته باشید. برج آزادی 
دارای یک مجموعه فرهنگی شامل کتابخانهه سینمای 
چهاربعدی, نگارخانه و بزرگ‌ترین موزه سنگ و گوهر 
علاقه‌مندان است.میدان آزادی که از سمت شرق در 
امتداد خیابان آزادی به انقلاب قرار دارده بزرگ‌ترین 
مسیرمان چند گزینه پیش رو داریم؛ خطوط اتوبوس‌های 
7 و تاکسی‌ها مارا مستقیم تامیانه مقصدمان یعنی 
و حوصله داریده مسیر راقدم‌زنان طی کنید. نبش خیابان 
جیحون, ساختمان نوشابه زمزم به چشم می‌خورد که 
به جای پیسیکولای سابتق همچنان به تولید نوشابه 
مشغول است. شسما می‌توانید مراحل تهیه نوشابه راز 
پشت ویترین شیشه‌ای این ساختمان ببینید ودر ادامه 
پیلاه‌روی»با توقف در پارک اوستا نفسی تازه کنید. 


۱۶ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی سرزمین‌من. بهمن۱۳۸۸] 


حالا که نفس تازه کرده‌ایدبه سوی میدان انقللاب می‌رویم 
وواردمرکز شهر می‌شویم. ردیف ساختمان‌هاء سینماهاه 
دکه‌ها و مغازه‌ها همه در یکدیگر فشرده شده و صداها 
و بوها و تصاویر می‌گوید که اینجا میدان انقلاب است؛ 
میدانی که نام ش راز حضور انقلابی و تاریخی مردم 
گرفت.حالا دو سالی می‌شود که آن سازه یادبودی که کار 
حسین خسروجردی است. از میان میدان برداشته شده و 
یادمان بعدی هنوز افتتاح نشده‌است. مر کزیت و ترافیک 
این میدان بزرگ وتاریخ‌سازرابه ترمینال ومحل استراحت 
واغذیه‌فروشی وبازار کتاب تبدیل کرده که ه رکدام مانند 
وصله ناجوری به هم پیون د خوره‌اند. خلاصه. وفتی در 
محدوده میدان انقلاب قدم می‌زنید» برای هر سلیقه‌ای 
کالابی مهیاست وبرای گذران وقت مکان‌های مختلفی 
وجوددارد. از سیر مرغ تا جان آدمیزاد رامی‌توانید از هر 
گوشه‌اش بیابید و بخرید یا در سینماهای دور میدان به 
تماشای‌فیلم بروید یا پشت‌ویترین‌هادنبال کتاب بگردید. 


راسته فرهنگی خیابان نقلاب از کتایفروشی‌هایش 
آغازمی‌شود و به سمت دانشسگاه تهران امتداد 
می‌یابد. این دانشگاه در چند قدمی میدان انقلاب» 
نماد دانش و دین پایتخت است. فضای مشجر و 
حصار فلزی و سر در معروف آن, الهام گرفته از 
تصوير خیالی دو پرنده است. دانشسگاه تهران با 
بیش از ۷۵ سال قدمت به کوشش دکتر حسابی و 
در دوره پهلوی اول بنیانگذاری شسده. این مکان 
شعارهای دانشجویانش دریافتند که انقلابی در 
راه است. خاطره ۱۶ آذر سال ۱۳۲۲ محیط این 
دانشگاه را با چنبش دانش‌جویی پیوند داده است. 
در روزهای پیروزی انقلاب» دانشسگاه تهران» هم 
سنگر دفاع از مردم و هم پایگاه مبارزه بود و 
مسجد بزرگ آن -که در سال ۱۳۴۵ بنا نهاده 
شده- صحنه بحث و مناظره گروه‌های مختلف 


انقلابی و حضور روحانیون نام‌دار و مبارزی بود 
که در اعتراض به جلوگیری از ورود امام به کشور 
تحصن کردند و در میان آنها چهره‌های مهمی 
نظیر آیت‌الله طالقانی و آیت‌اله هید استاد 
مطهری بودند. پس از گذشت ۲۰ سال هنوز حال 
و هوای مسجد آن روزها با برگزاری نماز جمعه در 
دانشگاه برقرار است. 


گشت :نان به چهارراه فلسطین می‌روید. حتمابارهانماهای 
آشنای‌اینجارادرفیلم‌هایی که روزهای دهه‌فجر تلوبزیون 
نشان می‌دهد دیده‌اید.بانک ایران وانگلیس سابق نبش 
خیابان فلسطین جنوبی»حالابه مرکز پژوهشگاهاطلاعات 
ومدارک علمی‌ایران تبدیل شده‌است سرمان رابچرخانيم 
ساختمان زیبای تئاترشهردرمیان درختان پارک دانشجو 
نویدفضایی رام رادرمیان هیاهوی شهرمی‌دهد تماشای 
یکی از مجسمه‌های قفل پرویز تناولی هم در گوشه پارک 
خالی از لطف نیست. پارک در دهه ۳۰ برای زیباسازی 
شهر ساخته شده و پس از ساخت بنای آن درسال ۰۱۳۵۰ 
به عنوان اصلی‌ترین مرکز نمایشی شهر شناخته‌شدوتابه 
امروز پاتوق طرفداران تتاتر است. می‌توانید در محوطه 
پارک یا کافه آن بنشینیدواگر خوش‌شانس باشیدممکن 
است یک تناتر خیابانی مجانی هم نصیبتان شود؛ تئاتری 
که معمولا دانشجویان تئاتر برای تمرین در محوطه باز 
پارک‌بازی‌می کنند. 


[همشهری‌ماه. یژه‌نامه‌ایرانشناسی. سرزمین‌من؛ بهمن ]۱۳۸۸‏ ۱۰۱ 


خانه تاریخ 
ازسال ۵۱ شکنجهگران‌این زندان توسط با زجوهای 
آمربکاواسرائیل آموزش تخصصی می‌دیدند تابا 
شکنجه‌مبارزان.اطلاعات مهم آن‌هارابه‌دست آورند. 
دراسناداین‌زندان ۷۴ شکنجه مختلف و مشخصات 
بیش ازده‌هزار زندانی سیاسی به ثبت رسیده است 


مسیر مرذمی 
امام خمینی * ومردم بیش از۳۰سال پیش بخشی 
ازهمین مسیر راسواره و پیاده پیموده‌بودند 


عکس‌هایجواد منتظری 
11 14 ی 
مت ی 
سس 
۱1/1 
اب ۸4 
دانشتگاه#نبهران 1 ٍ 
میدان فردوسی چهارراه فلسبطین ی 
پس 
بر بلندای تاریخ / ۳ 

۰ 7 : پارک دانشجو میدان انقلا 1 ۳ 
مجسمه فردوسی در میدانی که به نام چمهارراه سنا هکس وتا ساختهان توشابه زمزم میدان و موزه برج آزادی 
اوست. بهترین جابرای تماشای موج استانبول 

جمعیت ونصب عکس‌های امام خمین ی(" ۲ 
بودتا همگان ببینند ۳ ۹ 
مارپیچ مخوف میدان از موزه تأموزه 
2 امام خمینی" ‏ . پا سیر وان از مه برج آزادی به نان 
درزندان مخوفی که امروزه موزه عبرت ار من بش تب 7 ۳ 
نامیده می‌شود. خشن ترین ماموران به امام خَمَیْنی "ارسید و در حوالی آن از موزه‌های 
شکنجه‌های هولناکی دست می‌زدند بسیاری‌بازدید کرد 
عکس: خبرگزاری مهر 
میدان فردوسی چهارراه استانبول و موزه جواهرات ملی موزه‌عبرت موزه صنعتی» موزه پست و موزه ملی ایران 


مسیر میدان انقلاب تا فردوسی را می‌توانید یکسره 
با مترو طی‌کنید. وارد میدان فردوسی که بشسوید 
با ساختمان‌هایی روبه‌رو می‌شسوید که هر کدام به 
بانک‌ها و هتل‌ها و سازمان‌ها تعلق دارند. قبل از 
پیروزی آنقلاب اسلامی» میدان فردوسی از مراکز 
پر زرق و برق تهران بوده است؛ پس تعجبی ندارد 
که ساختمان‌هایی با معماری زیباء گرد آن ساخته 
شده باشند که بیشتر به بانک‌ها تعلق دارند. اما حیف 
که نمایشان با دخالت و دستکاری مالکان بدمنظر 
شده. خیابان فروسی به سمت شمال یکطرفه است 
و ادامه مسیر رابه سمت میدان امام خمینی باید 
پیاده طی کنید یا از اتوبوس‌های خط ویژه فردوسی 
استفاده کنید. 


پیشنهاد ما برای ادامه مسیر کوتاه باقیمانده» گردش 
در خیابان فردوسی و پیاده‌روی به سمت پایین 
است. پیاده‌روهای عریض این خیابان با دیوارهای 
بلندی محصور شده که کنجکاوی هر رهگذری 
را برمی‌انگیزند. این دیوارها که به سه سفار تخانه 
قدیمی انگلستان. آلمان و ترکیه (عثمانی آن 
روزگار) تعلق دارن د در دوره قاجار بنا شده‌اند و از 
همان زمان دخالت‌های بیجای بعضی‌شان در آمور 
کشور آغاز شسد. به چهارراه که برسیم. عطر قهوه 
از «فهوه فروشی ریو» مشامتان را پرمی‌کند. این 
قاطع راسته قهوه‌فروشان است که پیشتر نها از 
هم‌میهنان ارمنی هستن.اگر هوس قهوه کید 
خودتان رامهمان فضای دلنشین یکی از کافه‌های 
زیبا و قدیمی همان حوالی کنید؛ مانند کافه نادری 
که پاتوق نویسندگان و شاعران دهه‌های ۲۰و 
۰ بوده است. آن سوی چهارراه و در ادامه خیابان 


۲ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. بهمن ۱۳۸۸] 


فردوسی پس از ساختمان بانک مرکزی, موزه 
جواهرات ملی کنار بانک ملی مرکزی قرار گرفته 
است که به گفته کارشناسان گوهرشنانسی: 
بزرگ‌ترین مجموعه سنگ‌های قیمتی جهان 
است. گنحینه آن شامل جواهرات دوره صفوی» 
افشارء قاجار و پهلوی است. مشهورترین جواهرات 
این موزه الماس دریای نو تخت طاووس» کره 
جواهرنشان و تاج کیانی است. بزرگ‌ترین نتیجه 
تماشای این موزه این است که مال دنیا به دنیا 
می‌ماند. شنبه تا سه‌شنبه ساعت ۱۴ تا ۱۶ بعدازظهره 
زمان بازدید از این موزه است. از اینجا می توان با 
طی مسافتی کوتاه و قدم زدنی دلچسب به راحتی به 
موزه عبرت رفت. 


بازدید از موزه عبرت با حال و هسوای روزهای پیروزی 
انقالاب متناسب است.اين موزه پس از چهارراه استانبول 
در خیابان کوشک مصری و خیابان فرعی شهید یارجانی 
قرار داردو در بزرگ آهنی آن تداع ی کننده زندان مخوفی 
است كه‌هيچگاه کسی نتوانسته ازآن فرارکند.این 
زندان در ۱۳۱۳ به دستور رضاخان به دست آلمان‌ها 
ساخته شده. از اوایل دهه ۴۰ با اوج‌گیری مبارزات مردم 
علیه رژیم پهلوی این زندان توسط نیروهای مشترک 
ساواک, ژاندارمری» ارتش و شهربانی به کمیته مشترک 
ضدخرابکاری تبدیل شد وحدود ۱۰ هزارنفردر آن‌زندانی 
شدندوبزرگمردانی نظیر مقام معظم رهبری و شهیدانی 
چونرجایی»بهشتی وبسیاری‌دیگردرآن شکنجه شدند 
که عکس تمامی آنها در موزه‌به یاد گار بر دیوار قرار دارد. 
در این موزه بامجسمه‌های مومی صحنه‌های شکنجه 
بازسازی شده‌تا گوشه‌هایی از اقدامات‌هولناک ووحشیانه 
کمیته مشت رک ضدخرابکاری نشان داده شود. 


از تماشای موزه عبرت به خیابان اصلی بازمی گردیم. 
در بخش پایانی مسیر گردشمان, به سمت میدان 
امام خمینی " می‌رویم. این منطقه دارای چندین موزه 
است که بازدید از هر کدامشان خالی از لطف نیست. 
نبش خیابان» سالیان سال است که سازمان هالالاحمر 
موزه‌ای برای مجسمه‌های استاد علی اکبر صنعتی دایر 
کرده که توسط خوداو به این سازمان هدیه شده.او که 
از نخستین مجسمه‌سازان و نقاشان واقع گرای معاصر 
است. در طول ۶۲ سال کار بیش از هزار مجسمه 
ساخت که بسیاری از آنها در این موزه گرداوری شده‌اند. 
یکی از زیباترین آثار او مجسمه گروهی از زندانیان 
سیاسی سلسله پهلوی است.اين موزه‌هر روز از ساعت 
نه صبح تا نه شب برای بازدید باز است. کمی آن‌سوتر 
در کنارمیدان مشق»ساختمان زیبا وبزرگ موزه پست 
به چشم می‌خورد که ترکیب معماری ایرانی و اروپایی 


آن از وجوه تمایزش از ساختمان‌های اطراف است. 


بنای موزه که در سال ۱۳۰۷ به عنوان اداره پست و 
تلگراف ساخته شدهء پر از یادگاری‌های قدیمی پست 
یران و جهان است و تاریخچه مفصلی از پست اين 
بتکار ایرانیان باستان رابه نمایش می گذارد. موزه ملی 
یران هم پشت موزه پست قرار دارد.اگر با کمی فاصله 
زساختمان موزه بایستید» سردر ورودی‌اش را که به 
سبک ایوان مدائن ساخته ده می‌بینید. موزه ملی 
یران در طول سال‌هاء از یک موزه کوچک به یکی از 
معتبرترین موزه‌های جهان تبدیل شده که هزاران هزار 
ثر تاربخی از عصر حجر تا ایران دوران اسلامی رادر 
خودجای داده‌است.اين گنجینه آثار تاریخی رامی‌توانید 


همه روزه جز دوشنبه‌ها از ساعت تا ۱۷ ببینید. بعداز 
پیلدهروی‌طولانی در خیابان‌های تاریخی شهر محوطه 
پارک‌شهر روبه‌روی موزه ملی ایران, جای مناسبی 
است تا خستگی راه رااز تن به‌در کنید و به لذت گردش 
یک روززمستانی فکر کنید. 


[همشهری‌ماه. یژه‌نامه‌ایرانشناسی. سرزمین‌من: بهمن۱۳۸۸] ۱۰۳ 


هستانی دای شفا 
کوهستانی برای 

منطقه گنو؛ چشمه‌های ابگرم و هوای کوهستان 

طاهره رحیمی /عکس: حسین کریم‌زاده 

تابه حال فک کرده‌اید که چرا آب وهوای شهر بندرعباس به نسبت دیگر شهرهای حاشیه خلیج‌فارس 
شرجی‌تراست؟ این اتفاق به خاطر قله بلندی است که با بال‌هایش شمال غربی این شهر رااحاطه کرده 
ونم یگذارد که نم و شرجی‌هواا زاین سوی شهر ساحلی خارج شود. کوه گنو که دومین قله بلند منطقه 
است.در۳۰ کیلومتری شمال غرب بندرعباس و در نزدیکی جاده سیرجان -بندرعباس قرار گرفته. 
این کوه مثل بسیاری از مناطق کوهستانی ایران در کوهپایه‌اش دارای چشمه‌های آبگرمی است که 
ساکنان استان هرمزگان رابه اینجام ی کشاند. این کوه در مر کز منطقه حفاظت‌شده‌ای به همین نام 
وبه وسعت ۴۵ هزار هکتار قرار گرفته. این منطقه کوهستانی و حفاظت‌شده به نسبت منطقه گرم 
جنوب. آب و هوای معتدلی دارد واين موجب شده تا بیشتر از ۳۶۰ گونه گیاهی و گونه‌های جانوری 
مختلف منطقه بیابانی و کوهستانی رادر خود بپروراند. از اواخرماه آذر تالواخراردببهشت بسیاری به 
منطقه گنومی‌روند تا تنیبه آب گرم بزنند.بالای کوه‌بروند یاماهی‌های اعجاب‌انگی ز ساکن‌این آبگرم 
راتماشا کنند. چندسالی‌هم‌هست که به دلیل امکانات تفریحی و گردشگری که در اطراف چشمه‌های 
آبگرم‌بناشدهازبازارچه گرفته تاشهربازیسبسیاری خود رابرای گذراندن یک شب شادبه مجتمع 
آب‌درمانی گنومی رسانند. منطقه حفاظت شده گنو دارای چشمه‌های آبگرم متعددی است که اگرچه 
ممکن است در بعضی از آنهاجای خلوتی راهم پیدا کردامااز همه مطمئن تر منطقه مجتمع آب‌درمانی 


گنواست که درهر زمان ا زسال که به آنجا بر سید امکانات برای شمامهیاست. 


سیرجان -بندرعباس 
اگر قصد رسیدن به منطقه گنو را از تهران دارید. 
راحت‌ترین راه هواپیماست. می‌توانید از فرودگاه 
مهرآبادبلیتی باقیمت ۷۱هزار تومان تهیه کنید تایک 
ساعت و ربع بعد در بندرعباس باشید. پا قطار می‌توان 
مسیر تهران تا بندرعباس را ۲۰ساعته طی کرد. قطار 
دو بار در شبانه روز به سمت این شهر حرکت میکند. 
هزینه بلیت رفت و برگشت برای مسافرت در یک کوپه 
چهارتخته ۶۰هزار تومان و برای قطار درجه دو ۲۷هزار 
تومان است. قیمت اتوبوس هم برای همین مسیر 
۵هزار تومان است که حدود ۱۸ساعت را باید در جاده 
طی کنید. وقتی به بندر رسیدید باید سراغ راه گنورا 
بگیرید. البته در روزهای پنجشنبه و جمعه کار آسان‌تر 
است. در بلوار ساحلی» میدان هنگام بندرعباس در این 
دو روز تاکسی‌هایی علاقه‌مندان رابه سمت مجتمع 
آب‌درمانی گنو می‌برند. این تاکسی‌ها در کمتر از یک 
ساعت شمارا با قیمت هزار تومان به گنو می‌رسانند. 


می‌توانید از یکی از آژانس‌های سطح شههر هم تاکسی 
دربست بگیرید که شما را با قیمت ٩هزار‏ تومان به 
مقصد می‌رساند. اگر هم ماشین شخصی دارید نگران 
راه نباشید. از خروجی جاده سیرجان - بندرعباس 
۰ کیلومتر تا روستای گنو راه است. مسیر آسفالت» 
نورپردازی شده و دارای پمپ بنزین است و وقتی هم 
که رسیدید در این مجتمع همه چیز ممهیاست؛ از استخر 
جداگانه بانوان و آقایان و بخش وی‌آی‌پی گرفته تا 
هتل, رستوران» چایخانه» سینمای روباز» زمین ورزشی 
بازارچه و حتی شسهربازی. در روزهای آخر هفته اگر 
زود نجنبید ممکن است نتوانید اتاقی در این هتل پیدا 
کنید و به همین خاطر بههتر است که قبل از رسیدن به 
گنو شماره هتل راز اطلاعات تلفن بندرعباس گرفته 
و اتاق رزرو کنید. قیمت اتاق دو تخته برای هر شب 
اقامت ۵۰هزار تومان است. 


۴ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. بهمن ۱۳۸۸] 
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ارتفاعات خنک 

منطقه کوهستانی و 
حفاظت‌شده گنو به 
جنوب. آب و هوای 
معتدلی دارد؛ برای همین 
خیلی از گردشگران 
وقتی گرمای بندر عباس 
کلافه‌شان می‌کند به این 
ارتفاعات‌می‌آیند 


آب‌تنی در آبگرم 
بهترین کار بعد از آنکه در محل مستقر شدید رفتن 
به طرف ابگرم است؛ چون گرمی آب خستگی راه را 
از تنتان به در خواهد کرد. ورودی استخرها برای هر 
نفر ۲ هزار و ۰۰هتومان است و هر دو استخر صبح 
تا شب آماده پذیرایی از شماهستند. بسته به اینکه 
کدام چشمه را انتخاب کنید دمای آب بین ۲۵ تا ۴۱ 
درجه متفاوت است. آب این چشمه بی‌رنگ و شفاف 
اما شور و تلخ‌مزه است اما اگر به بعضی مشکلات 
گوارشی دچار هستید بهتر است مزه بد آن را تحمل 
کنید و چند جرعه‌ای هم بنوشید. خوردن این آب به 
دلیل داشتن مقدار زیاد کلرید سدیم» موجب افزایش 
ترشح بزاق و بالا رفتن حرکات معده شما می‌شود و 
در نهایت اثر ملین بر دستگاه گوارش دارد. علاوه 
بر تمام اینها شناور شدن در این آب باعث باز شدن 
رگ‌ها می‌شود و گوگرد و املاح دیگر محلول در آن 
برای درمان بیماری‌های تنفسی» پوستی و رماتیسم 


هم مناسب است. 

بعداز اتمام آب‌تنی می‌توانید مسیر خروج آب چشمه را 
دنبال کنید که شما رابه نقاط دیدنی خواهد کشاند. آب 
بعد از خروج از چشمه به سمت نخلستانی می‌رود که 
درختان ۵۰۰ساله در آن وجود دارند و سال‌هاست که 
از آب همین چشمه‌ها سیراب می‌شوند. در پایین دست 
چشمه‌ها و پیش از رسیدن به نخلستان چند آسیاب 
آبی وجود دارد که سلل‌ها قبل بومیان از آن استفاده 
می کرده‌انده ام امروزه بازسازی شده و برای عکاسی 
در گنو یکی از بهترین محل‌هاست. اگر باغ راه تازه 
ساخت را به سمت ارتفاعات طی کنید» آلاچیق‌های 
چوبی و سایه‌بان‌ها محیط خوبی را برای استراحت 
فراهم کرده‌ند که می‌توان غذا را در سایه یکی از آنها 
صرف کرد. بردیوار یکی از این آلاچیق‌ها روی تابلوی 
کوچکی نوشته شده: «گام نهادن بر نوک کوه وجوده 
بسیار سخت‌تر از هر کار دیگری است». 


به سوی قله 
برای بسیاری آبگرم مقصد سفر نیست و قله گنو 
پایان راه است. البته خود قله منطقه نظامی است و 
نمی‌توان به نوک آن رسید. آب و هوای کوهستان در 
تابستان» مطبوع و در زمستان سرد است و گاه‌گاهی 
برف‌گیر می‌شسود؛ به همین خاطر اگر پیاده قصد 
بالارفتن کرده‌اید نیاز به تجهیزات کوهنوردی و لباس 
گرم و البته راهنما دارید. می‌توانید از جاده آسفالت 
استفاده کنید که شما را مستقیم به کوه می‌رساند اما 
این راه شیب‌های تندی دارد و نا گفته پیداست که این 
کوهنوردان از چهار جبهه جنوبی» غربی» شرقی و 
شمال‌شرقی وارد این کوهستان می‌شوند. اگر از 
مسیر آبگرم گنو می‌خواهید به قله برسید. از یال 
شرقی وارد کوهستان خواهید شد. این مسیر از بقیه 


به مقصد می رساند. 


در ار تفاعات کوهستانی گنو مکانی 
هم برای زبارت وجود دارد که به 
آن قدمگاه می‌گویند. بسیاری از 


گردشگرها این راه را طی می‌کنند 
تابه اینجا برسند 


[ همشهری‌ماه» ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من» بهمن۱۳۸۸ ۱۰۵ 


همیشه آبگرم 
مجتمع آب‌درمانی 
گنو که چند سالی 
است راه‌اندازی 
شده در هر زمان از 
سال که گردشگران 
خود رابه این منطقه 
می‌رسانند آماده 
پذیرایی از آنهاست 


حکیمان محلی 
بهتر است برای رسیدن به قله از مسیرهای پاکوب 
استفاده کنید چون اینجا یک منطقه حفاظت‌شده است 
و ممکن است ناخواسته به درختچه‌هایی که در مسیر 
هستند و احتمالا از گونه‌های نادره آسیب بزنید. اداره 
میراث فرهنگی در نزدیکی قله پیش از ورود به منطقه 
نظامیء آلاچیق. زمین بازی نمازخانه و پارکینگ 
هم احدات کرده که می‌توانید چند ساعتی در آنجا 


نام فارسی نام محلی 
اسطوخدوس اسطوخدوس 
پشموک گرمنکویا پرزو 
سدابی جنوبی سرویا گناوک 
مریم نخودی شرقی گل ماش 
بومادران سرزرد 
مورخوش مورخوش 
ناگردیکاه‌مکی ناغرد ی زغیر 
پده یا پدنه 
سنا اشنوگنه 
پنیرک معمولی زازغ شلکی 


۱ ماه گنو 
«آفانیو سگینوئیس» نام ماهی منحصربه فردی 
است که بر اساس اعلام محبط زبست استان فقط 
درهمین آبگرم‌قابل مشاهده‌است. البته ازاسم‌این 
ماهی‌هم‌می‌توان پی‌به‌این موضوع برد 
عکس:سعیده‌اخگان 


استراحت کنید.اين کوهستان به خصوص در اوایل 
بهار پر از گیاهان دارویی می‌شود. مردم منطقه تقریبا 
دوای تمام دردهایشان رااز گیاهان دارویی و آبگرم 
همین کوهستان می‌گيرند. در جدول زیر نام حدود 
۰ گونه گیاهی که بیشتر افراد محلی از آنها استفاده 
می‌کنند آمده است. البته خواصی که در جدول به آنها 


اشاره شده» همه نقل قول از افراد محلی است: 


خواص 
صه رکام ول بیج درد مفاص 
رل 
رفع سردرده گوش درد درد مفاصل 
برطرف کننده گرفتگی صدا 
ضدعفونی کننده» مناسب بیماری‌های قلبی 
رقع دل درده اسهال» ضد انکل, خنکی 
ضدنفخ» اسهال, درد مفاصل» درد دندان 
تا رل 
رفع یبوست 
ضدگرمازدگی و سرماخوردگی 


۶ [همشهری‌ماه. ویژ‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. بهمن۱۳۸۸] 


به تماشای ماهی 
اما شاید جالب‌ترین نکته در سفر به گنوء دیدن یک 


نوع ماهی باشد که تنها در آب گرم زندگی می‌کند. 
این ماهی مختص به آب‌های گنو و در دنیا بی‌نظیر 
اتب سل عایه ان گرگ فقس کرام 
در پسوند نام علمی‌اش اشاره‌ای هم به زادگاهش 
شده. نامش «آفانیوس گینوئیس» است و بر اساس 
قابل مشاهده است. بعضی با شنیدن چنین تعریفی 
از ماهی آفانیوس ممکن است این طور تصور کنند 
که مثلا در همان استخر آبگرم ۴۱ درجه‌ای که 
مشغول شنا هستند. این ماهی هم زند گی می کند. 
اما این طور نیست. این ماهی را در آن حوضچه‌هایی 
می‌توان پیدا کرد که آبگرم بعد از خروج از چشمه‌ها 
در آنها جاری می‌شود. متاسفانه به خاطر ریختن 
زباله در این حوضچه‌ها وبی‌توجهی به آنها تعداداين 
ماهی‌ها بسیار کم شده و در خطر انقراض هستند؛ 


جاده بندرعباس به شیراز 


جاده بندر عباس به میناب 


به همین دلیل حتی هنگام حرکت با ماشین هم باید 
خیلی مواظب این حوضچه‌ها باشید. ضمنا اندازه این 
ماهی به اندازه انگشتان دست است و با شنیدن کلمه 
ماهی لطفا به فکر شکار آن نیفتید. 

اینها تنها جانوران ساکن منطقه نیستند که شما باید 
مراقبشان باشید؛ حیوانات دیگری هم هستند. اگرچه 
این حیوانات از قبیل قوچ و کل يا پرندگان را بیشتر 
می‌توان در ارتفاعات گنو مشاهده کرد ولی به دلیل 
به جانوران این منطقه ممنوع است و در صورتی که 
بخواهید یکی از همین حیوانات را شکار کنید. دست 
کم با جریمه نقدی روبه‌رو خواهید شد. 


فرودگاه بین المللی بندر عباس 


آب شفا بخش 
آب چشمه‌های آبگرم بی‌رنگ و شفاف اما شور و تلخ‌مزه است.اگر 
به بعضی مشکلات گوارشیدچار هستید بهتر است مزه‌بد آن را 
تحم لکنیدوچندجرعه‌ای‌هم‌بنوشید 


نخل‌های باشکوه 
زیر پای کوهستا نگنونخلستان‌های زیبایی وجوددارد که تماشای آنها 
گردشگران رامسحورمیکند 


سس ود 
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به سوی درمان 

بسیاری از اهالی بندرعباس. 
میناب. سیرجان و اطراف کوهستان 
کنو به این منطقه و به خصوص 

به چشمه‌های آبگرم آن بسیار 
روم تشه ایکا هضراع ار 
است و هم شنا در این آب‌ها درمان 
بیماری‌هاست 

راه ورود به منطقه گنو از بندرعباس 
را در نقشه سمت راست می‌بینید 


جاده بندرعباس به خمیر 


رتیل عقرب‌و.. 
آب و هوای کوهپایه گنو نیمه‌بیابانی و ارتفاعات 
آن بیشتر کوهستانی است و به همین دلیل 
جانوران مرتبط با این آب و ه وا را می‌توان اینجا 
دید. به خصوص با گرم شسدن ه وا جانورانی مثل 
رتیل و عقرب هم در این منطقه بیشتر وجود دارند. 
اگرچه این جانوران خودشان با حضور انسان‌ها 
در نزدیکی‌شان فراری می‌شوند. اما شب‌ها و در 
محل‌های تاریک باید مراقبشان بود؛ به خصوص 
زمانی که برای خوردن شام در زیر آلاچیق‌ها نشسته 
یا چادر زده‌اید. در مواد خوراکی را همیشه ببندید 
واگر قصد دارید سب را در چادر بگذرانید بعد از 
ورود و خروج» زیپ چادر را حتما محکم کنید. البته 
امکانات پزشکی هم در مجتمع موجود است و 
تاکنون هیچ اتفاق خطرناکی از بابت این جانوران 
متوجه گردشگران نشده است؛ پس لازم نیست که 


[همشهری‌ماه. یژه‌نامه‌ایرانشناسی. سرزمین‌من: بهمن۱۳۸۸] ۱۰۷ 


ملاقات با غول ابلامی 


چغازنبیل؛ عبادتگاهی در جنوب غربی ایران 
طاهره رحیمی 

بزرگ ترین عباد تگاه‌به جامانده از تمدن‌ابلام که‌بنابی است چند طبقه با جای پای کودکان و حیواناتی که 
قدمت چندهزارساله دارند. در خوزستان گرم و حاشیه رود دز قرار دارد. این مجموعه بیش از ۲ هزارسال 
قبل توسط یکی از بادشاهان‌بزرگ ابلامی‌ساخته شده. اصلی ترین معبد چغازنبیل,زیکورات باهمان‌بنای 
مطبقاست که از خشت و گل ساخته شده واز بزرگ ترین زیگورات‌های جهان است که امروز تنها۵ ۲متراز 
بنای ۵۳متری آن به جامانده است.برای رسیدن به‌این معبدشهرمی توان یکی از شهرهای شوش.شوشتر. 
دزفول با اهوازراانتخاب کرد که البته اهواز به دلیل تمرکزامکانات رفاهی و گردشگری گزینه بهتری است. 
سریع ترین راه برای‌رسیدن. هواپیماست که شمارا در عرض ۴۵ دقیقه به اهواز می رساند. قیمت بلیت 
رفت وبرگشت برای یک نفر از تهران به اهواز۸ ۷ هزارو۳۰۰ تومان است.در صورت انتخاب مسیرربلی شما 
دوانتخاب داربد که‌باهر دوی آنها ۱۴ ساعت تارسیدن به مقصد در قطار خواهید بود؛قیمت بلیت رفت و 
برگشت‌برای بک نفرباقطار از ۱۲ تا۲۸هزار تومان متغیراست.اگ رهم قصد دارید باآتوبوس به‌این سفر بروید 
حدود۱۰ ساعت درراه هستید و هزینه رفت و برگشت برای شما ۲۲ هزار تومان خواهد بود.برای تماشای 
محوطه‌باستانی چغازنبیل بایددست کم ۳ تا۴ ساعت وقت بگذارید؛ به همین خاطر اگر خودروی شخصی 
ندارید. می‌توانید از ترمینال اهواز با یکی از آژانس‌های شهر. تاکسی دربست بگیربد. بااینکه محوطه 
چغازنبیل یکی از پربیننده‌ترین سایت‌های باستانی ایران است امابه دلیل شرایط خاص آن, دراین منطقه 
آزهتل رستوران وبوفه خبری نیست وهرچه رادر این بازدید نیاز داربدباید از شهر تهیه کنید. 


غاری برای کبوترها 


غار آبی سهولان؛ دومین غار آبی ایران 


شکوه ایلامی 
این غول آجری‌بزرگ‌ترین 
بادگاری است که‌از 
ابلامیان باستان‌برای 
ایرانیان امروز باقی‌مانده 
است. گر چه از طبقات 
بالای آن جزویرانه‌ای 
نمانده‌اماشکوهش 
همچنان جاودانه‌است 
عکس:حسین کریم‌زاده 


غار آبی سهولان پس از غار علیصدر دومین غار آبی قابل ترددایران است که البته تاکنون تنها نزدیک به یک کیلومتر 
آن شناسایی شده. رسوبات داخل غار قندیل‌های زیبایی در آن درست کرده که بازدید کنندگان رامبهوت می‌کند. 
راه‌دسترسی:استان آذربایجان غربیجاده مهاباد -بوکان» روستای عیسی کندی» مجتمع تفریحی سهولان 
امکانات: رستوران بازارچه پار کینگ, کمپ چادر و سرویس بهداشتی. 

محل‌های دیدنی:تماشای کبوترها و خفاشان.بازدیداز کنده‌کاری‌ها ومحل کشف سفال‌های دوره‌های پارت واشکانی: 
اقامت: اتاق دو تخته همراه با صبحانه ۵۴ هزار تومان. اجاره اتاق در خانه افراد محلی: ۲۰هزار تومان به بالا 


خانه زمستانی برنده‌ها 

تالاب آلاگل؛ تالاب‌های مرزی 

تالاب آلاگل به همراهتالاب‌های آجیگل و آلماگل در شرق جاده آق‌قلابهاینچه برون, از پر پرنده‌ترین تالاب‌های 
ایران هستند که تاکنون حدود ۸۵نوع پرنده بومی و مههاجر در آنها شناسایی شده و در فصل سرما قشلاق پرنده‌های 
منطقه محسوب می‌شوند. 

مسیر دسترسی: ۸۰ کیلومتر از گنبد کاووس به سمت اینچه برون. 

مکان‌های دیدنی: تماشای انواع پرندگان منطقه تالاب و عکاسی از آنهاء ماهیگیری با قلاب و تماشای شترها 
در کویرهای منطقه. 


۸ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من: بهمن ۱۳۸۸] 
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یکی از میخی‌ها 
بسیاری از اجرهای‌چغازنبیل کتبیه‌هابی 
به خط وزبانابلامی‌دارند.این فقط یکی 
ازچند خط میخی است که‌در جغرافیای 
باستانی‌مابه کارمی‌رفته‌است 
عکس:حسین کریم‌زاده 


ساختمان موزهآبگینه حتی‌بدون محتویانش بازهم دیدنی است این ساختمان زمانی منزل ومحل کاراحمد قوام وزیردورهقاجار 
بودهوامروزقدیمی‌ترینآثار شیشه‌ای وسفالی کشورراژدوره‌های پیش زتاریخ تامعاصردرخودجای داده قدیمی‌ترین‌این شیشه‌ها 
لول‌هاییاندبه نام سیلند رکه ازمعبد چغازنبیل کشف شده‌وقدیمی‌ترین سفال‌های دست‌سازمربوط به دوراناشکانی است. 
مکان موزه: تهران خیابان ۳۰ تیر نبش موزه‌ایران باستان. 

ساعات بازدید: همه روزهای هفته به غیر از دوشنبه‌ها از ساعت نه صبح تا پنج بعدازظهر 

قیمت بلیت: ۵۰۰ تومان (نیم‌بها برای دانشجویان وبرای بازدید دسته‌جمعی‌دانش آموزان به صورت رایگان) 


پیست اسکی آبعلی؛ قدیمی‌ترین پیست اسکی در ایران 

قدیمی‌ترین پیست اسکی ایران در ۵۷ کیلومتری شمال شرق تهران و درارتفاع ۲ هزارو ۶۵۰متری قراردارد و از اواسط 
دی‌ماه تااواخر اسفند آماده استفاده‌علاقه‌مندان است.فقط بهتر است بعد از اتمام برف بازی و اسکی به هتل ۶۸ ساله و در 
حال مرمتآبعلی‌هم سری بزنید؛ هتلی که گفته می‌شودنخستین بنابا کار کردهتل در ایران است. 

مسیر دسترسی: جاده آبعلی - دماوند» دوراهی آبعلی» پیست اسکی آبعلی. 

امکانات: مدرسه اسکی, تله کابین, تله‌اسکی رستوران, بوفه. پار کینگ و سرویس بهداشتی. 

هزینه: اجاره یک چوب اسکیی بین ۵ تا ۱۰ هزار تومان و هزینه مربی برای یک ساعت بین ۵ تا ۶هزار تومان. 


[ همشهری‌ماه» ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من: بهمن۱۳۸۸ ۱۰۹ 


مجموعه تفریحی ورزشی توجال 


۲0۵6۳۱ 900۲6 ۸۱۵0 ۲۵۵۲۵۵۲۱۵۲۱۵1 ۷ 


خدمات مجموعه تفریحی ورزشی توچال : 

8 تله کابین ( در حدود ۱۵ کیلومتر مسیر رفت و برگشت ) 

8 هتل توچال (مرتفع ترین هتل دنیا از سطح دریا) 

8 یکی از مرتفع ترین پیست‌های جهان 

8 باشگاه های ورزشی ( تنیس . تیر و کمان ۰ پینت بال . بانجی ) 
8 مسیر پیاده روی ( جاده سلامتی با چشم انداز جذاب بطول ۲ کیلومتر ) 


رستوران ها و غرفه ها ( بیش از ۱۰ رستوران و غرفه اغذیه) 


تلفن : ۲۳۴۰۴۰۰۱-۴ - فاکس : ۲۳۴۳۵۹۳۳ 


بزرگراه دکتر چمران روبروی نمایشگاه بین المللی » خیابان یمن . انتهای ولنج؟ 


و۱۱ 


به منظلور توسعه. تعمیم تسهیل و توزیع عادلانه ابکلنات مورد لباز سفر و بسط قرهنگ سفر و گردشگری برای آحباد مردم (بازنشستگان, 


کارمندان, کارگران دانشجویان و-) کارتی الکنرونیکی نهیه و عرضه شده به نام سفر کارت ملی 


8 نحوه تپهیه سفر کارت‌ملی 


کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرابی وایسته به دولت عی‌توانند با مراجعه به سایت اختصاصی نسبت به تکمیل فرم‌های عخصوص 
(واگناری) سفر کارت ملی (شرکت سرماپه گذاری اپرنگردی و جهشگردی) اقدام فرماپند تا پس از طی کردن مراحل اداری, نیت به 


صدور کارت‌های مذکور از طریق باک عامل اقدام لازم صورت پذیرد. 


نحوهشارژواستفاد از سفرکارت‌ملی 
دارندگان سفر کارت ملی می‌تونند به ۲طریق نسبت به شارز کارت خود اقدام کنند: 


الف) شارژ کارت از طربق سازمان‌های مربوط و واربز مبالغ په حساب شرکت سرمایه‌گذاری ابرانگردی و جهانگردی 
ب) شارز کارت به صورت شخصی و از طریق صاحب کارت با مراحعه به کلیه شعب بانگ سبه در سراسر کشور و واریز مبلغ مورد لظر 


رعایت نکات زیر جهت استفاده‌نندگان از سقر کرت‌ملی ضروری استد 


۱- مالغ موجود در سفر کارت ملی قابل درپافت نقدی نبوده و فقط می‌توان از خدمات ارائه شده اعلامی از طربق دفترچه راهنما و ساپت استفاده کرد 
۲ سفر کارت ملی در شبکه 1۷4 ۸۸:1 کاربری نداشنه و صرفا از طریق پاباله‌های فروش 5( نصب شده در شبکه پذبرندگان (افاصتی پذبرابی» فرهنگی؛ تفربحی؛ ورزشی» صنایع دستی و دفائر خنحات مسافرتی) 


قابل استفاده است. 


سك 


۳- صرف دارا بودن سعر کارت ملی الزام پذپرش از سوی مراکز گردشگری را در پر نداشته و هماهنگی قبلی و ذخیره جا در زمان مناسب از سوی دارند گان سعر کارت ملی قروری است (مهم) 
۴ دارندگان سفر کارت علی در زمان فقدان یا سرفث سفر کارت ملی خود می‌بایست به یکی از شعب بانک سبه مراجعه و مراتب مفقودی کارت خود را اعلام کنند و با در ساعاث اداری با شماره تلفن‌های 
۷۸۱ ۳۵۹۱۲۵۹۳ ۰۳۵۹۱۳۳۹۶۰۰ ۳۵۹۱۳۳۶۸ و در ساعات غیراداری با شماره تلفی‌های ۶۶۷۴۳۱۸۵ و ۶۶۷۴۳۱۹۹ اداره عایر بانک و خدمات ویژه باتک تماس گرفته و مراتب را اطلاع دهند. 


استفاده از سفر کارت ملی به روش‌های زیر مقدور استد 
الف) استفاده از سبستم فروش و رزرواسیون ایتتونتی به تشانی: 
1۱۷۷۷۹۹۸0۵ 


ب) طی تماس تلفتی یا ارسال نمابر يا مراجمه حضوری به مراکز گردشگری موجود در دفترچه 
راهتما با ساپت اختصاصی 

ح) ثماس تلفنی پا ارسال نمابر یا مراجعه حضوری به دفتر فروش رزرواسیون شرکت سرمایه‌گذاری 
ایرانگردی و جهانگردی به شماره تلفن ۸۸۶۶۰۸۰۰ (۰۲۱) و نعایر ۸۸۶۶۰۸۰۲ (۰۳۱) 


مزایای سفر کارت ملی برای دارندگان سفر کارت ملی (واگذاری) و اعضای شبکه 
پذیرندگان(کارگزاری) 

الف) مزابای سقر کارت ملی جهت دارندگان سقر کارت ملی (واگذاری) 

(- استفاده از تخفیفات مندرج در دفثرجه راهتما و سایث اختصاصی. 

۳- پرنامه‌رپزی و امتبث در امر سفر و استفاده بهینه از اوقات فراغت, 

۳- امکان استفاده از شبکه بکبارچه رژرواسیون ابنترنتی شرکت سرمایه‌گذاری ابرانگردی و 
جهانگردی 

۴- از بین رفنن خطرات و ریسک حمل پول نقد در هنگام سفر. 


۵ استفاده از خدمات مورد تیاز در سغر (پذیرایی. افامتی و-) با رعابت استانداردهای تعریف شده ۱ 
سوی اعضای شبکه پذپرندگان سفر کارت ملی, 

۶- شناسایی و بیگیری پیشنهادات و شکابات احنمالی از پذبرتدگان و اعلام به ستاد سفر کارت ملی 
پ) مزایای سفر کارت علی جهت اعضای شبکه پذیرندگان (کار گزار 

۱- توسمه سفر در طول سال و در قصول مختلف با تبلیفات گترده و تشوبق به سفر در فصول کم 
کاری و با ترخ‌های تشوبقی 

۲ بازاربایی گسترده پرای مراکز پذیرنده 

۳- سالم‌سازی رقابت‌ها و حذف واسطه‌های مازاد توسط سپستم نوبن تجارت الکترونیک و ارائه 
خدمات و محصولات به صورت مستقیم براساس استانداردهای واقعی مراکز گردشگری 

۴۲ قرار گرفتن در بزرگ‌ترین شبکه تبلیغاتی صنعت گردشگری کشور بدون هیچ‌گونه هزیته 
(در سابت سغر کارت ملی. دفترچه راهنما و اواع ماهنامه و بروشورهای ثبلیغانی و هماپش‌های 
مرتبعط) 


8 راهنما و مراجع اطلاع‌رسانی سفر کارت ملی 
به منقلور رفاه و تسریع در آمور مربوط په متغاضیان و دارندگان محترم سغر کارت ملی ستاد مرکزی 
در ساعات اداری و در تعطیلات خاص آماده پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی هستند. 


از آثار میراث فرهنگی ایران چه می دانیم؟ 
مجموعه کارت بستال پم کار از ارس راز دنا 1 اپ و عمالنداربر 


هر آلبوم حاوی ۱۲ برگ کارت 


۳ ایند جح" 


ررین و سیبین ۲۱۸ 


کون در موزه رضا عباسی 


کیمبای جاوید در موه ملی امران 


مجوز سازمان میا لي گ 
۱ .- 9 


این لوح ها حاوی فیلم مستند تارب موزه 3 از دوره پیش ی ی 
از تاربخ» ۰ دوره تاربخی و دوره اسلامی ایران ن است که در موزه 1 ۱ 
ایران باستان و موزه رضا عباسی نگهداری می شود. 

ظرف های سفالی. ظرف های طلا و نقره. سکه. مفرغ: 
قلمدانهای لاکی. لوازم طب قدیم و علم نجوم. تابلوهای 
نگارگری و خوشنویسی, معرق. منبت. خاتم» فرش های دوره 
صفویه. منسوجات دوران ساسانی. آثار فلزی و ... از جمله 
آثار ارزشمندی هستند که در این برنامه ها با توضیحات 
علمی و فرهنگی معرفی می شوند. 

این محصولات در دو نسخه فارسی و انگلیسی به صورت 
جداگانه تبهبه شده است. توضیحات ارائه شده در این فیلم ها 
برای عموم علاقه مندان به میراث فرهنگی به ویژه 
کارشناسان. پژوهشگران. دانشجویان و دانش آموزان مفید و 
قابل استفاده است. 


آن ۱۵۵۷ اهموآا۱۷ 


۱۸۷ 


06 ۷ 
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وود اعوحاح۸ ۵62۵ 


نمافای این فیلم ها برای هر ایرانی فرور آوراست  .  .‏ ۳ " 
کتاب های منتشر شده : ۱ ارسال رایگان: به تهرآن و , کرچ 


* کار گاه طراحی نقشه قالی جلد ۱و ۲ * کارگاه قالی بافی چلد ۱و ۲ بازاواس فرش دستراف ۰ ۰ 1 
پیستون ۰ سی 
+ شناخت طرحها و نقشه های فرش ایران و جمان هر صبه با و و ثر ۵ 


اپنی, انگلیسی. فارسی) + رنگرژی الیاف فرش 


سایت فروش اینترنتی انتشارات کلبه هدف و نشر سالیان نت 
۴ --۰۹۱۲ ۷۳۱۳۶ 


ار را ۰۲۶ 


با خرید از سابت بعد از در بافت محصول مبلغ مربوطه را به مامور بست تحویل دهید 


با خر ید هر 2 ۷ موزه را به خانه ریم و در کنار اعضای خانواده آثار تمدن وفر هنگ ایران باستان را تماشا کنیم 


سس روه م_جلات هم سس کتاب داستانی 

ما گروه مجا ذت همنشهری 
هلماشامص مر وه فیشی‌های بو وش و 
ح ح ص اسن 


تلفن اشستراک: و33۵ 


پیامک؛: ۰ ۳+۰ 
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بهش هی گفتند «هوسشو * دانسم ۲ ِ 


کوهستاتی و جوش آب‌وهوای کرمان بود دبشی مایا 105 
ات تبر ی را تصد بق می گرگ تر یی بو ۶ ب 3 


مسن نالا بخشی از زند گسناعه شوش 


استاد خسرو فرشیدورد ده روز پیش درگذشت؛ این 
خبری بود که نه در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی 
که در وبلاگ شاگرد و همکار وی منتشر شد؛ خبری که 
دکتر محمدرضا ترکی - استاد دانشکده ادبیات دانشگاه 
تهران - در ٩۱دی‏ ماه در وبلاگ خود منتشر کرد از 
درگذشت استاد بازنشسته گروه زبان و ادبیات فارسی 
دانشکده ادبیات دانشگاه تهرانء در تنهایی و بی خبری 
سرای‌سالمندان حکایت می‌کرد. 

خسرو فرشیدورد متولد ۱۳۰۸ در ملایر است. تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش و تحصیلات 
دانشگاهی را تا درجه دکتری در دانشگاه تهران به پایان 
برد. از ۱۳۴۲ در دانشگاه اصفهان تدریس دانشگاهی را 
آغاز کردو در سال ۴۷ به دانشگاه تهران آمد. 

مقاله‌ا و کتاب‌های او در زمینه‌های گوناگون علمی و 
ادبی همچون دستور زبان فارسی, تاریخ زبان فارسی 
و ساخت واژه در زبان فارسی گنجینه‌ای ماندگار برای 
فردای زبان ماست. دکتر خسرو فرشیدورد که در ۱۳۴۲ 
در دانشگاه تهران از رساله دکتری‌اش با عنوان «قید 
در زبان فارسی و مقایسه آن با قیود عربی و فرانسه و 
انگلیسی» دفاع کرد» مردی مقید و پایبند به اصول 
ادبیات کهن فارسی و اخلاق و احساسات رقیق انسانی 
بود و لحظه‌ای از آرمان‌ها و باورهایش کوتاه‌نم ی آمد. 
او زندگی‌اش را وقف آموزش ادبیات کرد در تجرد 
زیست ودر تنهایی سرای سالمندان درگذشت. او 
همانند استادان قدیمی ادبیات در کنار تبحر در تحقیقات 
علمی درشعرنیزطیعی للیف داشست, 

یکی از اشسعار او که بارها تدریس و تحقیق در وطن 
رابه زندگی در غرب ترجیح داده بود» پندی ماندگار 
به دانشسجویانی است که زرق و برق زندگی در غرب 
چشمشان راخیره می‌کند: 

«اين خانه قسنگ است ولی خانه من نیست /اين 
خاک چه زیباست ولی خاک وطن نیست/../ آن 
کشور نو آن وطن دانش و صنعت/ هرگز به دل انگیزی 
ایران کهن‌نیست ...» 


تی؟ا 


دکی| 


در متون تاریخی ایران اطلاعات بسیار کمی درباره 
دوران اشکانیان وجود دارد و ما از نياکان اشکانی خود 
زیاد نمی‌دانيم. به همین خاطر کوچک‌ترین یافته‌های 
باستان‌شناسی در این باره بسیار گران‌بهاست. 

در ماهی که گذشت در عملیات تعیین حریم یک تبه 
باستانی» گویا تابوت کودکی از دوران اشکانی به طور 
تابسوت که در پی شسته شدن خاک تبه محل 
عملیات به خاطر بارندگی‌های ماه گذشته خوزستان 
از زیر خاک بیرون زده بود» توجه باستان‌شناسان 
را جلبکرد. طول این تاببوت ۷۰و عرض آن ۲۰ 


۴ [همشهری‌ماه. ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من: بهمن۱۳۸۸] 


زاعماق‌تاریخ 


مد 


سانتی‌متر است و با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از 
این تابوت سالم مانده جزو نمونه‌های بی‌نظیر است. 
بقایای این تابوت و آثار همراه آن که وضعیت مناسبی 
دارند. در محوطه‌ای کشف شده که پیش از این 
وسمت آن پنم فکار اغلام ش تن یود اما بر آیناس 
تحقیقات تازه بیش از ۲۵۰ هکتار وسعت دارد. 

از آنجا که این تپه باستانی هنوز به ثبت ملی نرسیده 
انست» کارشتاسان مسرگرم تشکیل پرونده ثبت این 
محوطه تاریخی‌اند که آثار حفاری‌های غیر مجاز بر 
سطح آن به خوبی پیداست و روستاییان منطقه نیز در 
زمین‌های حریم آن کشاورزی می‌کنند. 


م 2۳ 


روزگاری خوزستان از امن‌ترین و مستعدترین مناطق 
برای زندگی آهوها بو اما هشت‌سال جنگ تحمیلی 
باعث شد تازیستگاه این جانورهمچون گوزن زردایرانی 
به خطر بیفتد. سال ۸۶ بود که محیط زیست موفق شد 
گوزن زرد راپس از ۵۰ سال به زیستگاه اصلی خود در 
خوزستان با زگرداند و حالانوبت به آهو رسیده است. 

به تازگی محیط زیست استان خوزستان, ۳۱۳ هکتار 
از زمین‌های ملی منطقه دیمه را برای بهره‌برداری 
از پروژه نگهداری آهو اختصاص داده است. دراين 
منطقه, چاه‌هایی با پیش از ۷۰ متر عمق برای تامين 


تار بح 


ساسانی عرق می سود 
مدتی است که اخبار غم‌انگیزی از تخریب و غارت 
آثار باستانی رامهرمز به گوش می‌رسد؛ شهری 
که از مراکز مهم ایران ساسانی بوده و سد جره. 
یکی از ارزشمندترین سازه‌های آبی ساسانی را در 
خود جای داده است. اما با ساخت سد خاکی جدید 
توسط سازمان آب و برق خوزستان در ۳۵ کیلومتری 
شمال‌شسرقی رامهرمزء برای تامین آب کشاورزی 
دشت رامهرمزء بسیاری از آثار تاریخی» همچون سد 
ساسانی جره به زیر آب می‌روند. این در حالی است 
که عملیات ساخت سد جدید تاکنون به بسیاری از 
تبه‌های باستانی منطقه آسیب جدی وارد کرده اشتتاه 
با آبگیری سد. افزون بر سد ساسانی, چند گوردخمه, 
خانه‌های روستاهای دوره اسلامی و کاریزهای 
پشت سد به زیر آب می‌روند. تاکنون به منظور ایجاد 
تاسیسات جانبی سد جدید و آبراه‌های پایین دست 
آن, تپه‌های زیره زرد؛ پاگچی, مولوچه. محوطه شاه 
جنید» محوطه عباس‌علی, تپه گوراب و بسیاری 
تیه‌های باستانی دیگر تخریب شده‌اند. 
بااینکه پژوهشکده باستان‌شناسی گفته است که 
محوطه های باستانی اطراف سد جدید و اطلاعات 


در حوزستان به احیا و تکثیر اهه 


۳ هکتار برای زندگی اهو 


احند 


وس 


آب آهودر زیستگاه تعبیه شده و محل‌های مناسب برای 
انتقال آنها فراهم شده‌تااین جانورازبوشهربه خوزستان 
انتقال داده‌شود. 

به گزارش خبرگزاری مهر در حال حاضر با تم رکز 
ریختن علوفه و خشک کردن آبش‌خورها در منطقه 
بوشهر در حال جمع‌آوری آهوها برای انتقال آنها به 
خوزستان هستند. مراسم بهره‌برداری از پروژه احیاو 
تکثیر آهو در منطقه دیمه شهرستان رامهرمز دراستان 
خوزستان روز سه شسنبه ۲۲ دی‌ماه با حضور ریس 
سازمان حفاظت محیط زیست به بهره‌برداری رسید. 


تاریخی سد ساسانی جره راتوسط مهناز شریفی وبهزاد 
فریادیان مورد ارزیابی قرار داده است. اما دبیر انجحمن 
دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان در این‌باره 
می‌گوید «پژوهشکده باستان شناسی تاکنون هیچ 
اطلاعات مستندی برای محققان» باستان‌شناسان و 
عللاقه‌مندان منتشر نکرده به گونه‌ای که این 
بی‌توجهی ذهن بسیاری از کارشناسان و دوستداران 
میراث فرهنگی را به خود مشغول کرده است.» 

خاک استان خوزستان که هر وجب آن سندی 
ارزشمند از تاریخ ایران از روزگار باستان تا عصر ما را 
در دل دارده سال‌هاست که بی‌توجه به حال خود رها 
شده و اجرای پروژه‌های سازندگی گاه و بی‌گاه روی 
سرخ آن را می‌خراشد. 


[همشهری‌مه. 


حمیدر ضا میرزاده 


گویا دفاع از طبیعت در ایران ارزش چندانی ندارد 
و همه حرف‌ها و شعارها در حفاظت قاطع از منابع 
طبیعی به یک تعارف شبیه است.اسلحه‌ای رادست 
محیطبان می‌دهند» ولی او حق استفاده از این 
اسلحه راندارد؛ این موضوع رابه عینه در همین ماه 
اخیردیدیم؛صدور حکم اعدام برای دو محیطبان به 
جرم حفاظت از حیات وحش آن هم محیطبانانی 
که‌برای دفاع از طبیعت و البته خودشان» به سمت 
شکارچیان غیرمجاز تیراندازی کرده‌اند چرا که 
در موقعیت حمله شکارچیان توسط اسلحه قرار 
گرفته‌اند. بهتر است برای درک این دو اتفاق. 
یک‌بارهر دو ماجرارامرور کنیم: «اسد تقی‌زاده» 
و «حسن پوران» در مناطق محل خدمت خود- 
اولی در استان کهگیلویه و بویراحمد و دومی در 
استان هرمزگان که قصددستگیری شکارچیان 
وبرای دفاع از خود» ناگزیر به استفاده از سلاح 
می‌شوند.این اتفاق منجر به قتلاين دوشکارچی 
متخلف‌می‌شود. 

دوسال زاین ماجرامیگذردو حالا دوقاضی‌پیگیر 
پرونده برای این ضابطان قضایی حکم قصاص 
صادر کرده اند. گرچه سازمان محیطزیست برای 
توقف این احکام تمام تلاش خود را کرده اما 
خبر صدور این حکم کافی‌است تا محیط‌زیست 
ایران یکی ازبزرگ‌ترین لطمه‌هارابخورد.وقعیت 
این است که در صورت توقف و لغواین حکم 
هم آب ريخته به این سادگی‌ها جمع نمی‌شود. 
شکارچی‌های غیرمجاز تا همین امروز هم از 
تیراندازی به محیطبانانابایی‌نداشتهاند چه برسدبه 
حالا که دیگر می‌دانند اسلحه در دست محیطبان» 
بیشتر برای ایجاد ترس است. این وضعیت وقتی 
غم‌انگیزترمی‌شود که نگاهی‌هم به آمارییندازیم؛تا 
به حال۱۰۵ محیطبانهنگام دفاع از میراث طبیعی» 
هدف شکارچیان متخلف ومتعرضان به عرصه‌های 
محیطزیست قرار گرفته‌اند اما تاکنون هیچ‌یک از 
قاتلان‌این حافظان طبیعت قصاص نشده‌ند. 


ویژه‌مهایرانشناسی. سرزمین‌من: بهمن ]۱۳۸۸‏ ۱۱۵ 


نشت نفت در میدان نفتی مارون زنک - خطر ۳ 
برای تالاب شادگان به صدا در آورد 


مهارجاه‌سرکش 


وقتی نفت سر سازگاری نگذارد» مهار آن توسط انسان 
سخت ر طافت فرساست چاه نقنی که تست می کند با 
آتش می‌گیرد» علاوه بر هدر رفتن سرمایه ملی. خسارت 
محیط زیستی فراوانی هم به دنبال دارده یعنی همان 
ار 
نفت در میدان نفتی مارون در منطقه مشراگه رامشیر در 
استان خوزستان افتاد؛ شکستن لوله جداری و آستری 
در عمق پایین‌تر از ۷۰۰ متری زمین در چاه شماره ۱۰۴ 
میدان مارون» منجر به نشت سیال درون چاه از دیواره 
آن شد و به سطح زمین رسید. 

به گزارش خبرگزاری ایسناء از لحظه نخست روی دادن 
این اتفاق همه نگرانی‌ه ا معطوف به رودخانه جراحی 
شد؛ «اگر نفت وارد این رودخانه شود تالاب بین‌المللی 
شادگان آلوده می‌شود و جانوران زیادی می‌میرند.» 
جمله‌ای که از زبان تمام کارشناسان محیطزیست, چه 
دولتی و چه غیردولتی شنیده شد. 

مهار نفت به سرعت آغاز شد؛ ابتدا نفت خروجی به آتش 
کشیده شد و سپس با حفر حوضچه‌ها و خاکریزهای 
متعددء نصب بوم‌های جذب کننده مواد نفتی و ساخت 
یک پل شناور تا سومین روز از ورود نفت به رودخانه 
جراحی جلوگیری شد. اما بارش باران و جاری شدن 
سیل در این روز باعث شد تا راه ورود لکه‌های نفتی 
به درون رودخانه جراحی بیشتر شود. در این بین ۲ سد 
خاکی هم که برای جلوگی ری از ورود نفت به رودخانه 
احداث شده بوده تاب مقاومت در برابر بارندگی شدید 
نیاورد و سرانجام بخشی از نفت به رودخانه جراحی 
وارد شد. 

با این اتفاق» عملی ات مهار هم وارد فاز جدیدی شد؛ 
حالا کارشناسان علاوه بر توقف نشت باید به لابروبی 
و پاکسازی لکه‌های نفت از رودخانه هم می‌پرداختند 
تاتالاب شادگان سالم بماند. اتفاقی که خوشیخنازه 
تا لحظه تنظیم این خبر رخ نداده است. البته از آن‌جا 
که مهار چاه نفت کار زمان‌بری است. مسئولان ابراز 
امیدواری کرده‌اند که تا یک‌هفته به‌صورت کوتاه مدت 
و تا آخر ماه به‌صورت داتم این چاه سر کش را مههار کنند. 


کشف یک جانور آبزی در خلیج‌فارس 


کرم بهن ایرانی 


با اینکه تحقیقات علمی درباره جان‌وران آبزی 
خلیج‌فارس هنوز در ایران به‌صورت دقیق صورت 
نگرفته» اما گهگاه خبری از کشف جانوری در 
آب‌های جن وب ایران منتشر می‌شسود که جای 
امیدواری است. در اوایل ماه گذشته زیست‌شناسان 
مطالعه بخش شمال‌غربی جزیره کیش یک گونه 
از کرم‌های پهن را در عمق ۷متری این جزیره 
مشاهده کردند که پیش از این نه تنها در آبهای این 
جزیره» بلکه در آبهای سایر نواحی خلیج فارس نیز 
گزارش نشده است. 

این کش ف در پی عملیات مجدد غواصی و 


۶ [همشهری‌ما» ویژه‌امهایران‌شناسی. سرزمین‌من. بهمن۱۳۸۸] 


عکسبرداری زیر آبی در آب‌های اطراف جزیره کیش 
در پروژه‌ای موسوم به بررسی زیست بوم‌شناسی آن 
جزیره انجام گرفته و گزارش آن‌را حمید رضایی و 
مریم محمدی به مرکز ملی اقیانوس شناسی ارائه 
دادند. 

این کرم پهن که نام علمی آن 
50 5600001667۳09 است, گوشتخوار است و 
غواصان غالبا آنرا با برهنه آبششان اشتباه می‌گيرند. 
کرم‌های پهن به سختی در خلیج فارس رویت و 
تثبیت می‌شسوند و برای همین مطالعات کمی هم 
درباره آنها انجام شده است. 


پارچه‌های مرمت‌شده از مجموعه مردان نمکی به نمایش در آمدند 


یک بارجه نمک 


پارچه‌ها و بافته‌هایی که به همراه مردان نمکی در 
کاوش‌های باستان‌شناسی معدن چهرآباد زنجان 
به‌دست آمده بوده پس از مرمت و پژوهش‌های علمی» 
در هفته پژوهش در پژوهش کده حفاظت آثار و اشیای 
تاریخی و فرهنگی به نمایش درآمدند. همان طور که در 
مقاله «بازگشت مردگان - منتشره در پنجمین شماره 
سرزمین من - ذکر شدهء بافته‌ها و پارچه‌های بسیاری 
از معدن چهرآباد به دست آمده که از میان آنها تعدادی 
که منقوش و رنگی بوده‌اند وبه همین علت آهمیت 
علمی و تاربخی بیشتری داشته ان برای تحقیق و 


شهردار آستارادستور زیر گرفتن اکبری‌پور. 
رئیس محیط زبست آستارا را صادر کرد 


دیه‌اش را من می‌دهم! 


«یه‌اش رامن می‌دهم. بزن و برو!» راننده کامیون 
هم به دستور شهردار حرکت می‌کند و رئیس اداره 
محیط زیست آستارا را به داخل رودخانه پرت می کند. 
«خدا به من رحم کرد که از مسیر چرخ کامیون کنار 
رفتم.» این را ساسان اکبری‌پور می‌گوید» همان 
کسی که نزدیک بود زیر چرخ‌های کامیون برود. 
ای ی 

صبح ۱۵ دی‌ماه بود که محیطبان‌های اداره 
محیطزیست استارا به همراه رئیس خود در حال 
گشت‌زنی کنار رودخانه لوندویل بودند که به سه 
دسا کامیون ویک دسگاه لردر که در ها 
برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه هستند برخورد 
می‌کنند. ساسان اکبری‌پور -رئیس محیط زیست 
آستارا از آنها مجوز می‌خواهد و چون پی به 
غیرقانونی بودن کار آنها می‌برد با کمک پلیس آنها 
را متوقف میکند. اما حین انتقال» شهردار لوندویل 
آستارا در صحنه حاضر می‌شود و به رانندها دستور 
می‌دهد که دوباره به رودخانه بازگردند. پس دعوا 
الا رد 

اکبری‌پور ادامه ماجرا را به خبرگزاری سبزپرس 


مرمت برگزیده شده و به نمایش در آمده‌اند. کارشناسان 
به‌مدت شش ماهبا آزمایش الیاف» مطالعه طراحی نقوش 
و مرمت آثار این مجموعه نفیس رابرای نمایشگاه آماده 
کردند. نتایج این پژوهش‌ها برای تکمیل تاریخ نساجی 
ایرانی بسیار ارزشمند است. در این مجموعه بافت‌های 
متفاوت, جالب و در زمان خود پیشرفته‌ای وجود دارند. 
لیاف پشمی بیشترین کاربرد را در ایران باستان داشته 
و الیأف پنبه پیش‌تر همراه با نخ دوخت به کار می‌رفته 
و ننشسانه‌هایی از مو در بافت‌ها دیده می‌شود که برای 
طرح‌اندازی استفاده می‌شده است. 


اینگونه توضیح می‌دهد: «وقتی به شپردار گفتم 
کارتان غیرقانونی است گفت نیروهایت رایبر چون 
من زنگ زده‌ام و گفته‌ام ۲۰ نفر به اینجا بيایند و 
شما را با کتک از اینجا بیرون کنند. من هم مجبور 
شدم با پلیس ۱۱۰ تماس بگیرم. به محض رسیدن 
نیروهای پلی س متخلفان اقدام به فرار کردند. 
حین فرار جلوی یکی از کامیون‌ها ایستادم که 
شپردار دوید و به راننده کامیون گفت؛ دیه اش 
رامن می‌دهم؛ بزن و برو...» اکبری‌پور که داخل 
رودخانه می‌افتد. از ناحیه مهره کمر آسیب می‌بیند. 
براساس اطلاعات ر سیده از گیلان» هم اکنون 
راننده کامیون دستگیر شده و برای شهردار هم 
فک یت ضاد فده اسد 


سوخت‌باک 

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
موفق به تولید سوخت «بیودی_زل» -نوعی 
سوخت پاک برگرفته از منابع طبیعی _از گونه 
بومی ریزجلبک «کلامیدوموناس» شدند. این 
اتفاق یک نشان متبت برای آنان دارد. 


نحات گرک‌ها 
یک نشان مثبت برای اداره حفاظت 
محیطزیست شهرستان بردسکن در 
خراسان که زدن خسارت و تلف کردن گرگ‌هارادر 
هرصورتی مستوجب جریمه نقدی و کیفری‌دالسته 
است. پیش از این باورود گرگ‌ها به روستا؛ مردم به 
این جانوران حمله کرده و آن‌ها را زخمی‌می کردند. 


یوزها ی کوچک 
ار رو هی 
منطقه‌توران درسمنان موفق به 


مشاهده و عکسبرداری از سه‌قلاده توله یوزپلنگ 
آسیایی شد.این فرد که‌متاسفانه نامش در خبرها 
نیامده از آن‌جا که به انقراض این گونه» حساس 
بوده عکس و گزارش مس‌اهده خود را به 
محیطزیست سمنان تحویل داد که این کاراو 


شایسته دریافت یک نشان مثبت است. 


۴ خرمآباد با این که قرار بو عرصه 
پیرامونی قلعه فلک‌الاف لاک را آزاد کنده مجوز 
ساخت یک مهمانسراراهم دراین محوطه گرفت 
و صدها اصلهدرخت کهنسال راقطع کرد.اين کار 
یک نشان منفی برای‌دژبانی ارتش به‌همراه‌دارد. 


پل آلمانی در خطر 
شورای شهر بابلسقرار است تا پل با 
پل‌های دیگری رادر اطراف پل معلق 
قوسی‌شکل باباسر که بیش از ۰ سال پیش 
توسط المانی‌ها ساخته شده بسازد این کار باعث 
می‌شودتامنظرطبیع‌ین پل قدیمی به خطربیفتد 
ویک نشان منفی نصیب شورای شهربایلسر شود. 


[ همشهری‌ماه» ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من بهمن۱۳۸۸ ۱۱۷ 


زمانی سبزه میدان مهم‌ترین میدان پایتخت بود 
4 
اطراف سبه‌میدون 
بکد انظا 
معرئه بود در انکار 
فرناز خطیبی 
۳ «امروز که رفتم بازار از کنار لاله‌زار/اطراف سبزه میدون» معر که بود در 


! انظار/ حاجی میون بازی» تو پنج دری نشسه/ داد می‌زنن از اون پایین» داماد 
به تخت نشسه/درشکه عروس می‌یاد» دور می‌زنه تو میدون | مردم همه عقب میرن» 


تو گرمای تابستون» این تصویری بود که یکی از شاعران گمنام طهران قدیم پس از 


۸ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامه‌ایران‌شناسی. سرزمین‌من. بهمن ۱۳۸۸] 


تماشای عروسی یکی از کسبه بازار در سبزه میدان» در شعرش 
توصیف کرده است. سبزه میدان -میدانی در ورودی بازار بزرگ 
تهران که سال‌ها بوی ادویه‌اش تا فاصله چند صد متری مشام آدم را 
نوازش می‌داد - امروز به نبض بازار سکه کشور تبدیل شده و از سر و 
روی آن طلا می‌بارد. جالب است که امروزه زیر زمین با برکت و 
عاقبت به خیر این میدان» به همراه دلالان پشت بامی خود. برای سکه 
کشور نرخ تعیین می‌کند. 

سبزه میدان از میدان‌های مهم دارالخلافه طهران و در واقع میدان اصلی 
شهر در دوره قاجار بوده است که به دستور امیرکبیر درسال ۱۲۶۸ هجری 
در دوره رضا شاه هم تغییراتی یافت. در حال حاضره آبنمای قدیمی آن 
تبدیل به میدان چهارگوش سنگی و مغازه‌های نوساز و پاساژ شده است. 
اساس طرح اولیه از قدیم باقی مانده است اما شکل معماری جدید را به 
خود گرفته است. 

سابقه ساخت این میذان به اوایل س اطنت قاجار یاژ می‌گردد اما تاریخ 


دقیق ساخت آن مشخص نیست. طبق اسناد تاریخیء میدان در 
دوران زندیه محل کشت سبزیجات و فروش آن به تهرانی‌ها بوده 
و یکی از دلایل نامگذاری‌اش به سبزه میدان هم همین بوده است. 
نام دیگر سبزه میدان» «نخته پل » بوده و دلیل این نامگذاری 
این بود که بین محله بازار شهر قدیم تهران و دیوار جنوبی ارگ 
سلطنتی که کاخ گلستان را در بر می‌گرفت» خندق عمیقی وجود 
داشست که برای عبور از آن و ورود به داخل حصار ارگ ناچار باید 
از پلی چوبی معروف به تخته پل که رو به روی سبزه میدان قرار 
و جنوب بود. 

از رویدادهای مهمی که در سبزه میدان آن زمان اتفاق می‌افتاده 
اعدام مجرمان بود که این برنامه به دستور امیر کبیر از سبزه میدان 
به میدان قاپوق که به میدان اعدام (محمدیه فعلی) مش‌هور شد» 
انتقال یافت. 

به گفته اعتمادالسلطنه» یک باب دروازه و دو طبقه بنا در چهار طرف 


میدان قرار داشته که طبقات زیرزمين آن با ایوان‌های سرپوشیده, 
به دکاندارها و عطاری‌ها اختصاص داشته است. همچنین» درختان 
فراوان نارون و چنار سایه صفا و آرامش و استراحت مردم را تامین 
می‌کرد و در وسط میدان هم حوضی با کاشی‌های سبز رنگ بود. 
پیشه‌وران خرده‌پا دور این میدان فعالیت می‌کردند و تجار درجه 
یک داخل بازار حجره داشتند. سبزه میدان علاوه بر محل کسب و 
برگزاری جشن‌هاء محل تجمع مردم در ایام مختلف عزاداری» مثل 
مجرم هم بوده و هس 

بعد از آنکه سبزه میدان به صورت دو طبقه ساخته شد» حجره‌های 
پایینی را دوا فروش‌ها یا عطاری‌ها و طبقه فوقانی را تجار به دست 
گرفتند. دهانه اصلی ورودی بازار به بازار کفاش‌ها یا ارسی دوزها 
راه می‌یابد و چهار طرفش با چهار دهانه به بازار صحاف‌هاء توتون 
فروش‌هاء کفاش‌ها و خیابان جباخانه منتهی می‌شود. میدان در حال 
حاضر همان سبک و سیاق قدیمی را دارد البته بدون آن درختان 
بلن آبنماها و مفازه‌ها و ههرانی‌های قدیمی 


از روبدادهای 
مهمی که در 
سبزه‌میدان 
اعدام‌مجرمان 
بود که به دستور 
امی رکبیر به 
میدان قاپوق که 
به میدان اعدام 
(محمدیه‌فعلی) 
مشهور شد. 
انتقال‌بافت 


[ همشهری‌ماه» ویژه‌نامهایران‌شناسی, سرزمین‌من» بهمن۱۳۸۸ ۱۱٩‏ 


قه تن عمکب: شد 
ف 
میناشاهمیری و مهری رحیم زاده 


9 قدیمی‌ترین ارگی که هنوز زنده است و زندگی روزانه در آن جریان دارد در 
9 روستای قورتان اصفهان جای دارد. با ورود به قورتان» چشم‌ها به نمای نوساز 
عمارتی در میان ارگ می‌افتد که با آجر سه سانتی» ساز ناکوکی در میان برج و باروی قدیمی 
و خشتی ارگ می‌نوازد. 

دیوارهای ده متری آن عمارت و گلدسته‌های بلندش حتی از یرون دیوارهای ارگ 
پیداست. حسینیه کوچک و کهن قورتان که از گذشته‌های دور هر ساله مراسم دیرینه 
عزاداری ماه محرم با نام «زار خاک» در آن برگزار می‌شد با آنکه در فهرست آثار ملی 
ایران جای داشت شبی ناگهان به باد رفت و جای خود را به بنایی تازه داد. با این تخریب 
سه چیز برای هميشه از دست رفت؛ یکی بنای حسینیه کهن. دوم بافت تاریخی ارگ که 
جز حسینیه چند خانه همسایه و بخشی از بازار قدیمی و کوچه پسکوچه‌ها نیز ویران شد تا 
زمینی وسیع‌تر را به بنای تازه اختصاص دهند و سوم نما و منظر تاریخی ارگ. البته یادها 
و خاطره‌های قورتانی‌ها از آن فضا را نیز باید به این همه افزود. 

روستای قورتان از توابع زنده‌رود در اصفهان» گرچه عمر حسینیه کهنش را کوتاه کردنداما 
گذشته‌ای به بلندای تاریخ دارد. گورستان شهر» گورهایی از دوره پیش از تاریخ دارد. 


۶ [همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایران‌شناسی. سرزمین‌من. بهمن۱۳۸۸] 


0 
۱ لاس ۵ ۶ب صحسهح ترا 


ز_ 


از خشت‌خام تا آجر سه سانتی 

تا پیش از تخربب حسینیه ارگ. انگار که 
زمان در قورتان توقف کرده و همه‌چیز 
به رنگ و شکل قدیم ثابت مانده بود. 

اما امروزه دیگر از آن نمای اصیل خبری 
نیست و آجرهای سه‌سانتی جای نماهای 
خشتی را گرفته‌اند | عکس: حسین کریمی 


در دوره دیلمیان و سلحوقیان از ارگ به عنوان انبار سلاح و مهمات استفاده می‌شده است. 
این ارگ خشت و گلی که پنج هکتار وسعت دارد. دارای سیزده برج نگهبانی سالم و یک 
برج ویران است. تا سال ۱۳۳۵ تمامی مردم روستای قورتان در ارگ زندگی می‌کردند و 
به مرور زمان با برقراری امنیت و افزايش جمعیت. اهالی بیرون قلعه مشغول ساخت وساز 
شدند و خانه ساختند. 

آنچه هنوز نگران کننده است ادامه تغریب‌ها در درون ارگ است که بسیاری از خاندهای 
قدیمی آن طویله دامهاست. در حال حاضر چون روستاییان دام‌های خود را در خانه‌های 
اجدادی خود درون ارگ نگهداری می‌کنند, نمی‌توان به راحتی آنها را مجبور به تخلیه 
دام‌ها کرد؛ حداقل کاری که می‌توان انجام داد اختصاص زمینی جایگزین برای دامداری 
شام اک بدا زگ 

روند تخریب قورتان در اث بارندگی» طفیان و بالا آمدن آب رودخانه در سال‌های اخیر 
سرعت گرفته و اقدامات اهالی این ارگ تاریخی را با تهدیدات جدی روبه‌رو کرده است. 
جای تعجب است که مردم این روستا هزینه حفظ و مرمت کارشناسانه ارگ تاریخی و 
حسینیه کهنش را صرف تخریب و نوسازی بنای‌های آن کرده‌اند 


۱ بن عکس دکان 
یک‌زین‌فروش 
گیلانی را در بازار 
رشت در اواسط 
دوران قاجار 
نشان‌می‌دهد واگر 
عکاس این عکس 
رانمی‌گرفت از 
هیچ‌تصویری 

در کار نبود. 
دهانه‌های اسب 
وزین‌ها کار 
زین‌دوزان ونمدها 
وعرقگیرهای 
منقوش, کار دست 
علاقبنداناست 
عکس:آنتوان خان 
سوریوگین 


9 دیگر در بازار هیچ یک از شهرهای ایران گذرتان به راسته زین‌دوزان و زین فروشان 
3 نخواهد افتادو دیگر هیچ‌زین‌دوز ماهری زنده‌نییست تازینی» مزین به زینت‌های ایرانی 
برای اسب‌هابدوزد. شاید چند پیرمرد گمنام‌هنوز درروستاهای دورافتاده آخرین روزهای کاروزندگی 
رابادوختن پالان خروزین استرشب میکنند اما دیگر هیچ سوارکارایرانی بر زین ایرانی نمی‌نشیند. 
آمروزه باورش هم برای سوارکاران ایرانی که اسب و زین و یراق و لباس سرتاپایشان خارجی است» 
سخت است اما حقیقتی است تاریخی که یرانیان نخستین سازندگان زین و یراق اسب در جهان 
بود‌ندو این صنعت و مشاغل مربوطبه آن تااواخر دوران قاجار هم همچنان برپا بودواز اسب واصل 
نیفتاده‌بود به‌هر شهری که می‌رفتیدر بزا راسته‌های بسیاری به مشاغل مرتبط باٌاسب و سواری 
اختصاص داشت.زین سازی (سراجی) علاقبندی(علاقهبندی) نعلبندی, بیطاری (دامپزشکی)4 
اسب‌فروشی ودلالی اسب مهم‌ترین این مشاغل بود.ازوقتی که ایرانیان أتل‌سوار شدندو 
ماشین‌های دودی و هندلی به خیابان‌ها و جاده‌ها راه یافتند اسب و استر و خرء بازنشسته و کالسکه و 
درشکه و گاری گاراژتشسته شدند. سوارکاری فقط تفریح متمولان بودو آنهاهم شکرخدا, کاری به 
کار اصالت ایرانی اسب وابزا ویراق نداشتند و همه‌چیز واداتی بود این شد که بساط کارگاه‌های 


زین‌دوزی و دکان زین‌فروش‌هااز بازارها برچیده شد و ایران که روز گاری صاد رکننده زین ویراق و 


محصولات وفراورده‌های اسبی بود و تااواخر دوره قاجار حتی موی اسب نیز به خارج صادرمی کرده 
وارد کننده‌زین انگلیسی وشللاق و تعلیمی روسی و اسب مجار شد وزین سازایرانی از کارهبیکار.اما 
گیلان که از دوران باستان خاستگاه نزاد اسب مخصوص به خود بود که در گیلکی از قدیم آن را 
گیله اسب می‌نامیدن دراین میدان نقشی دوچندان داشت. در چنددهه اخیر که اروپایان ازوجود آن 


گونه باخبر شدندو آن رازه۲ صهتم‌دهم) نامیدنده ایرانیان که دیگر همه محصولات سوار کاری را 
واردمیکردند» حتی نام ایرانی گیله اسب را هم در ترجمه‌ای ناقص از /(۳0۳ هدع به اسبچه 
خزر() گرتهبرداری کردندغافل از آنکهایرنیانوارث کهن‌ترین گنجینه واژگانی جهان درزمینه اسب 
وابزار و یراق سوارکاری وورزش‌های سواره‌اندکه اسامی گوناگونی همچون زین و برگ قاچزین» 
هلال زین» زین‌بنده زین پوش, زین خانه, بند راب تنگ» سرتنگ» سگ تنگ (<سگک تنگ) و 
افعال مرکبی مانندزین نهاان‌وزین کردن نمونه‌ای از آن همه است. آن وقت چگونه چنین مردمانی 
برای اسبی که‌هزاره‌ها بر آن می نشسته‌اند نامی نداشته ند؟ وجود گیله اسب و مرانع مناسب‌برای 
دامپروری وفراوری چرم در گیلان به زین دوزی و صنایع دستی وابسته به آن در گیلان رونق داده 
بود. نتوان سوریوگین باعکاسی از کارگاه‌ها و حرفه‌های گوناگون دوران قاجا اسنلدی مصورازآن 
روزگاران به جا گذاشسته که‌دکان زین‌فروشی و کارگاه علاقبندی بازاررشت از آن جمله است. 
علاقبندی همان هنری است که خارج از گیلان رشتی دوزی نام گرفت و قلابدوزی مخصوص 
گیلان بود محصولاتی همچون نمد منقوش زیرزین»زین پوش منقوش (روکش زینو زین بند 
منقوش (چادر بسته بندی زین در زین خانه) و تسمه‌های بافته ابزارو یراق کار دست کارگاه‌های 
عالاقبندی‌بود.آنکه همه‌این صنایع دستی دیگر نیست به کنان آنجه بیشتر مایه تاسف است‌این است 
که بعضی از کارخانه‌های محصولات چرمی ایرانی که گاهی برای تبلیغ توانایی‌هایشان در تولید 
هنوزبه شکل سفارشی زین می‌دوزند معدودمحصولاتشان به سبک فرنگی و ینگی (تگزاسی) لست 
ودورازمیراث اجدادی؛میرانی که گویی دیگر برایش وارئی درکارنیست 


[همشهری‌ماه. ویژه‌نامهایرانشناسی, سرزمین‌من: بهمن۱۳۸۸] ۱۲۱ 


۲لای۳۴ ۱۱۱۱۸۵ ۳۲-۹ 


عرضه کننده انواع جواهر و سنگهای ماه تولد با خاصیت متافیز یکی با ساخت طلا و نقره 
۱( 


تلفن: ۲۲۹۲۴۹۳۱ - همراه: ۰۹۳۶۲۱۷۳۰۰۳ سعید قربانی 


هه 
سس 
نکین سرای اوال 
نمایشگاه : ۸ - ۸۸۰۸۵۲۶۷ 
خدمات پس از فروش : ۸۸۷۹۵۷۵۶ 


609 ۸2۱۲۶ ۱6 ۱6211۱عظ 

6 واه 76۱ عطا 0ز وه 6ص 96)قطهم خجطا اب ,مامع 50 پیج عنط طاآا روطنق‌انباه وصا ۳۱۵۵ که اعنانه همه 

ما 0۳۳۵۴۲6۲۲۱5 0۲06۲60 ااعسا اصعمعز28 ,وطااتا تقعتو ۲08 تستهعانداهکح طهنطن۱۲ ۵۲ 566086 عنام‌آیهل آ۵ الب وا عطرطو 
وطا ۵۲ اابیج۷ عطا «ط۲0 0وزمکطا ق۵ط0 


0۳۱21۱۲۱۵۵-۱۵۲-۳۱۵6660, 2۰ 00210 ۲ 

۱۷۱۵۱۵۳۲۰ .6و686 انع‌وصو عنصا ۵ اصیها عوا خر 
0 ۷۷۵۱۲ ,260۵۱-۵۵060 ۱۳۵۲۲ ۵۴ 9۲2060۱0 0۲62 ,۱۱۵۵0 
۵ ۱۷/۵۲۲۱۵0۳۲ ۵۱۵۲ ۱۵۴۸۵۵۱6 ۷۴۵۷۵ ۱۵۲ ,۷۱۵۲88 
۰ ۱۴۱۵۲۱ 0۲ 08606۴002۳۴ عاطا اا۵ا مه ۱۵۵۸۲۵۵ عیامطصه]طا 6 
6 0۷ ۵۱۱۲۲۱۲ 060 ۵۳00 0۵0۱8060 ۷۷۵6 ۱۷۱۵۳۱۵۲۱۲۱۸۵۵ 
3 ۵0 ۱۸۵۱۵۴۱۲۸۵۵ ۵0عناها رقلقا عصصمصه ساع۴ .عفااهاق 
0 ۷۷۵ ۱۵۱9 ۵ 60۴9۵ ۱۵0 ۱۷۵ هام ع ,صا۲وانم اعتمعمه 
6 02۵ ما 0٩‏ وا 10 08۳۴06 ۴۳6۵22 ۱۳۸۵۴۱ :۷۱۵۲۵82/1 
-066 ۷/26 6 121 و۷۳۵9 ۱۱۵۲ ,۵6۲۵0۱ ۵۱ مها عنطلاً 1 
-ا طح 61] کصام‌تلقع 0اعح‌صماه۸ .2,۵0 هک 136 و 10 11۳60 
۲ 2۱اا۵00اه ها .عمآ۲۱۵6/۱6۲۱ 10۷۷2606 ۵۲60 16۲0016 
6 6۵۷6۳۴۲ 527۱6 106 0۳ ۱۵۲۲۵۷6 ۵ 2160 26 ۲باماهداععلا 
-عزع۱ ط 6۲۵ ماصصم رام نصا آ۵ 0نا۵۴۵ 2۲6 ۷۷۵ 21( وررمه 
3 68006 20 ]1 0۲ 0۲0۱۱0 ۷۷26 ۳۵22 ۱۳۸۵۲۱ ۵662۱96 ,نت۱۵0 


5 ۵اآیاما 0 60نهاک 8۵6۵6 ۲۵۲6210 121 0و کع/ب20660۲ ۷۷26] 
0 1 1 9۵۲0601 ۹۵۵۱/0606 ۲۳6 .۵2۲060 عصماو ابشنیههه 
5ا5/۳۲۱۵0 0۲ البع لقاامیقه اقنتت: ءتعطاً کوسا ۱۲ بعوط۱ا ۸۵82619600 ۵۲ 
0 06 ما کاانقام اانقععهام ۱۵۲۵۵۲ 116 ۵1098 ۲۳۵ .کوک 2110 

۰ ۵10۱0 5۱/۲۱۲۱۵۵۱۵ ۵0۲ 276 کاانهام ۲۵ .عال۷۷ 16 ۵0 


201۳۵5 1۱696 ۷۸۳6۱ 6۲62160 ۵۲۱۷۵۲ ۷۷۵۲۵ 1۳05801۲5 
۷ 00۱۷۲۵ 0۴ :۷/۵۲۱۵ 106 0۲ 5626 ۱۷8۸۵6۲ ۱۱۷۱۴9 ۱۷۱۷۸۵۲۵ 
۲ ۱۱۷۱۱9۵ 066۱ ۱2۵۷۵ عع۲بع0۳ ۲۳88 .۱۱۷۴9 الاو 2۲6 
۷ 07 2 621160 9606۲۵۱۱ 276 ۲۳۵۷ ۱۷۵۵۲6۰ 650۴91۱110۴ 
ایام ,او ۷۵ 00 ما وطنطامم ۱2۷6 6 ۱۵۸۵۷۵۲ رعصه۱۲2 


۵5 ۸۵۱۱۵۳۱۶ 
ووونا0 ۱826060 ۲6 
6 ,62511 106 ۲۱۵ 
صهه کانهمتعاصیمی تهانودزه 
,۱۸۵۲۴۲۵۵ طز 0صنام عط 
۲ه /هاااحااعکهم عط1 51۱0۷ 
6 65۱6008 ۲۲۱۱۵۱ 
ما عاحاعکمم 6۱ ۱۵۷6 
عص آه واعصطصعطه 16 عط 
5 تناو 20901 

۲010:/۵۵[ 3212 


6 ۷۷۱۱۳۱0۵ ۱۲ ۲۵۲۲۱۵۷۵ ما 60۵۳26 26 ۱۵۷ 200 ۵69۱00 ۵۵1 
-62۷3 ۲۳6 .006 ]۱26 16 ۱۵۲ ]ناه ,۵0 وطاهو وا و0 اوه 
.وه 136 1۳ ۳۱۵۱۱۵۲۱۵6 ]۵26 ۱6 5670۱ 0 60۴96 26 ۱۱6۲ 
-20 6 ط ۱۵۴۵۵۵۱6۵ که ۱۷۵۲ ۵۲ اصانامعمع 0۲16۲ 2 ۷۷۵6 ۲۱6 
-006 ۱۵۲۵ ۷۷6۲6 ۱۱21 13056 65۵6 ,وعااعوه ۱۲2/20 واه 
۲ 0۵111659۰ ۱۵۲۲۱۵۱6 جامنای 0۲ 56606 106 06 ما امه 
06۲۳۱۵۰ 5 066۲ 26 ۱2۶ عوااعوه عمط ۲ ۵86 وا (عااعهه ع) 
-۲2ا5 2 ۱۳ 0ماهباااه وا ولاعوء ۲۳۵ .02166 عوعطاً 10 56606 ۱6۵۱۲ 
6 ۱60واامانا0 ۷۷۵6 ۲۵۵۵۰ 10 ۳۵۲۵ ۷۵۲۱۷ ۱5 1۲ 200 ۲«اونک عاوع] 
۲۴ .۱۵۵۵2106 ۲با0 0۲ وناووا ۲6۲ 106 10 01560۷6۳۷ کل 0۲ ۱6۷۷6 
-[۱60۵۲ ۱۵۱۷ 10۲ عمهام 2 بهاصصهاانمه ۵0۲ علاعوه امعتعصه 2 عا 


] 521220010-6-/20[ 


۷۵۵۳۵۵ :۱۱۴9۱ 0 ۱۵۳۴۱۵۵6 ما عمهام ۱۵۱۷ عاطاً م1 ۷۷۵۵۱۷ 1۵۳00 
۵6 1607 ۲ناماج۱اکاع۱۱ 0 ا«آوناه۵/0 عه )۱۷۵۲۱۲۵۵9 
6 0۱۲۱۵0۵ 06 0 (۴۵2۵ ۲۱۳۸/۱۴۱۵۳۲۱واا۵ لعتمهمک ۱6 ۵6]0۲6 


۱۵0۲۱6۵ ۱۱۵۷ م1 عنام لها 2 ۵6 صهم عَطا عع۲باصع20۷ هه 
0 2۱۷/2۷۶ ۳2۵۷6 ۳۵52/[210 200 911۲6-801 .عصمعاما۵۲۵ 
-06۲۱ 50۳06 ۱5 ۱6۵۵۳۷۰ ۵۲ عوعناهع 196 جر ۵۵802۲165 #0مابام‌کاه 


۲ ۱ ۱۱۷۱۱9 ۲6نا0۳6 2۳ 068056 50 621160 276 1۱6۷ 
اباهماج ۵0۱1 وصتاعع)عاما ۲۳۵ .عصه‌نمع۱۴ ۵ ول 0عالق6 ۱۷26 
۷۹ ۱۵86 هه وطا۲وووهاو کاا لصا و 0۲621۲6 562 قاطا 


5 ۱۲۵۲۱/۵۴۱ 01۳6۲ ۱۱۵۴۷ عذا کز اقلا 50۲106 ۲۳6۵ ,۵۷6۵۲ 10۲ 
۲ ۷/۵۱۵0 21۷0/2۵۷5 ۲0۲۵]210676 صهاطیج(۱۲ نام باققم وطا صا 
۶۲ و۱ مها قاطا 20 ۵۵۲8066 ۱6۵۷6۱۱۱ 2 ۲۵| 0۵ م1 10۴905 
6 ۱۱6 5۲۵۱۷ عا ۲ناماج‌داعاعل۱ طا عمقام ۲۳۵ 66۵6۵۸0۴0۰ 2 

۰ ۱ ۱ 10۴ عبا0 ۷/26 ۱6 ۵06 


۵ ۱۱۶ 0۲ ۵۵۲۱5 0۱۲۲6۲6۱۲ ظا ۵0 قوصنع صقن ۵۲۱6160 
۲ 601۳۴60 0۵60 ۱۵8 ۵2۳ طا ما اآمعم5 0۵۴26 2 


0 ,۳5۵/۵۱06 6۲۳۵۵6۵ ط۱ ,توزااوز 962" 0والهم کا ]ز , .۱.8 1۳6 
۲ ۲۱2۵۳۱۷ 10 2۳10 ,51277 562" وو۲۱نا60 5۵62100 ۸۵۸۲۵۵۱6 


۵08/6 ۵۴ 106 ۷۷۵۲۱۵ ۱۷۱۵۵۱82 ۱6 0۰ 


00 ۲6۵۲۱۵۲ 0۲ 0۵۲6 قح 60۱۷۱۸60 ۷۷۵۲۵ 611165 1۸0۵ ععطا ۵0 
۷۱ 01166 2۲6 ۲۳6۵96 0۲۳۵۲۶۰ ۵2/16 26 0106۲5 50۳۴9۲6 1 
عاطا وطاااه‌نصمت .عواصعصع قاانهس م1 عصمتام‌ناعفاه اجنلهط 
۵ 5 ۵0۵9و ۲6ناانا؟ 1۱6 0۲ ]0۵۲ ا۲2وفاطا 20 ۷/26 ۵۱206 

,2 1۱۶ ۲عاع ما ۲160 ۱۷۵ 


0 10 ۲۵5 02۷1167 ۵۲۵۷6 106 روععا۱0 ععوطا اله ]906 
0 1۱۲0۱۱9۱۱ عقوم 280 عوقو 16 0۲ 06و 0۵067 06 0] 
۲ 02616 ۱۱6 ۱0 ۵0 10 ۵291 ۵6 0آبا۱۷۷۵ ۱۲ ۷/۵۱۸۰ 060 ۵۲و۱۱ 
۵ ۱ ۱62۷۵5 ۲۱6 ۳۱۴۰۰ ۵۷ ۱۱۵۷۷۱ ]کناز ۷۷۵۵ 560۲61 2 ,۱6۲6] 
عبامآ0۲6۵ 2 ۱6۲۲ ۵5 ۲۱6 .عااجهه عطا عامع ما افو و 0065 200 


۴ 26 ۴0۳۱۵۲۵0۲۵۵۱6۲ ۲06 
6 ,اطع اعهنظ ۱ عصرعمم عصا فص هن عط1 ما کوطنه عمامطام 6امم2 طز ععصعو عنا208 ۲6 
۷۵۲6 ۶ ۱ ۱۳۱۵۵95 مت206 10۲ کبا2700] بع۱۴۵ 1۲0۴0 006 ۲5[21-6062149ع۲ 


وا «ااهنان ۲6 ./«القنا0۵ عناواصن" 2 28 271 ۵۲ ۱۷۵۲۲ 3 
۹ :۵۷۵-6۵161۱۱۳ ۱6 ۱۷۸/۲۵۱ 6010۲ 9 50۳۳6/606 
۴ 1۲۵5۱۳0655 16 6۵565 50۴06 18 ۵0 ۷۷۵۲۷ 106 0۵۲ ۵۱2۲۵ 106 
۱۵۵5 ۷۷۱۵۲ ا0وزدانی 6ط ۵۲ عععصعوص2او 200 10۲۳9۲ 106 
-۵۳00 6 0 ۵۲۵۷۵۱6۱۲ وا بطتاجناه عناواصیا 15 .0626027280 
5 01560۷6۳۷ ۷۷۵۲۳۵ 106 1021 6۵۱6۱۱۲ 1 ما ,2۱۵0 0 (اعها وم 
وما0ام 6 ع200۲6۵ ۲0۵ 16۴۲۰ 06967106 10 ۷۷۵۲۵ عامهانباه 
,۲ 0۲ 0۲26066 2 باه ما 260151000160 0609 0۲ ۱۳۱۵6۲ 2 وا 
0۴ 2۷۷0۲۷ ۱۱ 06۵۵ 01660۷6۲۱۴۵0 طاا تحااتصصج] ۱۵۲ 276 بامر۱ ۱۲ 
-۱0۳6۲ طتاجناه عناوانا 9 جاملوی ما عاماح 06 ۱۵۲ ۱۷۸۷۱ ۱۷۵۷۲ 2۳1۱ 
,106 1۳51 106 10۲ وما۵0 وا 2 وطلاهما .عمامدام عناا طا اصه۵ 
5 0۲ ۲۵۵0 ۱009 ج 6زا آوزباه 2.0 عامماک فا فا ناما 
۶ وما۱0ام عا 0۲ ما۵۲ جح 5 ۷/26 ۲۳6۲6 .0656۲1 
۴ ۱016 200 ,580 ۷62۲ 2 ۲۵۱۲۵۱ طا مناععب/۱ ۸۵۲۲ ۱۷۵۵6۲۱ 10 

۵60۵16 ۷/۵۲۵ 2۴18260 21 116 01660۷6۳۷ ۱6 ۱۵0۵ ۰ 


5۲۵۷۶ 0 

6۲ ۲۱۱۲۷۲۱6۱ ۲6 
0الدء عودااآ۷ 2 1۲۵۳۰ وا 
,-۳۵0۵۲ 08121116-6 
۱۵0 ۷۷۵ 6هااز۷ 106 
طا وط۵0 عطا صز م1 
۲1/۲۷۲۳۱۵۱۵ 
آ۵نطه/۱0۵ ۳۲۵10:۳۱۵6۲60 


-92 276 6۵11616 ۱۹۸۱۵ 0۲ آنا1۱۴۵9,0۵ 20 املع ۵۲ ااب وا از 
الهه 1۳21 ۲۱۸۲۱65ننا 16 107 ۷۵۴6۵۲20۱6 50 276 ۲۳۵۷ 670020۱0۰ 109 
معا رکا06 621 16 0۱0۱ ۲۵ناوا] 5 امه ۵۱0۲60۰ تقا علنا معط 
,66۲6۲۳۱0۲۱65 1۱6۲ ط ۵۲۵66۴6۵۵ کاز 2۳00 10005 106 1۳ ۲۱۵۵۶ 200 
۹ 1۱۶ ۱۱ و۵۱2 1 ۲۵۱6 ۱۴۱۵۵۲۱۵۴ صح ۷۷۵۶ 505 لح 
0 ۵۲۱۱96 62116 فازو۱ 6 تحطا عبوناع ۲۵۷ .عزا لهما/ماکنط 
۰ ۱۵۱ 1۱6۱۲ 0 16 01۱ ۲۱۵06 ۵۲۱۵868 50 ,01۳86 

۵ ۱0۷/۵۲0 5ا6۵۴16 186 علععا 7ععاقصصهه افعصنای ۱۷ظ 
0۵ 5آوع 6و ,6۵1000 وماوطاه .۱/216 ۷۷۵۳۱۵۲۱ 16 ۱۷۲۱۵۲۵ 
00 ۲۷6۵۵۱5 620961 عطا ,ا۵عاک ععمق ناو 16 عم .اعصصه6 9 
۵ 0۳۱ 205 681961 ۲۵۲۲۲۸۵۱8 ۳۵۲ .100 5۱6۵۲ 9065 
کاطلا 0۲ 69۲6 9000 عه ااتاک 060۵۱6 67 باظ .20000266 200 
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تقلب علمی! این روزها این عبارت را به تحوی از اتحاء در جراید و رسانه‌ها و محافل علمی و 
آکادمیک می‌شنویم و می‌خوانيم. بی آنکه درک و در بافت درست و نقادانه‌ای راجع 
به آ ن داشته باشیم و اساسا ربشه‌های ابن معضل چندوجهی را بکاويم 
شاید بتوان گفت که این بدیده امری دفعتی و دک شیه نبوده 
و نیست. بلکه ريشه در یک باور با عملکرد دارد و به 
مبناوزیرساخت‌های فرهنگی واجتماعی یک 
علت باز می‌گردد. روح تتبع و پژوهش 
علعی در زمره ظرایفی است که مي‌تواند 
سرمایه معنوی پک ملت را برسازد, به 
تعبیری این روح و منش اگر از راه خود بلغزد 
و به ورطه اتحطاط کشیده شود. عملا همان سرمایه از 
دست خواهد رفت, این سرمابه پل ارتباطی میان داتش نظری 
دانش عملی است. که امروزه‌این ار تباط از هم گسسته انست.. 
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